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شهادت ححت الاسلام شاه آبادی 

محجت‌الاسلام مهدی شاه‌آبادی» از علعا و چهره‌های برجسته انقلاب اسلامی اران در ششم اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۶۳ هچری شمسی در چبهه‌های نبرد با رژیم صدام به شهادت رسید. 

شهید شاه آپادی پس از اتمام تحصیلات دینی, به‌علور قعال در عیارژه علیه رژیم مستید شاه فعالیت داشت 
بارها دستگیر و زندانی شد و تحت شکنجه‌های بی ر حمانه قرار گرفت. 

شهید شاه آبادی پس از انقلاب اسلامی, در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده منتخب مردم 
حضور یافت. اما با شروع جنگ تحمیلی, راهی جبهه‌های نبرد شد. جمله معروف شهید شاه‌آبادی هنوز زمزمه 
گوشهاست که می‌گفت 

اکر شهادت عی‌نواند تظام توخیدی ما را حفظ کند. اکر شهادت می‌تواند تفکر و بینش اسلامیمان را یه دنیا 
لعلام نماید. ما آماده شنهادتيم:» 

روحش شاد و یادش هميشه در قلبها و ذهنها زندهباد. 

e es .‏ 
شهادت سووان شیرودی 

اسروان على اکبر شیرودی» از سمرداران دلاور هشت سال دفاع مقدس در هشتم ازدیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ 
هجي کسی یه خاک رمبید. 

شهید شیر ودی از خلبانان ماهر و عتعهد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران نود اوپس از پیر وزی انقلا 
در غرپ کشور حضور یاقت و با عناصر آشوبگر و منافقین مزدور به مقابله پزداخت. 

شهید شیرودی با شروع چنگ به سوی جبهه‌ها شتافت و در کسوت خلبلنی, بارها مولضع نظامی عراق رامورد. ۱ 
حملات. هوأیی قرار داد در یکی از همین عملیات. پس از لنجام موفقیت آمیز ماموریت خود به آرزوی دیرینه لش . 
بعتی شهادت دست یافت. 
وس وت 

تجاوز آمریکا به خاک ایران در طبس 

در پنجم آردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی, آمریکا با تعدادی چرخبال و هواپیما خاک ایران را مورد. 
تجاور نظامی قرار داد. دولت ویک که از تفندمای مختلف نود در جهت شکست نطام جمهوری اسلانی لیران به ۲ ۰ 
نتیجه ای نرسیده بود به قصد رهایی جاسوسانش که در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دستگیر شده بودند, . 
این تجاوز را انجام داد. ۴ 

حمله نظامی آمریکا علی‌رغم برنامه‌ریزی دقیق. تجهیزات پیشرفته و تمرینهای زیادی که آمریکابیها در مکانهای 


مشابه انجام داده بودند. به خواست خداوند متعال و با وقوع توقان شن در بیابانهای کویری اطراف شهر طبس . 
شکست خورد. 


تا سیس راذیو در ایران 

در چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۹ هجری شعسی, برای اولین بار در ایران, اداره رادیو تانسیس و از فرستنده 
رادیو تهران گزارش فعالیت های داخلی کشور پخش شد. 

پنج سال پس از افتتام رادیو تهران, کم کم بزخی از شهرستانهای ایران هم با فرستنده‌های محلی به پخش 
برناعه‌هابی عحدود پرداختند. 

پس از پیروزی انفلاب اسلامی ایران, شبکه‌های رادیویی گسترش زیادی یافت و علاوه بر این اکنون رانیوهای 
پرون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران به رایع ترین زبانهای دنیا برنامه‌های مختلف پخش می‌کنند. 
e e _‏ ل 


در گدشیت اہوالفضل بلعمی 
ار لهل بخارا بود و چون یکی از اجدادش در ملعم » (واقع در آسیای صفیرامی‌زیست به «بلعمی » معروف شد. 
#«ابو الفضل بلعمی »وزیر خردمند و دانشمند دوران سامانی بود که تالیفات ارزشمندی از خود به جای گذاشته است. 
ترجمه کتاب «تاریغ طبری» که از کتپ تاریخی قرن چهارم هجزی قمزی است.به این وزیر منسوپ است. 
از دیگر آثار او می‌توان به «تاریخ بلعصی» اشاره کرد که نثری ساده برخوردار است, این کتاب یکی از 
قدیمی‌ترین آثار به جای مائده از متون فارسی قرن چهارم هجری قمری است. 











تقستیر سیاسی عکودتا و ضدکودتا در وتزولا» یت A‏ 
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شاند هنوز دی نسده باشد! 


زندگی سرشار از ثائیه‌هاست؛ ثائیه‌هایی که په 
سرعت باد می‌آیند و سی‌روند تا ما را دچار تخیر کنند. 
تغبیرات شگرفی که گله تمام زندگی مارا تحت تاثیر 
خود قرار می‌دهند و تغیبرات گذرایی که با یک پلک 
به‌هم زدن به جسم خاطره‌ها می‌پیو ندند. 

این لحظه‌ها بزای همه ما یکسانند نه همه ما تعلق 









رند و دز‌هو زمانی قابل دسترسند: لما خود رامعطل ‏ 


کسی نمی‌کنند. اگر قرصتها را خوب شناختيم, از دم 
بهره بردیم و برخواستها مسلط شدیم تنها تامی از ما 
ماندگار می‌شود و اگر خواست‌ها بر ما مستولی شدند 
و مارا غافل کردند:دیگز نه نامی می عاند و نه فرضتی 
و در این میان تنها نگاهی تاسف‌بار به گذشته پیش 
روی عاسنت که آتهم آراممان نخواهد گذاشت. 

برای یافتن آرزش لین لحظه‌ها همین بس که 
بدائیم تنها در هر انیه سه نفر به جمعیت کره زعین 
اضافه می‌شود و طی مدتی که شما صرف خوالدن 
این مقاله می‌کنید بیش از هزار کودک در گوشه و کنار 
این جهان. رنگارنگ گریه‌کنان زندگی را پذیرا 
می‌شوند, 

اما ما برای مهیا کزدن نیان‌های اولیه زندگی آتان 





ها و از با پیت ان 

امسال سعادتی دست داد که به هعراه خانواده 
مسافرتی به جنوب شرقی کشورم داشته باشم, البته 
شغل خودم به‌گونه‌ای است که زیاد در سفر هستم. اها 
به‌هعراه خانواده کعتر اتفاق می‌افتد, به هرحال اسسال 
به خواست خدا این سفر صورت گرفت. در بین راه 
یکی از شهرستاتها به روستایی برخوردم ویبا. اما 
به‌شکل بافت قدیمی که در مسیر جاده بود, در کتار 
جاده جوانانی بودتد که دسنفروشی کرده و به 
عساقران مایحتاع سفر راعرضه مي‌کردند. خوشحال 
بودم که فرزندان این کشور در ایام تعطیل هم 
به‌نوعی زحمت می‌کشند؛ اما چند جوان هم کلهای 
خودرونی زا که لز دامنه بیعت جمم کرده بودند. 
عی فرو خنند. 

فرصتی دست داد تا با آنها به صحبت مشفول 
شوم و به ابن ترتیپ فهمیدم که آنها با داشتن لیسانس 
و فوق دییلم. به دلیل بیکاری دست یه این کار زده‌اند. 
از طرفی خوشحال بودم که این جوالنان از رفتن به 
دنبال کارهای خلاف خویداری کرده‌اند, از سوی 
دیگر از خود پرسیدم چرا جوانان عا با این همه 
تحصیلات و سرف هزینه باید هر پروند. آیا ايها 
مرمایه‌های آینده ما نیستند؟ 
خودم دارای پنم پسر هستم که چندتای آنها 





فکری گرده‌ایم؟ یا تنها به این امد نشسته‌ایم که فردا 
بياید تا سینیم چه می‌شود! 

به دور و بر خود خوب نگاه کنبد. یکی از تیازهای 
ضروری فردای کودکانمان مسکن است. مکائی که 
باید در آن استعدادهایشان شکل گیرد و آرزوهایشان 


به و اقعیت بپیوندد. ۱ 
| مالین تیاژ نه‌تنها روزبه‌روژیامشکلات بیشتری| 
۰ ۱ "روبرو می شود بلک هر چه زمان عی‌گذرد. احتمال 
| داشتن یک خاته که زید سفف آن؛بنشینی و 

برنامه‌های آینده‌ات را وازسی کئی: در هاله‌ای از ابهام 


فرو می رود: 

برای ثایت شدن نادرست بودن طرحهایمان 
همین بس که چند روز پیش بک حبر نه چندان بااهمیت 
مېئي بر اجار فروش تراکم یا لفو آن. آنچنان شوک 
بزرگی بر پیکره بخش مسکن ایچاد کرد که در بعضی 
مناطق باعث افزایش چند برابری قیمت مسکن شند. 

تازه این انقاقها در پایتخت کشورمان رخ داد. در 
مکاتی که سالهای سال هحچون پک موجود 
آزمایشگاهی پذیرای طرحهای گوناگون کارشناسان 
و مسوولان بوؤد 3 

اما یک تلنگر, پایتختی را که با وجود کستردگی 
غیرطبیعی در بعضی مناطق و احدهای ساخته شده در 
آن تا دل کرهها نیز پیش رفته است. دچار آنچتان 
آشفتگی کرد که شهردار جدیدش مچبور شد در پیامی 
خطاب به شهروندان مشارکت کارشناسی و علمی 
ساکنان محترم: رسانه‌های عموعی و دانشگاهیان را 
برای باری رساندن در رقع این معضل خواستار شود 
و نمایندگان مجلس نیز دست په کار شدند تا خضسمن 


دیپلم و بالاتر هستند آنها هم مانند این جوانان هرز 
می‌روند؛ اما می‌بینیم فرزندان و کسان از ما بهتران در 
ناز و نعمت به‌سر عی‌برند. په چه کسی بايد روی 
آورد؟ این پک فاجعه است. برای تسل آینده ما فقر. 
اختیاد. سرقت. قتل و... بیذآد خولفد کرد. ما مملگت 
امام زمانی(عج] هستیم, اما هدیریت خوبی نداریم. 

0 ذکریا آقابابایی 


دانداران دزقولی بلاتکلنف اند 

من یکی از امالی شهرستان دزفول هستم و برای 
نخستین بار است که با شا مکاتبه می‌کنم. من در 
منطقه‌ای محروم زندگی عی‌کنم, متطقه‌ای که حدود 
۵ کیلومتر با شهرستان دژقول فاصله دارد. ذر منعلقه 
ا حدود چهار سال است که یک شبکه دامپزشکی 
احداند کرده‌اند, 

این محل با توچ به اينکه از لحاظ ساختعانی 
کلبلاً راه‌اندازی شده است. ولی هنوز هیچ کاری 
دریاره شروع به کار آن صورت نگرفت» است و مردم 
آنجا که بیشتر دامدار هسلتند در پلاتلیفی به‌نسز 
می‌برند و برای معالجه دامها پاید کلی هزینه کنند که 
واقعاً دشوار لست. این عنطقه دارای خدود ۲۵ روستا 
است که یکی از عشکلات اصلی مردم نداشتن 
این‌گوئه امکانات بهداشتی برای دامهاست. در ضمن 
هتذکر می‌شوم در خود روستا چند ثفر از بچه‌ها 
دازای تحصیلات آنوز دامی هسنتتد که دزحال حاار 
بیکارند. لذا از مسوولان اداره دامپزشکی شهرستان 








اصلا اکر به دیگر نقاط عحروم کشور پهناورمان 
توجهی حتی ناچیز می‌کردیم تا لمکانات یک زندگی | 
بسیار معمولی را برای هموطنان ایجاد کنیم. امروز با 
" این خبل عظیم جمعیت مهاجر روبرو بودیم؟ ۱ 









پادرمیانی با تشکیل کمیته‌ای ویژه برای یافتن 
راهکارهای مناسب اقدلم کنند. اما یا این مشکل واقعاً 
قبل از تحولات ایجاد شده قابل پیش بیثی نبود؟ 

اکر ما دیروز برای کاهش مرکزیت پایتخت تلاش 
می‌کرديم و اگر تا این حد انگیژه مجازی برای جلب 
روستاییان به تهران را فراهم نکرده بودیم و یا ایتکه 















چند روز پیش وقتی اخبار رسانه‌های گروهی |___ 
py e E‏ ۱ 
آن این بود که تدامی همکاران عزیز تنها به بحران ۰ 
پیش رو اشاره کرته و از پرداختن به اصل و ريشه ت 
عاجرا دور شده بودند و ايتکه این مشکل از کجا ۱ 
نشات گرفته است؟ و برای قطم ریشه‌های این گیاه 
هرز چه بابد کرد؟ از چشمها دور مانده بود. 

پحران مسکن تنها مربوط به تهران نیست بلکه 
بسیاری از هموطنان عزیزمان در گرشه و کنار اين 
میهن در آرژوی داشتن یک سرپناه شب را به روز 
می رسانند و کشور ما خوت به عنوان یکی از قطب‌های 
بزرگ تولید مصالح ساختمانی در عتطقه پا دارا بودن 
نیروی کار ارزان و نبروی متخصص, حرفهای 
بسیاری برای گفتن دارد. 

این درحالی است که کاهی نگاه عبرت‌آموز به 
کشورهای هحسایه نیز می‌تواند ر اهگشا باشد. به طور 
مثال کشور چین که جمعیت آن چند برابر کشور 
باست, وقتی بحران هسکن را حس کرد, با باری 


دزفول و استان خوژستان که در این زمینه همکاری 
دادقانه پا مردم داشته‌اتد تقاضا داریم به این مشکل 
بزرگ رسیدگی کتند. 

0 جمشید فرکی 


آن روی سکه زند گی 

پاسخ و جوابیه به نامه انتقادأمین و کلایه‌عند 
بیراسطه پیرعشق »از شعال کشوو. 

آقای درخشنان سیگاری 

پدر عزیز و دردکشیده. بنده نیز از شهر شهید 
بزرگ جنگ حاج معمدابراهیم همت. فاتم خیبر و هور 
به تو سلام می‌کنم و دست زحمت کشیده و 
رنج دیده‌ات رآ عی بوسم. 

از اینکه به توسط نامه‌های بیواسطه در مچله 
عحبوب امللاعات هفتگی توانستهام همدرد و همرازی 
چون شما پیدا کنم, واقعاً خوشحال و دلشادم. 

آقای سیگاری عزین, بنده فردی هستم ۳۵ ساله, 
پنج کلاس درس خدانده و چون از نوجوانی يه 
رانندگی علاقه داشته‌ام. شغل عطاقت فرسای شوفری 
را انتخاپ کرده و از آن امرار معاش می‌کنم. درست 
است حقوق بنده ماهیانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
است: 
ولی به خدا قسم اسمش پول است, اچاره‌خانه. 
آپ. برق. گاز. تلفن, شهریه و سرویس مدرساه 
فرزندانم که در آخر اگر بخواهیم نان خالی هم 
بخوریم بار کم می‌آوريم: ولی باز خدا را شگر می‌کنم. 
شماره ۳۰۳۹ 





گرفتن از نیروی کار ارژان خود و تخصص لمالی فن 
نه تنها توانست بر این مشکل چیره شود. بلکه 
سالهاست که مردم این کشور به جائ دغدغه‌های 
گمبود مسکن نگران این هستند که چگونه می‌توانند در 
پیشرفت و خودکفایی چین سهیم باشند. 

نورد ا این مستگان 
کشورمان به عنوان یکی از پرکارترین وزرا نیز 
شناخته شده و طرحهای اچاره به شرط تعلیک. 
انبوه‌سازی و تسهیلات بانکی بسیاری نیز در این 
N. <,‏ تا کرچه 
مانده‌ليم. 

یه مقر لین وگ 
شدن بخش بسیار زیادی از اعتبارهای کلان بانکها به 
این معضل, خود به انگیزه‌ای برای مهاجرت 
روستاییان به شهرها تبدیل شده باشد و ین گونه په 
نخر رسیده است که هما می‌سازيم تا شما هم بیابید!» 

در عبر این صورت چرا شهردار محترم پایتخت 
عنوان می‌کند که با توجه په حجم زیادی از 
ساختمانهای خالی(!!) و آمار قروش در تهرلن... 
کرد؟ و چرا بسیاری از جوانان شهرستانی به محض 
روبرو شدن با یک بن بست هرچند کوچک چمدان 
خود رامی‌بندند تا در تهران جابی برای خود پیدا کنند. 
چه بسا در حصسورت نبود این زرق و برق‌ها تهران با 
گرانی بسیار زیادی که هموطنان پا آن دست به 
گریبان هستند, باعث می‌شد تا مهاجران راهی دیار 
خود شوند. 

این درحالی است که پرداختن به سوژه ساخت و 





سازها شخصی و غیراستاندارد بودن واحدهای 
ساخته شده, درنظر نگرفتن پارکینگ. فضای سبز 
مناسپ, فضای بهداشتی و آموزشی و غیره خود 
مقوله‌ای دیگر است که در حوصله این مقاله 

اما آیا اقزایش قبست مسکن |خواسته یا لاخواسته] 

و به تبع آن درگیر کردن حجم بالای اعتبارات مالی 
کشور در آن در آینده نزدیک اهمچنان که در کشور. 


ژاپن اتفاق افتاد) منجر به ابجاد بحران بزرگتری برای ۱ 


کشور تخواهد شد؟ 
اگر ما توجهسان را به بخش تولید معطوف 
می کردیم, فساله‌ای قابل دفاع بود چون در صورت 
افزايش تولید حدلقل آن را صادر و یا در خنورت 
کاهش آن می‌توائستیم این محصول را از خارج ولرد 
کنیم. ولی وقتی سرماأیه‌های کشورمان را در بخش 
مسمکن به‌کار می‌بندیم و تادرست بودن طر جهایمان را 
به عینه عی‌بینیم, درمی‌يابيم که ما نه‌تنها ثانبه‌ها: بلکه 
ساعتهاء روزها. ماهها و سالهابمان را از دست داده‌ایم. 
درحالی که شاید هنوز هم دیر نشده باشدا و ما 
عی‌توانيم با یه فال نیک گرفتن دعوت به مشارکت 
عمومی شهردار پایتخت. ضمن پاری گرفتن از 
متخصصان داخلی نه‌نتها این ما را زیشه‌کن 
کرده پلکه ذهن آمیدهای آینده‌مان را از لین قید وبندها 
رها کرده و از استعدآدهایشان در بخشهای دیگر 
کشورمان هعانند بخش بهداشت, صنعت و تکنولوژی 
یاری بگیریم و در مقابل آیندگان روسفید باشیم. شاید 
هنوز دیر نشد« باشد! 
۶ 


تست سس سس سس سس تست تحت سر سس 





بدنم دراثر بمباران شیمیایی در ععلیات خببر قادر به 
ادام کار نیستم. لما چه کتم. باور کنید به خدای احد و 
واحد قسم از عوقعی که جنگ تعام شده, ما نیز ته 
چشمداشتی دلکلته و نه تناو توقعی داریم و ئه كسى 
یادی از سا گرد. 

بنده حقیر تیز طعم تخ آن روی سکه زندگی را در 
جوانی‌ام چشیدهام. مدت ۱۳ سمال است ازدواج کرده و 
دارای دو فرزند پسر و دختر هستم و تا به‌حال ۱۶ 
خانه تعویض نعوده‌ام که سرجسم حسباب شود هر 

همچون شما بنده نیز از مسوولان و دولتعردان 
کشورم گله دارم تمی‌خواهم خدای ناکرده بی‌ادبی و 
اهانتی کرده باشم: ولی وقتی کشور خودمان به خیلی 
از امکانات و اصلاحات نیازمنه است اگر قرار است 
کمکی شود. به خودعان می‌رسد تا دیگران و په قول 
شما «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام 
است؛ ۷ 

اکر شما از بنده انتقاد کنید به شما حق حواهم داد. 
اما پدر بزرگوار باد خدمتتان عرض کنم هرچه از 
محبت بوبی نبرده باشیم و هر قدر آنچه برای خود 
تعی‌پسندیم برای دیگرآن بپسندیم و هرچه دلسوز و 
غمخوار هم نباشیم آخر کار ما مسلمان و شیعه 
علی(ع4 مولای بی‌پناهان و ضميفانيم: 

رحم و شفقت و عطوفت و مهر. ودیعه الهی است 
که از پیغمبر و اماماتمان به ما دستور شده است. 


۳۰۳۹ U شمار‎ 


اما دلم مۍخواست بودید و می‌دیدید که بنده در 
سرویس آخر سال ۸۰ که از بندرعباس به تهران کالا 
حمل می‌کردم؛ به محضی تعطیلی نوروز در جاده‌های 
کشور چه دیدم . ملشین‌های مدل بالا شیک پوشان 
بی‌خیال از همه جا و.-. 

آری درددل ریاد است. آنقدر که به محض باز 
شدن لب از روی هم سیل کلعات ناخودآگاه بیرون 
تراوش می‌کند و بغض‌ها را به گریه و سخن 
وامی‌دارد: 

بنده حقیر نعام گفته‌های شما سرور گرامی را 
قبول دارم اما فکر می‌کنم از بابت آن ناس ار 
در مورد ابرکت هشتم آذر) متوجه ابن موضوع 
نشدید که عتظور بنده در رابطه با رحم و شفقت و 
مهرورزی مردم ایران نسبت به عرنم مظلوم 
اقغانستان از این جهت بود که چند سالی بود در ایران 
بارندگی نشده بود. اما خدای مهربان و بخشنده به 
جهت مروت و انفاق و گذشت و رحم نسیت به 
مسئوعان از همان روز به بعد قعمات آسعای‌اش رایر 
زمیتیان بخصوص ها ایرانیان فرود آورد- و شکر 
می‌گوبیم که چنین خدای رئوف و بخشنده‌ای داریم 
وگرنه زلده ماندن بیکر ارزشی نداشت ‏ 

برای شما و خانواده محترعتان آرزری صحت و 
سلاعتی داري 

0 غلامعلی قاضی شهرضا از شههرضا 








_ تسبت به پیشنهادات و انتقادات سازنده خوانندگان , سا 


لد من مور تین واخ الان ر اا 


محخول جعفی: سراب هد امامدار. دزفول .یاس 
| شاکری فیروزآباد فارس :تورعلی آلعوفان. 


۵ ده 
دب ی ۳( 


9 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه ت 
شما خوانندگان عزیز با آرزوی صحت و 


سلامتی برای همه شما گرامیان به باسخهای این , 


" هفته توجه فرمایید : ۱ 
0 محمود منوچ‌هری - آمل ۱ 
برادر هنشهری, همیشه اوفات در زندگی سعی 
داشت ام بقدر توان و وسعم حلال مشکلات دوستان . 
باشم و همانطور که قبلاً عرض شد نامه خانم لادن ۱ 


ا ابراهیعی به مقصد رسیده و اما درپاره خاطرات | 
ر ارسالی دبیذ معترمتان بلید بگویم که قسعت ول ||| 


| خاطرات مطالعه شد لطفاً يقیه خاطرات را خوش‌خط | 
و خوانا در یک روی کاغذ برایم بقربننتید. سفی | 


| می شود نمنلت یه هلپ آن بی صفعات ا مه [ ۱ 
| استقاده شود. سریلند و پایدار باشید. ا 


0 نوی وظیفه محمد جاوری - آستارا _ 

با سلام متقابل و تشکر از لطف جتابعالی سبت | 
به مجله خودتان, در نخستین جلسه هيات تحریریه | . 
| مجله پیتهانات هارا طخ می‌کنم هن اك در 2 
مورد پیشنهاد اولثان هرازگاه در صفحات مشاورة || ٠‏ 
ا مطالبی درج شده است. غلی‌ایحال, بنذه هميشه ]| ٠‏ 


احثرام خاصی قائلم و در اولویت اول قرار می‌دهم و | 


۲ ۷ 
۱۳۲۳ 





دست‌اندرکاران و قلم‌زنان مجله. در متاسیت‌های 


خاض بخصومصن در اعباد با چاپ عکس.ی] ‏ 


مشخصات آنان. خوانندگان آشنا هستند. بهرحال | . 
سعی نمی‌شود در متاسبتی باز هم نسبت به شناخت ‏ 8 
بیشتر از آنان مطالبی درج شود. پات رین 
موفق و موّید باشید. | ۱ 
0 ملوس عشتاق شمبری - فانم شهار 
دخترم. هرچند متصدیان بانک انجام وظیفه , 
کرده‌لند و طی بیست سال ماآمور پرداخث نفقه ۱ 





مادرتان توسط باتک خود بوده‌لند. اما هماتطور که | 
خود شمسا اذعان دارید و در نامه مرقوم کرده اید. لاب 


"و اخلاق بشری حکم می‌کند که از آنان بابت این | ۱ 
| زحمات بیست ساله تشکر کرد و ما از طرف شما و ۱ 


مادرتان په همین متاسبت و در همین چا از متصدیان ۱ 
و ماموزران باتک علی مرکز تهران به‌خاطر انچام : 
ر وظیفه خوب آنان نسبت به مشتریان تشکر مي‌کنيم | ٠‏ 
"و اما در مورد دریافت کارت خبرنگازی. شما ۱ 
می‌توانید با ارسال ذو قطعه عکس ۲۶۲ و یک وزقه ۲ 
فتوکپی صفحه اول شناسنامه به‌علاوه سشخصات ‏ 


" خود متقاضی کارت باشید و به دلیل اینکه سالهاست | 


اانا ستقاخت مس فنزی داستال و یک | 


هنر همکاری داوید, بتده با ارسال کارت نرایتان | 


موافقت می‌کثم. | 
۱ 0 نمه‌های این عزیزان به دست رسید: 
خانمها و آقایان: ود و نشت . مجمد حدادیان, ۰ 


ویوش ء مسن ذوالفقاری. ساوه - بهروز احمدیان: 
آرشت ‏ جمال بیگی, ایلام . غلاهی. اراک , فاطمه 


صادقی: مسجدسلیمان عباسعلی وحید حنفی: مشهد 
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یک هفته جندنگاه 





محمد سروش 
بک هته در حاد زه 

گرچه مجنوعه رویداذهای هفته گذشته طیف 
رنگارنگی از حوادث و رجدادها را تشگیل می‌دهد, اما 
آنچه در سطلم قوه مقنثه و مجلس روی داد بی‌ترجه 
به برخی پیشینه‌ها و ژمبنه‌هابی که داشت. از محوریت 
خاس دربیان مجموعه رویدادهای این عفته 
برخوردار شد. نکاهی به هقته گذشته نشان سی دهد که 
هرچند با شروع به‌کار جدیتر دستگاه و نهادهای 
مختلف دولتی و غیردولتی خبرسازی در این حوزه‌ها 
اغاز شذم اما بسیاری از رویدادهای داخلی هعچنان از 
آنچه در فلسطین عی‌گذرد. تا ثیر می‌پذبرند و موضوع 
مبارزات ملت فلسطین هحچتان بخش معتنابهی از 
اخبار و تحلیل‌های عطرح در محافل مختلف سیاسی و 
مضوعاتی را تشکیل می‌دهد. خاصه اینکه آین 
موصضصوع نیز هزچند عمدتاً بعد خارجی دارد و در حوزه 
مباحث مربرط به سیاست خارچی می‌کنجد. اما 
همچون هر ساله دبگر به سرت به عوشوم 
کشمکشی در حوزه سیاست داخلی و درمیان 
جناحهای فکری و سیاسی بدل شده است. از ابن ستظر 
آنچه مشاهده می شود: چالشی است که برخی اهل فلم 
در بحث پیرآمون شیوه و نشی مبارزات جردم 
قاسطین در برابر تهاجم وحشیانه تهاجم ارتش 
اسراثیل بیدا کر ده‌اند. 

این چااش برخی مجادلات قلمی را ميان موافقان 
و منتقدان شرابط علی حاکم بر فضای کنونی ممارزات 














قلت فلسطین موخب شده است. به هرحال گذشته از 


بزرگداشت لیشان نشان داد که مردان حق فراتر ار تب 
و تابهای روزانه و در پیج و خم حوادث روزکگار هرگز 
فراموش نمی شوند و ملت ایران همراره قدردان 
خدستگزاران اصیل خود خواهد بود. 


دفاع از یک حق قانونی 

پس از چندین هفته تحطیلی در نخستین روزهای 
بازکشایی مجلس و شروم به‌کار این رکن نظام بار 
دیگر اخیار مربوط به قوه مقتنه در زمره اخبار مهم و 
اولویت داز رسانه‌ها قرار گرفت. این تحولات که عمدتاً 
حول تلاشهای مجلس در تثببت چایگاه فانونی خود 
دور صی زد. با اعتراض و انتقاه تسایند اصفهان ار آنچه 
«حدشه‌دار شدن شان و افتدار مجلس »+توصیف شد 
از گردید 

على غزروعی نماینده اصفهان در اولین جلسه 
مجلس پس از تعطیلاث شورای عالی انقلاب فرهنگی. 
مجمع تشخیص مصلجت نظام و احتمالا شورای عالی 
امثیت ملی را نهادهایی دانست که مصوبات انها بر 
مصوبات مجلس حاکم می‌شود. وی در قالب یک تذگر 
آبین‌نامه‌ای در عجلس ضمن لشاره به اين موضوء 


گفت: نها نهاد قانونگذاری, مجلس شورای اسلامی 
است و حاگم شد مصویات شورای عالی انقلاپ فرهتگی 
بر عصویات عجاس هیچ آنطباقی با قانون استلسی ندارد.» 
نزروعی با انتقادات هیات رئیس» مجلس در 
کوتاهی نسبت به دقام از شان و جایگاه مجلس ابراز 
عقیده نعود. این بدعت خطرناکی الست که اختیار 
مجلس رادر قانونگذاری خدشهدار می‌کنند و از طریق 
مصوبات نهادهای دیگر می‌خواهند قدرت مجلس را 
در قانونگذاری از بین ببرند. اگر این مسیر اداع باید. 
مصویات شورای عالی استیت ملی نیز بر حضویات 
مجلس حاکم خواهد شد و شان مجلس در 
قاتونگذاری کاملا خدشه‌دار شده و از بین 
می‌رود و مجلس مسلو بالا خنیار خواهد شد.» 
به تیال طرح نظر عزروعی+ یگ 
روزتاب همفکر با وی نیز وازد أبن عرصه 
شد و با طرح دیدگاه خود از جمله توشت: 
ضانون اساسی کوشیده است تا از طریق 
محدود کردن طرق قاتونگذاری به 
مچاریی که به‌طور مستقیم تجلی‌بخش 
اراده مردم هستند, حاکعیت سردم را تشیت 
نماید؛ لما سیر ععلی در کشور ما متعبق بر 
مسیر مطلرب قانون اساسی تبوده است.» 
نویسنده روزنامه پنیان پا انشاره به 
آنچه تاریخچه تلاش در جهث محدود 
کردن مجلس از زمانی که یک چنام 


این موضويٍ هفته گذشته کشور رویدادهای دیگری را | 
نیز شاهد بود. درگذشت دکتر بدالله سحابی, تمادا 
"برچسته و ایده‌آل آزادی‌خواهی توام با دیندازی در 
"دهه‌های آخبر, موجی از حزن و احترام رادرعیان هه 
فعالان سیاسی و مذهبی برانگیخت و اقبال عمومی در 


0 از آنجا که شماری از مصوبات مجلش با عدم تایید شورای نگهبان مواجه شده 

رؤسای دو کمیسیون قضایی و امنیت ملی کوشیدند با کسب نظر دو تن از مراجع در آستانه 

شور دوم طرح مصادیق شکنجه زمینه ذهتی و نظری تصویب نهایی این طرح را فراهم آورند 
e‏ 
















شد نا اختبارات 
مجلس بیش از پیش عحدود کردد و روزبه‌روز از 
تۆاتابی‌اش در ایفای تقش محوری در قانونگذاری 
کاسته شود, از سوی دیگر به‌تدریج تهادعابی موازی 
با مجلس حق قانونگذاری بافتتد و سطم عارشان از 
تهیه آبین‌نامه‌ها به سطم قائونگذاری ارتقا یافت.. با 
چنین رونئدی ایا واقعیت‌های جاری زا تباید نوعی 
خالی کردن قاتون اساسی از معتواو تداوم بخشیدن 
به ساختار خاصی از قدرت تلقی کرد؟ مقابله با این 
فرلیند ایا به دفاع قاطم عجری قاتون اسلسی ارئیس 
جمهوریا از قانون اسلسی نبازمند نیست؟۷ 

موضومخ وجود نهادهای عوازی با مجلس شورای 
اسلامی در آمر قانونگذاری طی سالهای اخیر و به‌ویژه 
با شکل گیری مجلس ششم هرازکاهی عطرح عی‌شود 






و همواره از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده است: 
اما اقدام احبر شورای نگهبان در تطبیق مضویات 
مجلس با عضوبات نهادهابی تظیر شورای عالی 
انقلاب فرهنکی و با سیاستهای کلی نظام که به 
تصویب نهایی رسیده, موضوم را شکل جدیدی 
بخته لست 

با وجود تذکر آبین نلمه‌ای تماینده اصفهان, هنو 
از تلاشهای رسمی و مشخص هیات رثئیسه مجاس 
در این رعینه خبری عنتشر نشده اما سصن ارمین 
تایب رئیس مجلس کقته است: این موضوم از طرق 
مختلف توسط هیات رئیسه و ریاست مجلس دنبال 
شده و هیات رئیسه همچنان راههای مو ثر یرای پایان 
دادن به این اقدادات و تصمیمات می‌سابقه و خلاف 
قانون اساسی را بررسی عی‌کند. البته این مشکل یک 
مشکل سیاسی است و با تعارشنات و اخثلافات 
دیدگاهی قکزی كاملا مرتیط است و متاسفانه دخالت 
دادن گرایشهای سیاسی و سلایق چناجی و قردی در 
تصمیم گیربهای کشوری مهمترین عامل بروز چئین 
مشکلی است. » 

آرسین معتقد است: هشورای نگهیان موخلف است 
براساس اصول شرع و قانون اساسی در مورد 
عصوبات مجلس انلهارنْظر کند؛ اما طی یکسال اخیر 
علاکها و معیارهایی تظیر اظهاراث مقام رهبری در 
سحنرانیهای عختلف یا تصمیمات نهادهایی مانند 
شورای عالی انقلاب فرهنگی, علاوه بر موآزین شرع و 
شماره ۳۳۹ 














اون اساسی, ملاک ارزیابی شورای نگهبان در سورد 
صوبات مجلس شنده و اصل وحدذت حرجعیت قاتونی 
4 شمدت مخدوش شده اسست!۷ 

سیدعلی اکبر محتشمی رئیس فراکسیون جبهه 









قسنت »اصالتاً وضع قوانین برعهده مجلس لست و 
انول اساسی به هیچ نهاد دیکری چنین اجازه‌ای 
تمی‌دهد. نغلرات و مصوبات شورای عالی سنیت علی 
یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند حاکم بر 
پات مجلس باشد و طبق فانون اساسی فقط 
مجلس حق فاتونگذاری دارد.» 
دفاع از حق قائونی مجلس توسط نمایندگان عمدتاً 
پا اتکاء به اصولی ار قانون اساسی صورت می‌گیرد که 
عجلس راءسوول اصلی نقتیین در کشور بیان می‌کند. 
در اصل ۵۸ قانون اساسی آمده است: اعمال قوه 
مفننه لز طریق مجلس شورای اسلاسی است که از 
تمایندکان عنتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات 
ر آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید. برای 
اچرابه قوه مجریه و تضابیه ابلاغ می‌گردد.» 
در اصل ۷۱ هم چتین آمده است؛ سجلس شورای 
اسلامی دز عموم عسالل بر جدود مقرر در قانون 
اساسی می‌تو اند قانون وضم کند.»علاوه بر این, دز 
قانون اساسی راد دیگری هم برای «اعدال قرم غقننه» 
ذکر شده است: 
لصل ۵٩‏ اشعار می دارد: 
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی. سیاسی, 
اجتماعی و قرهنگی عمکن است اعسال قوه عقئنه از راه 
هعه‌پرسی و مراجعه مستقیم نه آرای هردم صوزت 
گیرد.» با ابن خال در همين اصل نیز اطرخواست 
مراجعه يه آرای عموعي « حنوط به تصویب دوسوم 
هنوز نهادهایی که تحت عتوان تهادهای موازی با 
حجلس از اتان نام برده می‌شود, نسبت په این 
موضوع که اتحصار مجلش را در تقنبین کته اند 
واکتشی برور نداده‌اند. ولی پیشتر از این شورای 
نگهبان به صورت غیررسمی وظبفه تطیق توبات 
مجلس با سیاستهای کلی کشور را که به تصویب مقام 
معظم رهبری رسیده. از زمره وظایف خود اعلام کرده 
است. این شورا در عواردی که مصوبات مجلس را 
تایید کردم از جعله عواردی در لایحه بودجه سال ۸۱ 
به همین موضوم اشاره داشت» که مضویه مذگور با 
سناست کلی کشور مطانقت نداشته است 
شورای نگهبان مایق آنچه در قالون اساسی و 
در اصل ٩۱‏ آمده مپاسداری از احکام لسلام و قالون 
اساسی از نظر غدم مغایرت مصوبات طس شور ای 
اسنلاعی با آثها» را عهده‌دار ابست. اختلاهه بینش و 
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۾ خرداد هم در این زمینه اظهارنظر کرت و گفته | 












پرداشتی که در چند سال اخیر میان ۱ 
مجلس ششم و شورای نگهبان بوه | 
عنچجر به ان شده که حچم عصوپات 
[ برگشت داده شده مجلس توسط شوزای 
تگهیان افزایش یابد و به ابن ترتیب بر 
حیم کارهای مجمع تشخیص مصلحت | 
از سویی و اهدیت. و مجوریت آن از 
سویی دیگر اقزوده شود. 


مجلس و مصادیق شکنجه 

نعایندگان مچلس ششم در حدوددو " 
سلی که از فعلیت آنان می‌گذرد. با عدم تصویب 
نهایی شماری از عصوبات خود که بدان پافشاری 
حاص داشته‌اند. مواچه بوده‌آند و تلاشهای آنان در 
جلب‌نظو مثیت شورای نگهبان و لیجاد تفاهم در بسیاری از 
انها که حساسیت ویژه داشت نی‌نتیجه بوده است. 

یکی از روشهایی که اخیراً برای ایجاد زمینه 
عساعذتر تصویب قوانین موردنظر نمایندگان قرار 
گرفته: استفاده از مکانیزم استفناء از مراجم است. هفته 
پیش و در أستانه آرائه سطزح ضصادیق شکنجه» در 
سحن علنی مچان, رسای دی کمیسیون قضایی و 
انیت علی مجلس علی نامه‌ای هبراه با ارسال طرح 
اولیه صصادیق شکنجه» از دو تن از مراجم تقلید 
خواسنار راهتمایی و اعلام مغایرت یا عدم مقایرت 
موارد با موازین اسلام شدند. طرح بیان مصادیق 
شکتبه ک چندی پیش توسط تعدادی از نمایندگان 
تهیه و در شور اول تصویب اشد درواقع به منظور 
روشن ساختن و سازوکار بخشیدن نه اجرای اسل 
۸ قانون اساسی است که گویا تاکنون برای آن قانون 
عادی تدوین نشده است. 







۵ موج جدید احضار نمایندگان بخصوص 
بهزاد نبوی نماپنده سرشناس و پرسابقه 


مجلس» احتمالا زمینه‌ساز جالشی حذید 


ن و دستگاه تضانی خواهد شد 
در آين لصل آندد جهرگوته شکنجه برای گرفتن 
اقرار و یا کسپ اطلاع ععنوع است. اچبار شخص په 
شهادت. افرار با سرگند, عجار نیست و چنین شهادت 
و ااثرار و سوگندی فاقد ارزش و اعثبار است. متخلف از 
این اسل, طبق قانون مجازات عی‌شود.۷ 
در ظرح ارائه شده توسط تعدادی از نمایندگان 
مصادیق محتلف شکنچه و میزان مجازات متخلفان از 
این اصل قانون اساسی بیان شده است. این رح پس 
از گذشت چند ماه و از تصویب اولیه. هم ابنک در 
استانه ارائه توباره به حسحن علتی مجلس است و 
روسای دو کمیسیون مجلس با کسپ نظر دو تن اژ مراجم 
تلاش می‌کتند پستر و زمینه مساعد برای تصویپ 
نهانی آن رادر مجلس و سپس شورای تگهیان فرلهم آورند. 
آیت‌الله ضاتعی بر پاسخ به نامه مذکور نوشته‌اف 
ادر وضم قولنین بلید رعلیت مضالح جامعه بشود که 
تشخیص آن هم تتها و تنها با نمایندگان محترم مردم 
اسبث که به یک اعتبار خود مردم عی‌باشند که خداوند 
آنها را یر سرنوشتشان حاکم قراو داده است.» 
ایت‌الله موسوی اریبیلی هم با ارسال کتاپ 
تحدود» شامل, نظریات خود در این موضوع, به 





درخواست مجلس پاسځ گفته است. به هرحال این 
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بو وی سس a e‏ 
جرکت اقدام جدیدی است که مجلس برای آماده 
ساختن زمینه‌های نظری و فکری تابید نهایی 
مصوبات خود شروع کرده است, پس از تصویب طرح 
مصادیق شکنجه در مجلس و تعبین تکلیف آن در 
شورای نگهیان. مشخص خواهد شد روش جدید تا چه 
اندازه عوّثر راقع شده لییتته. 


باز هم احضار 

مجلس در هفته گذشته شرایط دیگری را نیز 
تجربه کرد. شمیه ۲۱ دادگاه عمومی تهران در اقدامی 
که بازتابهای مختلفی داشت. یکی از خیرسازترین 
تمایندگان مجلس را برای انجام بازجویی به دادگاه 
فرأخو اند. مهندس بهزاد نبوی که به صداخله و تباتی 
در معاملات دولتی» متهم شده, در سبال اول از دوره 
ششم عجلس نایب رئیس بود و از فعالان پرسابقه 
سیاسی و اجرابی در کشور می‌باشد. 

رئیس حجلس گفته ات شخصا قضیه احضار 
بهزاد نبوی را پیگیری می‌کند. از چند ماه پیش که با 
رندانی شدن حسین لقعانیان موح اغتراض و للتهاب 
په عرحله‌ای رسید که مقامات عالی کشور ناچار به 
هداغله شدند و پس از سلسله بحشهایی پیرامون حدود 
و ثغور عصونیت نعایندگان مجلس تا هفته پیش 
نماینده جدیدی به دادگاه احضار نشده بود آما در نک 
هقته گذشته بجر بهزاد نبوی که احضار آن جتبه‌های 
متلفی پیدا می کند. حداقل چهار نماینده دیگر مجلس 
په دلایل عختلف به دادگاه احضار شدد‌اند که لین 
موضوع می‌تو اند موج جدیدی از چالشها راموچب شود. 

رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس احضار 
بهزاد نبوی رادرمورد شرکت پتروپارس طشتراه»خواندم 
معتقد است؛ «در زندگی بهزاد تبوی ذره‌ای شنبهه 
وجود ندارد و وی از نظر سیاسی فردی وق العاده 
باهوش و دقیق است و به دلیل عدم وجود نقطه ضعف 
در مسائل سیاسی و شخصی, شجام و قوی است. لذا 
پرونده‌سازی سیاسی برای نبوی تصور کلوگیری 
است. که هر کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند!» 

به فرحال مجعوعه رویدادها حول دستگاه 
قاتونگذاری کشور بستر طرح چالشهای جدید میان 
مجلس و دستگاه قضابی از یک سو و مجلس با شورای 
نگهبان و برخی نهادها را که گفته می‌شود گاه موازی 
مجلس اقدام می‌کنند. فراهم آورده است. روند جدید 
احضار تمایندگان و تلاشهای جدید مجلس برای 
تحکیم جایگاه و تاعین شان و اعتبار خود از 
محورهای خبرساز در هفته‌های آتی خواهد بود. 


















با غاز عصنر دموکراسی بر آمریکای تین و 
ورود جهان په هزاره سوم. این توهم به وجود آهد که 
در این منطقه کودتاخیز که دولتها از طریق کویتاهای 
نظامی سرنکون شده و یابه قدورت هی زسدند. روند 
گذشته پایان یافته و دوران احترام گذاردن به آرا و 
حواسته عردم فرارسیده است, 
به هعین دلیل زضانی که بر اولین مأههلی هزاره 
سوم در اکوادور شاهد کودتای نظامیان و سقوط 
ده لت تودمم اين مو دمم ۶ چندان حدی گرقته تشد !اما 
أ ۳ ۷ * > و eih‏ 
هرچند با موققیت همراه تبود. اما زنگ خطر رابرای 
دولنعردان این منطقه فه صد! درا 
تظامیان تمایلی به رعایت قرز 


ورد که هنوز 
اعد بازی تدارند و هرگاه 
دچار ننگنا شوک طفیان کردم دسبت به سلاح خو اهند 
برد 

آنچه در ونژوثلا دوی داد نشان از اين واقعیت 
تلح و انکارئاپذیر داشت که هنوز هم با گذشت چندین 
دهه از سپری شدن عضر حکومتهای نظامی و 
بازگشت نظامیان و ژترالها بر پادگانها. آرامش به این 
هنطقه بازنگشت ر دموکراسی جای واقعی خود را 
نیافته است؛ لذا مساله‌ای نظیر آرای بردم و 
حدوعتهای غبرنظامی و دموکراتیک تحت‌الشعاء 
اقدامات نظامیان قرار گرفته و پاید در انتظار اقدامات 
دیگری در این زمینه بود. 

وفتی که چند سمال قبل ژترال موگو چازز که بارها 
عليه دولنهای قانونی کشمورش رست یه کودتاهای 
نظامی زده پوه لباس تظامی را از تن درآورد و به 
عنوان یک غیرنظامی قدم به .صحنه میارزات 
انتحاپاتی گذارد و موفق به کس اکثربت آرای مردم 
کردید و قدم به کاخ ریاست جمهوری گذاشت. این 
ذهنیت قوت کرفت که حتی کورتاگران حرقه‌ای نظیر 
چاوز نیز په رعایت قواعد پازی تن داده‌اند و 
می‌حواهند با استفاده از دوشهای قانونی قدرت را 
کسب کنند و خواسته‌های ځور را جامه عمل 
بپوشانند. په همین دلیل آنچه در قالب کودتای 
نظامیان علیه چاوز شکل گرفت. هرچند با موفقیت 
همراه نبود. آما این واقعیت را آشکار ساشت که هنود 
برحی از نظامیان. در کشورهای آمریکایی از قافا و 
دموکراسی و مردم‌سالادی عقب مانده و تمایلی هم به 
پیوستن به ابن چریان ندارند. 

ان ماتی که نظامیان در کشورهای, آمریکایی 
فعال بودند و هرگاه که می‌خواستند: با هماهنگ 
سفارتخانه‌های آمریکا و يا نمایندگیهای سازمان سا 
لعشت به کودتا می‌زدند و دولتها را سرنگون 












ساعت به طول انجاميد 





می کردند» این حنطقه از دو چیز رنج می‌برد که 
همین‌ها بهترین بهانه را به نظامیان که دست‌آموز 
واشنکتن بودند. می‌داد ٹا هرگاه که احساس, خطر 
کردند, دست به سلاح ببرتد و از پادگانها بیرون آمده 
قدرت را قبضه کنند. 

ء مساله اول, فقر و نابسامانی شدید اقتصادی در 
این کشورها بود که تارضایتی مردم را از دولت و 
دولتمردان دربی داشت. کسترش فقر و فساد که 
همراه با بی‌قانونی و طفیان توده‌ها بودنقطه ضمعف 
اساسی دولتها بوذ خصوصاً در کشورهابی که منایم 
درآعد کافی برای به جرکت درآوردن چرخهای 
اقتصادی ند اشتند. 

اصولاً مردم نقش اساسی در شکل گیری جرامم 
و دولتها دارند. مردم که بدنه حاکمیت را تشکیل 
می‌دهند .عی تو انند سیب قوام و دوام دولتها و انسچام 
و یکپارچگی کشورها بشوند و یا این که در صسورت 
عدم رضایت, جوامع را به شوب بکشانند و بقای 
دولتها و تعامیت ارضی کشورها را با خطر مواچه 
سمازند 

ملتی که ناراضی و یا با دولت خود بیکانه باشد. 
آماده پذیرش هر توطئه و پیام مخالفی لست! چنین 
مردمی را باید په آتش زیر خاکستر تشبیه کرد که اکر 


| به طفیان بپردازه. هعچون سیلی خروشان تعامس 
| موانعی راکه در سر راه خود می‌بیند, از بین می‌برد. 
ِ 








0 کودتای نافرجام عليه ژنرال هوگو جاوز فقط. ۳۰ 


٥‏ جاوز قول داد لاست آشقحی ملاح را در پیش بگیرد: 





به همین دلیل دولتها می‌کوشند مانم طفیان مردم 
شوند و همواره آنها راراضی نگه دارند. 

هعچتین احزاب و جناحهای مخالف نیز برای 
پیشبرد اهداف خود به مردم روی می‌آورند و تلاش 
می‌کنند با شعارهای جذاپ آنها را په خود متمایل 
سازند و موانم خود را تقویت کنند. 

البته کاهی اوقات برخی از دولتها و دولتمردان در 
عوض جدب مردم و رعایت قواعد مردهمسالاری: 
برنظامیان. نیروهای امثیتی و پلیس روی می‌آورند و 
با سرکوپ آنها تلاش می‌کنند جامعه را آرام نگ 
دارند.این حکوعتها از یک طرف به دليل اتکا به 
نظامیان در ععزض کودنای نظامی قزار عازن زیرا 
ارتش در این کشور سیاسی شده و خواستار سهم بر 
دولت می‌شود و از طرف دیگر با بی‌اعتنانی توده‌ها 
مواچه شده و پایگاه مردمی خود را از دست می‌دهند. 
چنین دولتهایی بر ای حفظ خود بر سریر قدرت؛ هزیت 
کرافی می‌پردازند. چرا که بابد بازوهای نظامی و 
امتیتی خود راراضی نکه دارند و تطمیم کنند. 

.سا له دوم رشد حرکتهای چریکی با ایدئولوژی 
مارکسیستی بود. این امر خصوصاً پس از پیزوزی 
کاسترو در کوبا و اقداماتی که چه‌کوارا در دیگر 
کشورهای آمریکای لائین انجام دادبه صورت یکی از 
معضلات دولتها د رآمد. جنگ سرد دو ابر قدرت که از 
شاخص ترین صحنه‌های آن: بحران موشکی کویا در 
زمان ریاست جمهرزی کندی در آمریکا بود. این 
شماره ۳:۳۹ 


























ات را اشغ ساق کر ع م 
چریک‌هایی که کاسترو و چ‌گوارا را مبرمشق خود 
قرار دادداند. بسیار جدی است, 

شوروی در نظر داشت از ربق آین گروهها وارد 
حياط خلوت آمریکا شود و از نزدیک به واشنکتن | 
لطعه و ضمربه بزند. در چنین وضمیتی ارتش و . 
نظامیان که از حفایت آمریکا برخوردار بودند؛ وظیفه 
مقابله با چیگرایان دا برعهده داشتند. زماتی که 
مونرونه رئیس جمهور آمریکا رکترین خود زا برباره 
قاره آمریکا مطرح ساخت, .دی هفدف را عورد توجه 
قرار داده بود: 

1,برقراری ثبات در این کشورها 

۲.معانعت از دسبت‌اندارزی خارجیها به منطق 

آن زمان مساله شوروی و جنگ سرد مطرم 
نبود. بلکه هدف مقلبله با تحرکات اروپاییان بود؛ اما 
این دکترین هنور هم کارآیی خود را دارد و به فریاد 
واشنگتن و عتحدانش در این منطقه هی رسد 

سک نامارا» وزیر دفام کندی برای ارتشهای این 
منطقه نقش جالبی را در نظر گرفته بود او معتقد بود 
که ارتش, نیروی نامین تبات در این منطقه است و 
تظامبان نگهبانان خشنن وضع راکد می‌باشنند. 

لذا در چنین شرایطی چابجابی حکومتها و بروز 
کودناهای نظامی امری پذیرفته و بدیهی بود؛ انا با 
فروپاشی شوروی و تغییر ماهیت گروههای مخالف و 
چپگرا اوضاع در کشورهای قاره آمریکا دگرگون مد 
و دولت‌های فیرتظامی روی کار آمدند که عمدتا هم از 
چپگرایان بودند. آنها دیگر درصدد انقلاب 3 
هب یل اعد رز باق و آرای 
توده‌ها بود. این وضعیت چهره آمریکای لاتین را 
دگرگون عماخت! اما سیب نگردید که تمامی نظامیان و 
ژنرالها را برجای خود بتشاند. بلکه برخی از آنها که 
این روند را نپذیرفت و به عردم سالاری اعتقادی 
نداشتند, دست به تحرکاتی زدند تا با للکا په سلاخ 
بولت را سرنگون کنند و قدرت راذر دست بگيرند. 

زنرال هوگو چاوز افسر چترباز ونزوئلایی یکی از 
همین اقراد بود که در سال ۱۹٩۲‏ عليه دولت قائونی 
کارلوس آئدرس هرز کودتا کرد. کودتای مزبور که با 
بمباران کاخ ریاست جمهوری به شیوه پینوشه عليه 
انم هعره بود و۱۲ ساعت یه طول انجامد ۷۰ نقز 

کشته برجای گذاشت. چاوز که توانسته بود کنترل 

نلویزیون دولتی را به دست بگیرد. از مردم خواست 
در حمایت از کودتا یه خیابانها بريزند. او اعلام کرد: 
کودتا در پشتیبانی از عردم فثیر و رفع بی‌غدالتی‌های 
اجتماعی حسورت گرفته است,» جالب اسبت که یک 
دهه پس از این حادثه کسانی هم که غلیه چاو دست 
به کودتا زدتد و کنترل رادیو و تلویزیون را در أختیاز 
گرفتند؛ همان شعارهایی را علیه هوکوچاوز مطزح 


کردند که پک دعه قبل عليه ۳۹ 
شماره ۳۰۳۹ خود او علیه کارلوس اندوس 








۱ 
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پرز عتوان کرده بود! 


علقبت هوگو چاوز که نتوائسته بود با اتکا به 
ازئش قدرت را به. دنت آورد. در سال ٩۹۹۸۰‏ با 


کسب ۵۷ درصد آزآی مردم و با حمایت احرّاب ‏ 


چپگرا به ریاست جمهوری رسید. او قول داد پس از 


کسپ قدرت, کشورش را از لوث فساد. فقر و 


بدهی‌های خارجی نجات دهد. 

اما مهمترین دستارردهای دولت چاوز طی 
سالهایی که قدرت را در دست داشته, محدود کردن 
مردم‌سالاری و نهادهای دمکرانیک بود. 

کودتای نافرجام علیه چاوز ۳۰ ساعت به طول 
انجامید و پس از آن او توانست سوددا قدرت را به 
دست آورد. حرکتی که چاوز پس از کسپ مجدد 
قدرت انچام داد. می‌تواند سیب نقویت موقعیت او 
شود به طوری که او بر آشتی علی تاکید کرده وبا 
آزاد کرد پدرو کارمولا..رئیس دولت کودتا.و ابقای 
ژثرال لوعاس رینکون ۰ بازرس کل سناد عالی 
فرماندهی ارتش - نشان داد که درصدد رفع 
نارسایی‌ها و مشکلات قبلی است. او صتراحتا از 
مقالفان به دلبل انتقادهایی که از آنها کرده بود. 
پرزش خواست و از رهبران تجاری, سیاسی, کلیسا 
اریاب جراید و رسانه‌ها دعوت به گفت و کو. آشتی 
علی و عشارکت در دولت کرد چاوز در اولین 
گفت وگو با خبرنگاران براین مساله تاکید گرد که 
نظامیان طرام کودثای ناقرجام نبوده‌اند و در 
جریان این شورش. نیروهای عسلح مورد 
سوءاستفاده قرار گرفتند.» او افزود: عیخش‌های 
دیگری غیر از نظامیان طراحی ابن ماجر! رابرخهده 
داشتتد و برخی از ارئشیان در این مورد قزیپ 
خور دند.ا 

در همین راستاسختان نماینده دانم رنزونلا در 
سازمان ملل حائز اهمیت بود! زیر سخفان او گویای 
شرایط موچود حاگم براین منطقه می‌باشد, او 
صراحتا براین امر تاأکید کرد که 

«سنت کودتا بر آمریکای لاتین بابد از بین برود 
و دمکراسی این منطقه په عتوان تموته‌ای, برای 
مردم جهان تبدیل شود.؛ میلوس آلکالای گفت: 

سسا باید سکانیسعی را برای حکومت دعگراتیک 
ایچاد کنیم تا این گونه وفایم تکرار نشود. چاوز در 
دوره جدید ریاست جمهوری خود باید اشتباهات 
قبلی را تصحیع کند ي مانم رشد مخالفت‌ها و 
خودعحوریها شود »او خطاب به مخالفین اعلام کرد 
که «باید بدانند اگر قد رت می‌خوافند. باید رای مردم 
را به دست بیاورند. آنها باید کودتا را فراموش 
کنند.» موقعیت اقتصادی, سباسی و ژئوپلیتیک 
ونزوئلا به گونه‌ای است که باید در این سرزمین 
آراهش برقرار شود و از تشنج و اقدلمات تشنح آمیز 
پرهیز گردد, وجود منابع غئی عفت از وئزوثلا 
کشوری با اهحیت ساخته است که مورد توچه 
جهانیان خصوصاً کشورهای همچوار است؛ به 
همین دلیل آنچه در این کشور روی می‌دهد. تاثبر 
به سرابی بر اوضاع عنطقه و جهان دارد و می‌تواند 
برای جهانیان مسا له‌سباز باشد, به همین دلیل تلاش 
می شود ونروثلا با تلاطم سیاسی همزاه نباشد و در 
آراهش به سر ببرد. 









#قیست ترآکم در تهران, مشکلانی را برای 
مردم ایجاد کرده است. ۱ 
#یعصومه ابتکار در مجلش اعلام کرد که آلاینده 
سر از هوای تهران حدف شده است. ٍ 
#در چهار سال گذشته ۲۲۵ میلیارد دلار برای | 
ترسفه صنعت تفت و گاز سرهفایه‌گذاری شنده است. ۱ 
#نماپنده اصفهان در مجلس از سختان وزير دفام 
درباره تشریه صبع صادق سپاه قانع نشد. 
#سه تماینده مجلس په دادگاه احضار شدند, 
#رئیس چمهور چین نه ایران آمد. 
#فاتل زنان خیاباتی مشهد اعدام شد. . 
#مراسم گرامیداشت. دکتر سحابی بوگزار شد. | 
#ایرانیان ,خازج از کشور کارت ملی دریافت, 
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#کنیسپون ریت رو ملل خواستار 
تشکیل فوری کشور مستقل فلسطین بشت . 

#دادگاه دائمی رسیدگی به چثایت علیه بشریت 
رسما تاسییی شد 

#رزیر کشور میلوسرویج از ترس محاکمه در 
دارگاه چنایتکاران چنگی خودکشی کرد. 

نشست گروههای مالف عراق در اروپا برگزار 
می شید 

#فاره الاعات آمویکا مولع رادیو کال راتقویت می‌کنږ. 

آمریکاو چین در شانگهای درباره مسائل کی 
گفت وگو کردند. 

#روسیه به عضویت ناتو درمی‌آید. 















هیتلر آپیشوای آلمان). عوسولینی آرهبر ایثالیال 
توکو انخست وزير ژاپن) از یکسو و در سوی دیگر 
استالپن, روزولت و چرچیل (سران کشورهای متفق). 
در مکان داوری حاضر شدند. هیتار که نخستین متهم 
به‌شمار می‌آمد, اولین کسی هم بود که زبان کشود و 
چنین گفت: »آلمان در جنگ چهانی اول شکست خورد: 
کشورهای غالب به رهبری انکلستان, شهرهای زیادی 
را از وطن من جدا کردند و به همسایه‌ها بخشیدند. 
مستععرات آلمان ميان فرانسه و انکگستان تقسیم شد. 
آلمان با شصت میلیون نفر جمعیت جای تفس کشیدن 
نداشت. اما به قول خودشان. آفتاب امپراتوری 
انکلستان غروپ نمی‌کرد. پس ها تنها برای په دست 
آوردن آنچه از دست داده بودیم, حرکت کردیم و آنگاه 
که به خواست خود رسیدیم, به انکلستان پیشنهاد 
صملح دادیم. اما آقای چرچیل قبول نکرد و دائم ار 
تسلیم پدون قید و شرط آلمان سخن گفت.» 

پس از وی توبت به موسولیتی رسید و او چنین 
نحن آغاز کرد فهمه می‌دانند علت هن, اهل جنگ و 
فداکاری. و... نیست. اما 


تیان فولادی 


شفی کان 


رانگلستان» را فراموش نکنيم 
ا 

























مردمی هنردوست و 
خرشگذران هستیم, در جنگ جهانی 
اول ما چند سال در کتار 
انکلستان با المان و 
۳ آتریش و عتمانی جنگيديم, 
اهنا پس از جنک از تمعام 
مستعمرات و غنایم چیزی 
دستصان زا نگرفت. سیس ما 
هم برای چیران ابن بار با 
المان متحد شدیم تا شاید 
اسهم از دست رفته خود را پیدا 
کنیم: الان هم ابتدا اکر انگستان 
از تسلیم ب‌قید و شبرط و 
مجازات من دست بردارد, 
حاضرم از چنگ دست برذارم:» 
سپس نوبت به استالین (رهبر 
روسیه) رسید و او این‌گونه سن 
زاند؛ سعد از تشکیل اتحاد جماهير 
شوروی, ھا تا سالها گرفتار مسائل 
داخلی حودعان عو دنم جنگ فا ۳ 
اختلافات داخلی. مشعلات سالهای ارل 
انقلاب. و در تمام این سالها, انظستان 
علیه ما فعالیت می کرد. به‌طوری که باهث 
شد سرزمین‌های زیادی را از دست 
بدهیم. به همین دلیل وفتی هیتلر در آغاز 
جنگ دبست دوستی به سمت ما دراز کرد. 
پذیرفتيم تا شاید کم از مزاحمت‌های 
انگستان کاسته شود. اما پس از عدتی با اسناد 
و عدارکی فهمیدیم که آقای چرچیل با عوامل نفوذی‌ای 
که در جرب نازی آلسان دارد. هیتظر را تشویق کرت تا 
عایه ما هم وارد تبرد شود. از آن به بعد هم برای آنکه 
میاداما و آلمان جداگانه پیمان صلم امضا کنیم: مرثب 
بین آمریکا و شوروی درحال سفر است, ثا با 
| اسلحه‌های آمزیکا و سربازان شوروی جنگ را به 


۱ 


در سالهای جنگ جهانی دوم که بزرگترین تلفات 
انسانی و خرابیهای تاریخ را در خود برجای گذارد. 
اعطیفه زیر در مبان سردم اروپا شهرت یافت ۱ 

از آغاز شروع این جنگ درباره عاملان اصلی 
جنگ اختلاف نظر وجود داشت و کشورهای درگیر 
جنگ فریک دیگزی را مسب ان آتش‌افروزی | سود‌خود خاتمه دهد.» 
می‌دالست تا آنکه سرلتجام قرار بر آن شد که سرا توگوی ژاپتی هم اعتراض کرد »الکلستان با آتهمه 
کشورهای بزرگ درگیر جنگ در مکانی په داوری | مستععوات در شرق و غرب عالم باز نعی‌توانست 


بنشیتند و عامل اصلی را يايند بییند سا هم چند جزیره کوچگ را در شرق آسیا به 








مستععره گرفته‌ایم. پس ماهم برای دفاع از حق خود با 
اهیتلر * هم اه شدیم. ۷ 

به این ترئیب کفه ترازو به ضرر انگلستان پابین 
رفت و همه حاضران. هانکستان» را کناهکار ‏ 
می‌پنداشتند, در این هنگام. چرچیل اجازه خولست تا 
سحیت کند و چنین آغاز کرد. آقایان محترم برای . 
دفاع از خود تعام کتاه را بر دوش من و امپراتوری ‏ 
انطستان انداخته‌اند. تقاضا می‌کنم ترتیبی اتفال 
قرمایید که نهایندعانی به هعه جبیه‌های جنگ در 
اروپاء آسیا. آفریقا و به هرجا که جنگ در آنجا در 
جریان اسث پروند, اگر توانستند در آنچا حنی یک 
سرباز انکلیسی را درحال چنگ بیایند. یا چسد یک 
سرباز انگیسی را دیدند, من حاضرم قبول کتم که 
انکلستان فسیب تمام این جتکها بو ده است !۷ 

o0 

پدران ما معتقد بودند که در آن روزها, انگلستان 
مخواهد یک برک هم از درختان به زمین نخواهد اقتاد! 
البته بی‌تردید اش به آن شوری که آنها می‌گفتتد هم 
نیود. اعا با یکیار مطالعه سطور زیر شما می‌توانید خود 
قتضاوت کنید 

انطستان نخستین کشوری بود که مساله تقسیم 
افلسطین » را بین اغراب و بهودیها مطرح کرد و از آن 
پس تاکنون جر مقطعی کوناه که نیازمند حمایت 
اعراب بود, فعيشه و غسه جا حامی, و پشتیبائی 
یهودیان بوده است. در سمال ۱۹۵۶ مسربازان انگلستان 
دوشادوش سرپازان اسرائیل په عحصبر حمله و در 
کانال سوئر نیز نیرو پیاده کردند: از آن پس تیر 
انگستان هميشه در کثار آمربکا و گاه هم جلرتر از 
آمریکاء از تعام اقدامات اسرائیل خمایت می‌کند. اسا دز 
تمام ابن هدت به‌ویژه در روزهای اخیر که تظاهرات 
عليه اسرائیل و قدرتهای حامی او کسترش 
بی سایقه‌ای یافته است. در تظاهرات مردم کشورهای 
اسلامی با حشی در کشورهای عبرعرب و غیراسلامی 
و حتی زمانی که غیرمسلمائان از بازگشت فلسطینیان 
په سررمین‌شان حمابت می‌کنند و ادمکهای اقای 
«بوش »و ژثرال هشبارون»را آتش می‌زنند و پرچمهای 
آمریکا و اسرآئیل را می‌سوزانند, ندیده‌ایم که آدمک 
آقای «دونی بار (نخست ویر الگلستان) با پرچم 
انگلستان را آنش بزئند, حتی آنگاه که گروهی په نشانه 
اعثراض در برابر سفارتخانه‌های انکلستان تظامرات 
مي‌کنند. شعارها همان مرگ پر آمریکا و مرگ بر 
اس آثیل است. 

درحقیقت آفای تونی بلر. لمروز همان کاری را 
می‌کند که چرچیل پنجاه سال قبل کرد و در پایان هم 
به‌راجتی خواهد کلت ایا هیچ کس یک سریاز 
انگلیسبی در اسراثیل دیده است؟» 


حق («وتو؛ در تهران: 
دراختیار کیست؟ 


تا پیش از برپا شدن جنجال روزهای اخیر درباره 
توقف فروش تراکم در تهران و درپی آن اقزایش قیعت 
مسکن در پایتخت و چند شهر بزرگ کشور, کمتر 
کسی تصور می‌کرد که برج‌سازها و بساز و 
بفروشهای شهرها تا این حد از حسایت کاتوشهای 
قدرت بهره‌مند هسند. زیرا جو خصانه‌ای که طی ده 
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۵ ای طور که پنداست اتاق چندین عبقه آپارتمان و بنا کردن چندین واحد | است مسوولان رابه ازلویت ابن نوع طرجهای عمرانی 

س یات وف کا ساختعانی در ان زعین و سپس فزوش ان به بهایی قانع کند. 
۳ ۱ مدپریت پایتخت؛ ز دفتر ر ععادل دو یا سه برابر تمام هزینه‌های انجام شده در معاون وزير تیرو هفته گذشته اعلام کرد که ۶۰ 
۱ شهردار و شورای شهر به محالس آن. به اين ترتیب. هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر طرح سدسازی درحال اجراست و در مراعل مختلف 
۱ میهمانی برج سازان و ساز و نیست کار کم خطر. یی دردسر و دم‌دستی عثل ساخت | کار از تحقیق تا بهره‌برداری قرار دارد, اما پرای تکمیل 
اف ااتتقال ا و سار آپارتمان در شهرهای بزرگی چون تهران رابا | آنهابه شش هزار میلیاره تومان بردجه نیاز است که 
بعر وشها اس تاسیس کارخانه‌ای در شهری دوردست با صدها | در برنامه پنم ساله سوم ثنها ۱۸ هزار عیلیارد ریال 


سا متا 0 تسف 


مشکل. خطر و ریسک عوض کند. 

در سالی که گذشت, رونق این رشته به جابی 
رسید که بسیاری از صاحبان موقق مشاغل مختلف 
که به عنوان کار فرغی, به سرمایه‌گذاری در امر 
ساختمان عی‌پرداختند, آن رابه عثوان کار اصلی خود 
پی گرفته و فعالبت اصلی و محوری خود را یه 
کوشه‌ای راندند. چه بسیار کارخانه‌داران. تجار و 
ضتعتگرانی که سال گذشته. آرام آرام تغییر شغل 
دادند و بی آنکه کسی مطلم شود مشغله خود راپس از 
سالها تچربه عوض کردند. حال این عده که نعاینده 
بخش بزرگی از سرعایه‌داران ایران هستند به سختی 
خو اهند گذارد شهرداری که تنها یک ماه از نشستتش 
بر صندلی شهردار می‌گذرد؛ اين راه درآمد ساده و 
سودآور را تنها با چند خط نوشته بگیردا که اگر چتین 
شود باید پذیرفت با عده‌آی سرعایه‌دارتر و بانفودتر از 





رای لین هدت کثار گذارده شندهد یعتی گنتر از 
یک چهارم هزینه موردنیار! 

در اطراف نهران, اقداماتی که از چند سال قبل 
یرای ساخت سد «ماعلو » با ظرفیت نزدیک به ۲۰۰ 
میلیون مترمکعپ انچام گرفت, هنوز به هیچ نتیچه 
مشسخصی نرسیده است, درحالی ک» هفت سمال پیش 
گفته می‌شد. ابن سد طی پنج سال به بهره‌پرداری 
خواهد رسید و لمروز تتها حدود ۳۰ درصد از آن 
ساشته شده است, 

در مه سبال خشکسالی. تمام کلایه‌ها متوجه 
آسمان بود. که چرا نعست را از زمین خشک ایران 
دریغ می‌کند. اما اعسال به یمن بارندکیهای فراوان, 
خواهیم دید که زمینیان بسیار بیشتر از اسمان در 
نشته عاندن همنوعانشان مقصرند. که کمترین مائم را 
در راه میأن ابرها و دریاها ایجاد کرد. 





برح‌سازان و بساز و بقروشها پشت سر شهردار جدید ۳ 
تهران نشستهاند؛ یا آنکه زیرکی و هشیاری او په حدی 
است که میلباردها تومان سرمایه را از کار انداخته ۱ 
است! از محموع بارند گیهای آمسال تنها 
1 ۱ ۱ ۰ انرا پشت سدها دخیره می کنیم 


سنال گذشته نسبت به جماعت برح‌ساز و بساز و بارندگیهای اخیر. ثخبره آپی پشت بسیاری از 


بقزوش ایجاد شده بود و مطالب نتعدد که در 
مطبوعات به شکل بی‌وقفه در نکوهش تراکم فروشی 
و پایه‌های سوء آن در رسائه‌ها منعکس می‌شد, چنان 
بود که گوبی بساز و بفروشها به جز صندوق درآمد 
شهرداریها . که بسیار از مبالغ هنگفتی که اینان به 


حساب آن صندوقها واریز می‌کردند, خشنود بودند ۰ 


حاسی دیگری ندارند, اما اتفاقات روز‌های اخیر, 
نادرست بودن این تصور رایه خوبی اثبات کرد. 

در جنجالی که به‌راه افثاد. برخی مسوولان 
اجرایی که باید په اندازه شهردار تهران نگران 
سرتوشنت و آیئده این شهر باشند و اقدام شهردار 
تهران در توقف فروش تراکم را تایید کنند به صسف 
مخالفان این سیاست پیوسته و با قرار گرفتن در کنار 
بساز و بفروشها و برح‌سازان, خواستار فروش تراکم 
به شیوه پیشین شدند. حتی وزارت منسکن که تا چندی 
قبل فروش تراکم را سبپ برهم خوردن بافت 
شهرساری تخت می‌دلنست.. خالا معنقد. لس 
شهرداری حق توقف فروش تراکم را ثدارد! اگر در 
دهه‌های پیش از انقلاب. ظهور صنعت. عونتاژ در 
تهران, سیل مهاجران روستاها را به شهرها کشاند. 
این‌بار رونق بی‌جد و حصر ساخت و سازهای 
بی جهت در تهران. باقیمانده روستاییان را نیز به دنبال 
کار په تهران خواهد کشاند و چکونه می‌توان مقابل 
چنین حرکتی ایستاد. آنگاه که پرسودترین و 
ساده‌ترین عسیر افزودن بر سرمایه در شهرهای 
بزرگ عبارت شده است از خریدن یک قطعه زمین:؛ 
پرداخت مبالفی به شهرداری برای احَذ مجوز ساختن 
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سدهای کشور را بالایزد: به‌طوری که سد کرج | 


ان روزها نزدیک به ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب را دز 
خود نگهداری می‌کند. درحالی‌که سال گذسته در 
چنین روزهابی تعام ذخره ان به زحفت به ۳۰ 
میلیون مترمکعپ می‌رسید. با این حال. ميزان 
مصرف شهرهای بزرگ هعچنان رو به افرايش است. 
تهران که دیگر معلوم تیست. چند میلیون نفر در آن 
زندگی می‌کنند. روزانه تزدیک يه دو و نیم مترسکعپ 
آب بصرف می‌کند و این با ارقام فعلی. یعنی دوک 
چهار با پنح ماه امنبت ابی. نه بیشتر, 

از سوی دیگر, گفته می‌شود کشور درحال 
حاضر تنها توان 
ذخبره ۰ دزصد 
ار تزولانت آسعانی 
رادار است و خدود 
۰ رصن از آي 
برف و یاران در 
سطح زمین جازی | 
شده و از کف 
مې رود در چسین 
شرایطی. کار 
ماقت وافتا 
سد‌ها با کتدی تعام 
په پیش می‌رود و 
تا ای مه 
ساله نیز ظاهراً 
هتور نتوانسته 


بود جه لازم را کنار گذارده‌ایم 
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زهرا طرفیان (کارشناس عشاوره) .. | 












پرسس ویزه: 
۳ 
ووحی چه کم ؟ 

هن دانشجوی ادبیات فارسی هستم. پیش از 
قبولی در دانشگاه یعتی هنگام شرکت در آزمون 
ررودی دچار اشکال می‌شدم و شکست‌های اولیه در 
آزمون باعث نوعی احساس خفگی در کلو می‌شد. اما 
په پاری خدا سراتجام به دانشگاه راه یافتم, ولی در 
جریان امتحانات آخر ترم هم به دلیل جمعیت. ژیاد در 
خانه و زفت و آمدهای مکرر, فشار زبادی احساس 
می‌کنم, من از اینکه افراد خانواده‌ام موقعیت را درک 
تمی‌کنند و فضای آرام برای درس خواندتم ایجاد 
نمی کنند, سفت ناراستم, بعد هم چندی است که دردی 
در ناعبه پشت سر احساس می‌کنم و پزشک 
متخصص برای من چند نوع دارو تجویز کرده است. 
متاسفانه این داروها تا ثیر چندلتی, نداشتند و حال از 
افت تحصیلی وحشت دارم. در برایر ناملایعتی و یا 
بی‌عدالتی. شدیدا ناراخت می‌شوم و خودخوری و 
سکوت پیشه می‌کنم. با توجه به اينکه علاقه فراوانی به 
ادامه تحصیل و موفقیت در این راه دارم. الفا 
راهتماییام کید که چطرر می‌ترالم با وجود این 

مشکلات به اهداف خود دست یابم. 
الف .ب از گنبد 


پاسخ ريه 
اتار ات را از یو و اڑ دیک ان 
عاقش غ یت 


شما مشکلات بسیاری را بیان کرده‌اید و به نظر 
می رسد که همه رایکجا در دهن خود قرار داده‌اید و به 
همه هم بکجامی خوآهید رسیدگی شود. اولین گامی که 
پاید بردارید و با توچه به اينکه انسانی تحصیلکرده 
هستید. قادر به برداشتن چنبن کامی هستید, این اسث 
که مشکلات خود را دسته‌بندی کنید و به نرتیب 
اولویت به آن رسیدگی نعایید. قاطی کردن همه چیز 
اع از سمردرد . ودره و پشت درد گرفته تا اضطراب. 
افسردگی. حم و نارضایتی. نه‌تنها برای شنا 
مشکل‌گشنا نیست: بلک مساثل را درون ذهن شیا 
پیچیده‌تر می سازد. 
به نفار می‌رسد که شعا حعتقد هستید که حدافل 















0 دس 


۱ رک‎ AAS 


برخی ار نار احتی‌های جسمانیتان به وضعیت روحی 
شما بستگی دارند. اگر چنین است, پس اولویت را به 
وضفیت. روحی شود بدهید, حال ببینیم عشکل بزرگ 


ی اکسا در ان مقر له چىسەت. ۱ 

من تصور می‌کنم که شما خودتان شرایط] 
غیرسکنی برای خود ایجاد کرده‌اید و این شرایط را 
اولاً با انتظار بیش از حد از خود و سپس از دیگران 
به‌وجود آورده‌اید. شما از خودتان انتظار دارید که 


حتماً با نمرات عالی امتحانات را پشت سر بگذارید و 


خال دیگران را هم محکوم کرده‌اید که سکوت مطلق | 


اختیار تعی‌کنند. چون شما درگیر امنحان هستید! 
یادتان باشد خانواده‌تان هسانقدر دارای حق زندگی 
هستند که شما دارید, حال اکر نسبت به خودتان فشار 
زاکم کتید و با خونسردی و بدون اضطراب به مطالعه 
بپردازید. من مطمئن هستم که فشار را از روی دیگران 
نیز کم می‌کنید. شما په عنوان یک جوان پرتوان و 
خلاق در خانه باید از مادرتان حسابت کنید, نه اينک او 
که این همه زحمت برایتان کشیده و تاکنون وظایفش را 
تا حد چند برابر انجام داد باز هم همه زتدگی خود وا 
فدای تحصیل شما کند. این را من خیلی چدی به شما 
هشدار می دقم تا زماتی که آینقدر نسیت په امتحان و 
نمره گرفتن حساسیت وسواس‌گونه داشته باشید, 
قادر نخواهید بود به نتیجه مثبت دست یاببد و تا زمانی 
که اینقدر از خود و دیگران انتظار دارید, قادر نخواهند 
بود تا با اعصاب راحت به تحصیل ادامه دهید. 


آر افش کهاست!؟ 
این درست که برای موفقیت در تحصیل آرامش 


لازم است, اما اپن آرامش را چه کسی باید ایجاد کند؟ 
اول این شما هستید که باید در ذهن خود آرامش ایجاد 
کنید. دلیل انیم بستار ساده است؛ چرا که شما روی 
ذهن دیگران کنترئی ندارید تا بتوانید آرامش را از 
دیگران آغاز کنید. برای درس خواندن هم باید شیوه 
صحیحعی اتضال کنید. ماعات متمادی مطالعه و به‌خود 
فشار آوردن روش درستی نیست. از زمانهای کوتاه. 
اما کامل استفاده کنید. بدن معا که اگر دقایق مطالعه 
کم باشد. اما طی همان دقایق کم بیشترین پادگیری را 
داشته باشید. همین برای اهداف شما کاقی است. نکته 
دیکر اپن است که خودتان را از نظر زمان و مکان درس 
خواندن در منزل پا دیگران تطبیق دهید. نه اينکه انتظاز 
داشته باشید کلیه ساکنین خانه خود را با شما تطبیق 
دهند. از قضای مطبرع مانند پارکها و کنار رودخانه و 
درا برای مطالعه لستفاده کنید. اگر شرایط مناسب 
نیست و سروصدا در اطراف زیاد است. به هیچ وجه به 
خود فشار نیاورید که حتماً باید در این شرایط درس 
بخوانید. به‌سرعت محیط را تفییر دهید و اگر 
اکان پذیر نباشد, از درس خواندن در آن لحظه 
سرف‌نظلر کنید, من روی این پدیده فشاری که روی 
خودتان می‌آورید. زیاد پافشاری می‌کنم؛ چرا که 
حدس می زنم بیشتر مشکلات شعا به ویژه اضطراب از 
همین انتظار بیش از حد از خودتان سرچشمه می‌گیرد. 


شرانط حسانی 

عدم تعادل ارتعاش دو سوی می‌تواند باعث 
سودرد. احساس کوقتگی و دود در پشت گردن شود. 
در چنین وضعیتی شما حتناً بايد از داروهایی. که 
نجویز شده استفاده کنید, اما این مشکل را زیاد بزرگ 
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نکنید. در بسیاری از افراد ابن عدم تعادل ارتعاش 
مشاشد ه می شوت شما بابد علاوه بر عصرف دار 
مطایق آنچه کفتم. از فشارهای بی جهت ذهنی 
جلوگیری کنید تا این عدم تعادل مشکل چندانی برایثان 


ایجاد نکند. اما اگر برعکس,باز هم با آوردن فشار بیش ۰ 


از حد پر خود به وادی اضطراب بیفتید, عدم تعادل 


بسیار قویتر و مزاحم‌تر جلوه خواهد کرد. " 
بنابراین می‌بینید که همه چیز بازمی‌کردد به .۰ 


آرامشی که شما شدیدا به آن تیاز دارید و هیچ کس غير 
از خودتان نمی‌تواند آن را برایتان :په ارمفان بیاورد. 


مشکل سرډرد در سرها 
در مورد سردرد در سرا و احتیاج په پوشش 
ضستیم برای سر و... بیشتر مرا به تصور سینوسهای 
چرکین یا په قول عوام سینوّیت سوق می‌دهد. حتماً 
فد پزشک بروید تا سینوسها مقانته بشوند.؛اگر 
مشکلی نبود که چه بهتر و اگر هم در آن ئاحبه مشکل 
داشتید, با یک دوره کامل آنتی‌بیوتیک رفع خواهد شد. 
در فرجال یک بار دیگر خلاضه می‌کنم که 
مشکلات خود را دسته‌بندی کنید.و سپس از 
مراحمترین آن شروء کنید و بیشتر از همه سعی کتید 
که بة آرامش نسبی دست بیابید. دست یافتن به 
آرامش شزوغ بسیار مو‌ثری است برای غلبه بر کلیه 
مشکلات. دیگر و با توجه به جوانی و شعور شماء من 
هیچ دلیلی تعی‌بینم که نتوانید بر تعام مشکلات خود 
غلبه کنید. به خود و شعورتان ایمان داشته باشید. 
ضمن آنکه نسیت په اطرافیان هم مثبت و نه سنفی فکر 
کنید. همین تحسور مثبتی که از آن به خود راه می‌دهید. 
چنان وجدان شمارا آسوده می‌کند و به شما آرامش و 
اعتماد به نفس می‌بخشد که متوچه می‌شوید بهترین 
آغاز را برای حل مشکلات خود درافتیار دارید. باز هم 
از حال و روز خود به ما اطلاع دهید, 
ارادتمند : دکتر بهمن بهروزی 
























٣۳۹, شمار‎ 
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0 سه سمال از ازنواجم می‌گذزد. در زمان آشنایی: ۱ 
| من ۲۰ ساله بودم و همسرم ۲۶ ساله بود و هر دو ۰ ۱ 11 
تحضیاات دانشگاهی د‌اشتیم. بین خانه ادد‌های ما نیز ۱ 
خیلی زود آشتایی و حقی دوستی خانوادگی پرقرار e‏ ¬ 









شد.شاید به این دلبل که از نظر آداب و رفتار و عقاید 
و روم و اشلاقدات به‌گونه ای همسانی وجود داشت. 
هعسرم زنی دلسوز و با گذشت و کم توقع است و 
موقعیت مرا کاملا درک می‌کند. با این همه من و او 
تفاهم کامل نداریم و جروبحثهایی گاه و بی‌گاه. باعث 
کدورت عی‌شود و من فکر عی‌کنم که بیشتر حودم 
مقضر هستم؛ گاهی براثر غرور و خودخواهی 
اشتباهاتم راتعی پذبرم و با در انتخاب وسایل زندکی و 
به مهمالی دعوت شدن و دعوت کردن نظر, همسرم را 
تھی پرسم ی 
# ما خوشحاليم که با انتخابی آگاهاته, شریک 
زندگی‌تان را یافته اید و خوشبختانه هعترازی و تتاسب 
نیز نین شما و خانواده‌هایتان وجود دارد؛ اما بهتر است 
این نوع تفکر را که بایستی با این سرعت. با هعمسرنان 
دز همة زمینه‌ها تقاهم کامل داشته باشید» از خود دور 
کنید؛ چون افراد هر قدر عم که با هم حصوصیات 
مشابهی دلشته باشند. نمی‌توانند کاملا شبیه په هم 


سس ا ج ٠ ۱٣‏ ها ٠۱٠‏ :د ي ۽ ے 1 ن _- ۰ ج .ی 


آیینه زند کی 





من عدتی است که طلاق گرفته‌ام و تقریبا می‌تواتم 
بگویم که هیچ‌یک از عللی را که کارشناسان برای طلاق 
مطرح می‌کنند, نداشتم, من, با وجود اینکه تحصیلات 
دانشگاهی دارم بدترین تحقیرهاً و توهین‌ها و زحرها 
رادر زندگی کشیدم و حتی شوهرم بارها مرا نا صرحد 
مرگ کتک زد. هیچ مشک اقتصادی حادی ند اشتم, 
ازدواجم را با شناخت انجام دادم و زعانی فم که 
تصمیم به طلاق گرفتم. می‌دانستم که جامعه خشن 
است؛ ولی اگر بخواهید بداتید که چرا طلاق کرفتم؛باید 
بگویم به این علت که نتوانستم بچه‌دار شوم و طی 
چندین بار بارداری نتوانستم بچه سالمی به دنیا 
بیاورم, به گونه‌ای که هر بار با مرگ نست و پنجه ترم 
می‌کردم و پزشکان هر بار مرا از بارداری مجدد منع 
می‌کردند: ولی من فقط و فقط په خاطر حفظ زندگی‌ام 
سالها عداوا کردم. به سرام بسیاری از پزشکان و 
آزمایشگاههای معروقف و سرشناس و عطار تا 
دعاتویس و رعال (که البته ممكن است شما مرا 
عسخره کنید) رفتم که نهایتا متا سقانه نتیجه ای نگرفتم 
و بالاخره شوشرم هم صبرش سرآمد.او از من بچه 
می‌خواست و این اجاره که ازدراج حجدد کند. سن 
هرچه فکر کردم. تتوائستم وجود زن دیکری را در 





رفتار کنند و در هحد زمیته‌ها افکار و رفتارهای مشایهی 
داشته و امور زا به طوز یکسان برداشت کنند: در 
زندگی عشترک هم اختلافات و جروبحت‌هایی وجود 
دارد که طبیعی است به ویژه در سالهای اولیه. البت» بايد 
سعی کرد این گفتگوها و جرویحث ها به مشاجره و قهر 
کشیده نشود. بحث و گفتگ هابی که روال متطقی را 
طی کند و با احترام متقابل هعراه باشد. زمینه شناخت 
همسران رافراهم می‌کند و در بسیاری موارد آتها رایه 
هم نزدیکتر می‌نحاید. همان علور که آشاره کردید. 
غرور و خوذخواهی یکی از عواعل تیرگی روابط 
شهمسران است؛! شما پذیرفته اند که در سیاری موارد 
اختلافانتان به خاطر همین خصللتهابی است که دارید. 
البته روحیه »انتقاد از خود» که در شما وجود دارد. 
جثّیا مثبتی است که می‌تواند در تغبیر رفثارتان عوّثر 
و عفید باشد؛ فقط سوضوعغ مهم این است که يان بگیرید 


زندگی ام تحمل کلم و شو‌هرم هم حاشو تشد فرژندی 
از پرورشگاه بیاوریم و بزرگ کنیم و خلاصه هن 
تقاضای طلاق دادم 

من می‌خواهم بگویم که تقصیر من این وسط 
هنست؟ مگر نه أینکه من هم دوست داشتم بچه‌دار 
شوم ؟ چرا قالون از زناتی مثل من حمایت نمی کند؟ 





۳ 7/ 





چکو نا از عشي و غلاقه ای که به فتسرتان دارید: 

6 من همین را می‌خواهنم. ما بشدت به هم 
علاقامندیم و نمی‌دانم چکونه باید علاقه‌عان به هم 
حفط شمود و روابط يانه مان ارامه ذاشته باشن؟ 

8 غرور و خودپسندک راغملا از خود دور کنید و 
تس یق و دلگرم ساختن دا فر اموش تکنید حتعا مسائل 
و تصسیماتی را که می‌گیرد با همسرتان در میان 
بگذارید. اشتباهات خودتان را بهذیرید و آنچه را که 
برای خود نی پسندبد۰ بد ای او نیز نپسندید و از نگاه و 
رید هعصزتان نیز به جریاتات زندگی نگاه کنیه و خود 
را به چای او بگذارید و تشر و قدردالی و احترام رادر 
وابطتان هرازه دز نظر بگیرید. و به موقم گذشمت 
کید 


۹ 


1 
کک 0 
مردان پس ار اینکه تج سال از ازدواجشنان بگذرد و 
زتشان بچه‌دار نشود» قانوین به آتها اجازه ازدواح 
مجدد می‌دهد: شرع هم که قبلا مردان را در ابن حیطه 
نا چهار ازدواج دائم آزاد گذاشته.من می‌خواهم بگویم 
که ری عقدنامه‌ها پیش‌نیمی برای این سناله بشود که 
زوجین نتوانند به اطم بچه ار هم جدا شوند. مردهاابه 
خاطر بهه‌دار ششدن هعسرشاین خود را طلدکان به 
حاب تارذ و ازادعا غفل را از او نگبرند: 
با تمام اینها هیچ دفت به خدا نگفتم که چرا بچه‌انی 
به من نداده, چون مطمثنم که به هرحال او خير 
س خواسته و باتعام عشقم به داشتن بچه: هعيشه خدا 
رابه خاطر نداشتن آن شکر می‌کنم, من نمی‌گویم که 
بللاتن شت است طلاق زشت نیست. طلاق تلخ است 
که الیته طعم آن دا کضائی که متارکه کرده‌اند, 
چشیده‌اند. عن می‌خواهم به جامعه بگویم که عن با 
اعتماد به‌تفس کامل علاق گرفتم و کار خلاف شنرعی 
نکررم و البته به ان به عنوان آخوین راد نگاه کرده‌ام, 
سن یلم شمی‌خواهه که جاه به دیده ترحم به من نگاه 
کند. تنها می‌خواهم که قائون از من و زنانی که 
مجورند درعین, حالی که دوست دارند بچه دلشته 
باشند. زندگی و شو‌هدان را هم از دست می‌دهند. 
به هرحال این هم یعی از غلل طلاق, است. من 
انیدو ار ع که رور جسارت و حور له آن وا داشته 
باشم که داستان زندگیام را برایتان بتویسم و البته 
امیدو ارم که نامه مورا چاپ کنید. نگز ارید این قکر در من 
تقو یت شود که زغان دد ايان چقدر بیبختند! 
0ز + خ تهران 





8 یی ۱ و نصا - 


آنچه را که عا اکلون 53070/۳۳۳ (اسکیتن فرتنا 
در زیان انلیسی و شیزوفرنی در زبان فرانسه! 
مي‌دانیم. نخستین یار توسط روان‌شناس پیشتاز 
الماتی امیل کراپلین در ده پایاتی قرن نوزدهم 
از یک قرن يه عنوان یکی از ناراحت‌کننده‌ترین: 
غم انگیزترین و هرموژترین. بیماریهای روانی باقی 
مانده است. میتلایان به این بیماری صداهای متتلف 
اما غیرواقعی می‌شنوند, تصساویری که مستقیماً ناشی 
و در عنیجه با بدثرین وضعیتی مواجه عی‌شوند که 
امکان دارد کریبان یک انسان سالم زا بگیرد و آن عدم 
قدرت تشخیص ميان واقعیت و خیال است. 

پرای انسان مبتلا به شیرزوفرتی, صداها و تصاویر 
غیرواقعی ههچون صدا و تصویر یک گوینده 
نلویزیون ولقعیت دارد. این بیماری از مرزهای دانش و 
معلومات یک انسان, تحصیلات او, وضعیت اقتصادی 
وعالی اش و حتی شرانط و ارتیاطهای عاطفی از جانب 
نزدیکار آو نیز قر آثر می‌رود. نه پزشکان و ده 
دانشمندان قادرند تا دقیقا پیش ‌بینی کنند که چه کسی 
شیزوفرنی خواهد شد. دلایل این ناهتجاری غالیا 
همچنان. اشناخته باقی عانده است. اگرچه تقرییا 
کسترش شیزوفرنی از طریق حرکت غیرملبیعی که در 
بافت عصبی (۱۷9:۵20۳۳) در داخل شکم عادر برای جنین 
انفاق می‌افتد. به اثبات رسیده و در نتبچه ایجار 
ناهنجاری را په زمان بارداری و شکل گرفتن. نعلفه 
نسبت داده‌آند؛ اما ظهور علانم آن و اطمینان از ابتلا به 
آن در دروازه‌های بززگسالی رخ می‌دهد. اگرچه شدت 
تقاوتهایی: نشان داده, اما طبق آخزین آهار تعداد 
عبتلایان به این تاهنجاری در تمامی دهه‌های قرن 
بیستم در حد یک برصد از جمعیت در کشورهای 
صتعنی ثثبیت شده است: البته دلایل زنتیکی با به 
عبارت دیگر موروثی نير در مورد شیزوفرنی و انتقال 
ان به قایید رسیده است. اما از نظر آماری ارتباط 
ژنتیکی در این مورد از استحکام چندانی بزخوردار 
نیست, برای عثال درمیان دوقلوهای یکسان (کاملا 
مشابه) اکر که یکی از آنها په شیژوفزتی مبتلا باشد. 
احتمال اینکه دیکری نیز به این ناهتجاری دچار گردد. 
کمتر از پتجاه درصد تخمین رده شده است, به غبارت 
دیگر کمتر از نیمی از خواهران و یا بزادران دوقلوی 
بکشنان, مانند دیگری به شیزوفرنی میتلا شد.‌اند. 


درمان این نامنچاری حرکتی رو به 
جلو داشته و در طول این سلها 
پوشنرانتزای بسیاری فاامتة کے لا 
په نظر عی‌رسد تا درمان قطعی هنوز راء طولانی و 
پرپیچ و حمی در پیش داشته باشیم. همین ویژکیها 
شیروفزنی را بر ردیف یکی از مرموزترین بیماربهای 
روآنی قرار می‌دهد. 


0 مادر دگزانسی 

تشسخیص اینکه شخص میتلا په شیزوفرئی 
می‌باشد یا نه, ممکن لست سالها طول بکشد و هعین 
ابر یکی از نات منفی و نقاط ضعف در عورد این 
بیماری و مداوای آن است؛ چرا که زمان بسیاری از 
عمر رابدون نتیجه سپری می‌کند. 

در ین مقوله آخرین کقب روان‌شناسی که انتشار 
یافته‌اند. به عورڼ #مادر تگزاسی» هعگی په نوعی 
اشارد داشته‌اند. تام این زن ندرا ینز » بود. آندر ها 
یک روز در نزد پلیس اعتراف کرد که هر پت فرزند 
خود را در وان جعام خقه کرده است. در زتدان 
روان‌شناس دادستانی از او ععایته به عمل آورد و نظر 
داد که آندره مبتلا به افسردگی شداید به‌ویژه پس از 
زایعان می‌باشد, ضمن آنکه عارضه‌های یک شخص 
رواتی وا نیز ار خود بروز می‌دهد. 

همین نظرها را روان‌شتاس دیگری که در سال 
۹ پس از اقدام نافرجام به خودکشی توسط این 
زن, معاینه بش کرد بود, اظهار داشت و از آنجا که 
علائم عدم تشخیص واقعیت از خیال در او دیده شنده 
بود هر دی روان‌شناس توصیه کردند که آندرهاً برای درعلن 
شیزوفرنی تحت آزمایش و معاینه قرار گیرد. این 
آزدایشها را دکتر فیلیپ رزتیک از دلشنگاه وسترن انجام داد. 

همین متخصص بود که به عتوآن یکی از شهود 
دفاع در هنگام محاکمه آندره به اتهام تل عمد پنم 
فرزند خود در دادگاه اعلام کرد که »آندرها به 
اختلاطی از شیزوفرتی و افسردگی عبثلا شده است و 
این ناهتجاری از قبل از کشته شدن نخستتین فرزندش 
در وی وجود داشته است.» آنگاه تاریخچ واکنشهای 
آندرها در دادگاه بازگو شد. در سال ۱۹۹۴ وقتی که 







اولین فرزند آندره! متولد شد, او شروع به شنیدن 
صدایی از شیطان کرد که په آندزهآً اصوار می‌کرد تا 
یه فرژندش حسدمه بزند. البته اگرچه ابتلای آندرهآبه 
شیزوفرنی تقریباً حتمی به‌نظر می‌رسید. ما از آنجا که 
بسیاری از بیداریهای روخی که كاملا هنور شناخته 
نشده اند (مانند شیزوفزتی) به عنوان عذر عرجهی 
برای ارتکاب به جرم از جائب قانون پذیرفته نشده‌اند. 
برای اندره! اثبات ایثلای وی به ناهنچاری افاقه‌ای 
نکرد و او عجرم تشخیض داده شد و با یک درجه 
نحقیف به حبس ابد فحکوم شد. 


9 جهر ۵ بنیا؛ 


مورد سادر تکزاسی» چهره واضح و ظاهری 
شیروفرنی را به تعایش گذاشت. عانند شئیدن صدای 
شیطان توسط او اعا چهره پنهانی نیز از شنیزوفزنی 
وجود دارد که اخیرا با تمانش فیلم هیک ذهن زیباه که 
سرگذشت نایغه عالم زیاضیات و برنده جایزه توبل. 
جان نش را به تضصویر کشیده پر سر زیانها لقتاده است. 

خان نش عبتلا به شیزوفرنی بود. مطالعه دقیق در 
زندکی و ناریخچه بیمازی او نشان می‌دهد که در 
هواحل اولبه, بیماری ار مسبب خلاقیت‌های 
خارق الهاده و پیشرفت حیرت انگیزش بون دکتر 
نانسی اندرسن که يکي از روان‌شناسان بنام است و 
تحقیقات بسیاری پیرآسرن شیزوفرنی انجام داده. در 
این مورد چنین می‌گوید: «کاملا صحیم اسث یکی از 
پارادوکسها و تضادهای حيرت انگیز و جالب در مورد 
شیزوفرنی همین است که برخی می‌توائئد 
واقعبت هایی را مشاهده کنند که اکثر مردم قادر چه 
حس كردن با دیدن آنها نیستند. اين واقعیت‌ها 
به‌صورت بسیار مرموز و تقریباً ناپیدایی وجود دازند. 
اا کستی قدرت تشفیص تان واندارد, اما عیتلایان به 
شیزوقرتی دنیا را از دریچه دیگری مشاهده می‌کنند. 
آنها همواره وفایم و اتفاقاتی را مشاهده می‌کنند که 
اهاز وجود خارجی ندارد. پس قادرند تا وقایعی را 


,ج شماره ۷۳۰۳۹ 
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ن است میان واقعیت و تخیل و اوهام فرقی قا: 
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آمشباهده کنند که بهشنکل سيار نانضسومتی وجود 
دارند و دیگران نمی‌توانند انها را احساس کنند و 
تاگهان قدمی بزرگ در راه علم و ععرقت برمی‌دارند: 
چرا که واقعه‌ای را می‌توانند مشاهده کنتد. که برای 

عردم عادی‌سفها و بلک نسلها. دید نشان به‌طول می‌لنحاعد. 


0 علائم شیزوفرنی 


شیزوفرتی به وسیله حضور دالمی حداقل ډو 
نشانه از مبان علاثم زیر شناسایی می شود تصور و 
تخیل, هذیان‌کویی, سخن سنقطم و بدون متطق قابل 
قدراے عدم تظم و انضیاط شخسی و عيبت اخساس و 
عاطفه ذر آدمی از ترکییها و اقسام شیزوقرنی بايد دو 
نوع وا فراگیرتر تصور کرد در نوم اناو نیک بشم 
کویی هعيشه در جهاتی غیرواقم و بدون ابعاد به‌سر 
عی‌برد, توجهی به وضمیت ظأهری خود ندارد و 
حرعاتش موّید هیچ برنامه‌ریزی قبلی و با قضصدی 
نیست., از هیچ دستور یا صبلاحدیدی پیروی نمی‌کند و 





برخی اوقات حرکات و واکنش‌هایش اغراق شدهء به 
نظر هی‌رسد. نوغ دیگر, پارانویا است که در ن 
شخص مبثتلا؛باورقابی رابه هن راه می‌دهد که کاملا 
با واقصت در نضاد است. صدآهابی وا می‌شتوه که 
اصلا وود ندارد و یا تصویزی راهشناهده می‌کند که 
اتفاق نیفتاده اسست. مگر در ذهن او. 
ایک » اهل شیکاگو به مدت ۱۵ سال از ۳۱ سال 
عمرش ميتلا به شبزوفرنی پاراتویا بوده است. او از 
جوانی هحيشه در بیم و اضطراب به‌سر می‌برده که 
کسی خبال ورود شبانه به اثافش و صدمه زدن به او 
را دلود. بنابراین سعی می‌کرد با تخته‌هلی اشاش 
ماتعی در پشت در اتاق ابجاد کند و با وسایلی جلوی 
ی پنجره میگ اشت تا گر کسی از این راه بخراهد وارد 
- اتاق شود.باخوردن به ان وسایل سروصداایجاد کند 
و اریک راعتوحه خود مماید. 
اریک آنقدر از اینکه کسی قصد دازرد تا او را 
مسعوم کند, در وحشت و اضطراپ به‌سر میېرد که 
فقط غذاهای آماده در قوطی را مصرف هی‌کرد. که 
خود ابتدا آن راباز کرده و مصرف کند. یک‌بار درحالی 
که در آشنپزغانه منشقول صرق عدا بود. مابرش از 
کنار میز عبور کرد و اریک ناگهان فریاد برآورد؛ «چرا 
آن سم را در غذای من ریختی؟» آهسته آهسته اریک 
رابطه خود را با واقعیت کلملا از بست داد تاأ آنجا که یک‌روز 
درحالی که په چهره خود در آبینه نگاه عی‌کرد. به مادرش 
گفت: »ببین مژدهای من روزبه‌رور درأزتر می‌شوند و ابن 
تقصیر بر آدر من لست که خیال دارد به من آزار برساند!» 


0 تحقبقات مهم 


در سبال ۱٩۱۵‏ روهی از روانشناسان بنام در 


آمرنکا و اروپا با هعکازی یکی 
دقیق‌ترین تحقیفات ممکن تا آن زوز در مورد" 





شیزوفرنی کردند, برای این کار آتها مغز چند بیمار را 
مورد تجزیه و تطیل رایانه‌ای و اسکن قرار دادند. 
بدین ترتیپ که هر زعان بیماران شروع به دیدن 
تصوبری و با شنیدن صدایی غیرولقعی می‌گردند. 
تکمه‌ای را فشار می‌دادتد و در همین زمان دانشمندان 
شروم به تچزیه و تحلیل فعالیت‌های مفزّی آتان 
می‌نمودند و درتهایت تعجب فعالیت‌های بسیاری را 
در مغز پیماران عشاهده کودند. برای عثال وقتی که 
یک بیمار شروخ به دیدن تصویری تخبلی از سرهای 
تریده شده می‌کرن. در قسعت مربوط به 00۳010 
56y‏ که فرایند حرکت, تتشخیص رنگ و اشیا در 
مغز را انچام می‌دهد: فعالیت‌های شدیدی مشاهده 
عی‌شد و اگر بیعاری صدابی غیروآقعی می‌شتید. 
قسست مرنوط به ۵۵9۵ جاده که دستورهای 
مربوط به زبان, سخنّ و شنیدن را در عغز صادر 
می‌کند. به فعالیت می‌برداخت. از انجا کم 
قسعت‌های فوق‌لذکر در مغر 

پیچیده‌ای در مورد 
تجزیه و تحلیل ا 
اطلاع ات ۱ 
مربوط به 
حرکت. سحی. 







تصاویر تخبلی که بیماران عی شنوند یا می‌بینند. برای 
آنها کاملاً واقعی و حقیقی است و اگرچه ظاهرآًدیگزان 
و مردم عادی چنین درکی ندازند. اها برای سبتلایان به 
شیزوفرنی ابن تساویر و سداها به‌طور قطم اتقاق 
افتاده است. وگرنه مغز آنها چئین واکتش‌هایی از خود 
تشان نعی‌داد. بتابراین برای عقز آنها این تجریه‌ها 
کاملاً واقعی است و به همین دلیل است که ناکنون 
داروهایی که برای موارد شیزوفرنی تجوبز می‌شد. 
نعی‌تو انسست تا ثیر کامل و رضایت‌بخشی داشته باشد. 
در تجزیه و تعلیل مغز بیماران مبتلا به 
شنیزوفرنی, روان‌شنناسان محقق متوجه شدند که 
هدیانها و تصاویر تخیلی و اوهام با چنان قدرت و 
انگیزهای به آنها الفاء می‌شود که واکنش و فعالیت 
شدید مغر را درپی دارد و به قول یکی از 
روان‌شناسان: «چراغهای فشسست‌های مختلف مغر 
مانند چراغ راهتمابی یکی یکی روشن می‌شوند!»پس 
چنین قدرتی است که می‌تواند برای هثال اریک را 
وادار کند تا هميشه غذای داخل قوطی مصرف کند. 





درد تما 


متاسفانه همین قدرت تصور و تخبل که پشتيياني , 
و حسایت مغر را نیز دراخنیار دارد. باعث می‌شود که 
مداوا و رمان دائمی و کامل تقریباً غیرمهکن شود. 
عبتلابانی که مانند جان نش ل(نابغه ریاضی و بزنده 
جایزه نوبل) توانستند تا عدودی بو تضورأت و 
تخیلات. خود غلبه کنند. نتوانسته‌اند آنها را به کلی از 
ذهن خود حذف نعایند. بلکه فقط نسبت به آنها بی‌اعتنا 
شنک فك : 

جان نش خود می‌گوید: #برای عن پس از پنجاه 
سال هنور تصورأت و تخیلات به همان وضوح وجود 
دارئد و آنها را تجربه می‌کتم. اما به کمک دارو و یا 
روان درعاتی توانسته ام نسبت به آنها بی خیال باشم و 
اهمیتی برایشان قائل نشوم.» نهایت و غایت درمان 
شبزوفرنی نیز موید همین نکته است. اگر بتوان این 
دنیای تخیلی و غبرواقعی را برای بیمار, به دنیایی 
بی‌آزار و بی‌اثر تبدیل کرد. آنگاه به درمان دست 
یافته‌ایم: چرا که آنچه بیعار شیزوفرئثی را آزار 
هی دهد آثری است که این صداها و تصویرها روی 
او می‌گذلرد و زندگی‌اش را مختل عی‌کنند و هعه 
چیزّ و همه کس برای او غیرقابل تحمل می‌شود و 
حال اگز بتوان این اثر را خنثی کرد و جداقل آن را 
نا حد زیادی بی‌آزار جلوه داد و سبت به آن 
بی‌توجه بود په پهترین درمان محتمل دست 
پافته‌ایم. 


0 ماهیت تخبل و هذیان 
وجه دیگری از شیزوقرنی که محفقان په دنبال 
ریشه‌پابی در آن بودند, ماهیت و چگونگی تخیلات و 
تصورات غیرواقعی است. به عبارت. دیگر چرا یک 
مبتلا به شیزوفرنی مرتباً تصوری برعبثای اینکه 
عده‌ای به دنبالش هستند و یا کسی می‌خواهد در 
غذايش سم بریزد. در ذهن تجربه عی‌کنند؟ با 
پرسشها. آزمایشها و تحلیل‌هایی که از مبتلایان به 
عمل آمد. معلوم شد که در اکثر قریب به اتفاق این 
تخیلات ارتباط مستقیم با روند زندگی و جریانات 
واقعی زندگی آنها دارد. 

رابرت ۳۴ ساله اهل انگلستان از پنم سالگی که پا 
به دبستان گذاشت. دچار توهم شنوایی شد. 

صداهایی عی‌شنید که با خشم و نفرت سعي در 
تبیه کردن او داشتند. تا زسانی که او به پائژده سالگی 
رسید و دیگر صداها برایش غیرقابل تحمل گردید. 
اقدامی برای درمانش تشد اما پس از آغاز درمان در 
پرسشها و آزمایشهای به عمل آمده ر ابرث به‌یاد آورد 
که هرگاه در مدرسه با کودکان دیگر جدال می‌کرد و 
لفط بد پا ناپسند به کار می‌برد. پس از بازگشت به خانه. 
آن صداهای تتبیه‌کننده را در ذهن تجریه هی گرد 
بقیه در صفحه ۴۱ 
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می‌نشینی. کار دخترک ده ساله‌ات. دستی یه 
" سرش می‌کشی. شاید نه از روی عبر که عادت. 

تو, و هو دو ساکت و آزام هستید. کاهی اوقات تمیدانم 
چطور باید حرفی راشروع کرت سرت را بالا عی‌گیری. 
دز نقطه نگاه تو هستم, می‌گویی 

و خودت را چمم می‌کتی, دخترک هم چمم‌تر 
می‌نشیند. هتوز سمو آلی نکرده‌ام. تو شروع می‌کنی 

.شماهم خیلی وقت انست که منتظر هستید؛ 

خواستم بگویم بله؛ اما... گفنی 

قاخشی این شعبه نمی اید تا حالا که تیامده بعنی... 

پزنسیدم 

, قاهسی را می‌شناسبد ۷ 

. بله, خیلی خوپ. ده بار بیشتر آمدهام اینجا: 
پرونده‌ام دست اوست. شاید اولش بک قاضی خشک و 
بی عاطفه په نظر سی‌رسید: اما حالا دبگر برایم حکم پدر 
زا دارف دلش می خواھد گرد کارغایم را باز کند؛ اا 
قانون به او دستور می‌دهد, نه احسناس پدرانه اش... 

طلاق می خواهی؟ 

< نعی و استم. ولی امروز بالاخره تقاضای طلاق 
گردم. 

با ساکت شدی. دخترک کتأب فارسی‌اش را 
درآورده بود و آرام آرلم شعری را حفظ می‌کرد. 

زیرلب گفنی. 

+حتعا مریض شده قلب درست و حسابی که ندارد. 
شاید دوباره. 

کفنم 

قآضبی رامی‌گوبید؟ 

حمدبدی 

:ته پدر دخترم رآأمی‌گویم. او هم دبر کرد ندقول 
نیست؛ آما گرفتار ست. نگرانش هستم 

.نگران کسی که می‌خواهید از زندگی‌تان بیرونش 
کنید؟ 

با چشم‌های میشی آت بهم خیره شدی, حرف بدی 
که نرده بودم. گفتی: 

هگر می‌توانم از زندگی ام بیرونش کلم؟! یاسی را 
نمی بینی؟ من مادرش هستم و او پدرش. مگر عی‌ شود 
پاسی را نصق کرد. 

خودت خواستی هعه چیز را گفته باشی. می‌آنکه 
هن سوالی بکنم و یا تو از من چیزی بپرسی, گفتی: 

شوشرم پدر پاسی بهترین مرد دتیاست 

دخترک سرش را بالا کرد و لبخند زد. گفتی 

دوازده سمال پیش یا هم عزوسی گردیم, هر دو ۲۰ 
ساله بودیم: ذوتا بچه. مگه نه؟ هنور دلمان می خو است 
یکی تر و خشکمان کند؛ اما باید با زندگی می جنگيديم. 
رفتیم شهرستان, کسی آنجا نبود گه خودمان رابرایش 
لوس کنیم, سحت بود. خبلی ژیاد. هر دو در بانگ کار 





ام 


می‌کردیم- خانواده‌ها می‌خوانستند ما هرچه زودتر 
عروسی کنیم: فرید پدر مریض احوالی داشت. من هم 
یک پدر متعصب. آمدند خواستگاری‌ام؛ چون فکر 
می کردند سی‌تو انم مرافپ پسرشان باشم. پدرم موافق 
بوت چون نعی‌خواست دختر دم‌بشخت چسوشش را 
بیشتر از این در خانه نگه دارد. 

عشقی در کار نبود. بزرگترها تصمیم گرفتند؛ اما 
قرید خواست که به شهرستان نرویم. از تهران بدش 
می‌آمد. هوآی كيف شلزعی, آنمها و... قعه و هی 
اذیتش می‌کردند. در شهرستان بودیم که یاسی په دنا 
آمد. بچه که به دنیا آمد واقعاً عاشقش شده بودم. دیگر 
بدون فرید لحظه‌ای زندگی برایم ععنی نداشت, از 
سرکار که برمی گشتیم. می رفت توی آشپزخانه: عاشق 
آشپزی بودن څاته زاتمیز می‌گردم و او عذارا آماده 
عی‌کرد؛ اسا روزهایی که قلبش درد می‌گرفت. کنم اتاق 
می‌افتاد. بی حرکت و بی حال و می گفت: 

یاسی را دور کن معی خواهم بچه من را در این 
وصع ببیند. 

ثارسایی قلمی, مادرزادی بود. عملش آسان نبود و 
فرید هم جرات أف را نداشت که خوت را سپارد په 
سرئوشت., کار کردا برایش سخت بود, شش ماه ماند 
انه. پیر شند. ديدم که موهای سفیدش درآمد. 
چروکهای پیشانی اش هم او را بیشتر پیر نشان می‌داد. 
گفتم: برگردیم تهران,» تخواست قبول کند: اما 
مجبورش کردم. پاسی چهارساله بود. هرچه داشتد 
ڃمع کردیم و راهی تهران شدیم: ته دلم خوشحال 
بودم که داریم به چمع خانواده‌هایسان برمی‌گردیم, اما 
روزیه‌روز حال فرید بدتر می‌شد, عصبی بود و دلخور, 
مدام از من سوال می‌کرد که هچرا برگشتیم تهران؟!» 
تعجب می‌کردم. نمی‌دانستم چرا فرید اینقدر دلخور 
استت. در تهران دکترها په او بیشتر عی‌رسیدند. 
خانواده‌ها کمکمان می‌کردند! اما چیزی در این شهر 
بود که او را روزبه‌روز عصیانی‌تر می‌کرد. 

صبح‌ها با هم می‌رقتيم سر کار. باسی را 


AN 





می‌گذ اشتیم پیش مادرم. زندگی راحتی داشتیم تا ابنکه 
یگ روز بهم تلقن کردند. حال قرید بد شده بود. 
سراسیمه خودم را رساندم آتجاء پردیمش بیمارستان, 
که این کار را انجام بدهد. ار هم قبول کرد. نمی‌دانید 
چفدر نذر و نیاز کردیم. هم من و هم قرید. بالاخره 
صحیح و سالم از اتاق عمل بیرون آمد. چه روزهای 
سختی بود؛ اما به این لمید که دیگر همه مشکلات حل 
شود. تحمل کردیم. 

وقتی از بیمارستان بیرون آمد. آدم دیگری شده 
بود تصور می کرد یگ معچزه رخ داد« است., می گفت: 
سارها و بارها خواپ مرگ را دیده‌ام.» از کودکی این 
کابوس همراهش بود. خوشحال شدم, گفتم: «پس 
کابوس هم تعام شد.» بهم خندید, دیگر براي 
حوشیخت بودن هیچ چیز کم نداشتم. 
دوستانش او را به خانفاه دعوت کرده: بعد از عمل 
جراحی ایمانش به خداوند بیشتر شده بود. هميشه 
ازادت خاصی به حضرت علی دلا ت گفتم برو شب 
تولد حضرت علی بود آن شنب نزدیکیهای صبم آمد. 
هنوز نخوابیده بودم. بزایم از چیزهایی که آنجا دیده 
بود گفت. با شور و اشتیاق حرفهایش را گوش دادم. بعد 
هم گفت که می خواهد هر هفته در جلسات آنها شرکت 

هر شب جععه خانقاه می‌رفت. آنجا بهش آرامش 
می‌داد. بعد از مدتی مادرش متوچه تغییراتی در فرید 


سل 

فرید موهایش را کوتاه نمی‌کرد. همین‌طور ریش و 
سبپلهایش را., مادرش زن دنیادیده و بادرایتی بود 
خوپ یادم است که همان موقم بهم هشدار داد. اصرار 
داشت. من بیشتر عراقب فرید باشم, معنی حرفهایش را 
نمی‌فهمیدم: اصلا به نظلرم خانفاه رفتن هیچ ایرادی 
نداشت» خیلی از دوستانمان به آنجا می‌رفتند و هعگی 
زندگی عادی خودشان را داشتند؛ اسا مادر فرید اثگار 
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بسرش رابهتر از من عی شتاحت 
ت تعطیلات عید بود. همه خانواده‌ام می خواستند 
یرود شمال, په فرید گفتم. لصرار داشت که من و 
باسی هعراه آنها برویم, ولی خونش می‌خواست تنها 
هان و ریاضت بکشد: کنی بلخور شبدم: اما موضوع 
را جدی نگرفتم. فرید آنقدر مرد خوبی بوذ که اصلا 
لمی‌شند از او گله‌ای به دل گرفت. تعطیلات تعام شبد. 


























ماهی مرخصی بدون حقرق بگیرم.» از من پرسید که 
ایا می‌توانی از پس مخارج زندگی بریباین؟» هاج و 
واج مانده بودم. قبول کردم؛ اما این بزرکترین اشتیاهم 
بود چون درست از همان حوقع فرید را از دست دادم 

دیگر کمتر فرید را می‌دیدم. هفته‌ها می‌رفت توی 
گوه و ریات می کشید. یک روز رفتم پیش مرشد و از 
آو گل کردم که اين چا سم دیندازی است؟ » گفتم 
اشوهرم دست از همه چیز شسته..» مرشد سرش را 
پابین انداخت و گفت! 

. فرید طریق خود را پیش گرفته ریات بهش 
آرامش می‌دهد, حتی من هم نمی‌توانم. جلودارش 
باشم, آنجا پود که چیزی عحکم به سرم خورد. تازه 
فهمیدم که فرید را از دست داده‌ام, مدتی قهر کردم و یه 
خانه پدرم برگشتم. فرید عدام می‌آمد دید نم. قسهم 
می داد که با او فهر نباشم. دلم برایش می‌سوخت 
التماس می‌کرد که کمی بیشتر تحمل کنم, عی‌گفت دارد 
به آن آرامشی که هرگز ميان انسانها نداشته, می‌رسد. 

دلم را یه لین حرفهای قشنگ خوش نکردم. دبگر 
باورش نداشتم. یک روز وقتی خیلی عصبانی بودم. 
آمذم دادگاه کفتم بهتر است تقاضای نفقه کنم, شاید 
بهانه‌ای شود تا فرید به سر کاز برگودد. عدام آهدم و 
سی‌توانی. از او شکابت کنی. حتی به زندان 
بیندازی اش اسا نه, من بر قلیم او را دوست داشتم. از 
او چز محبث چیز دیگری ندیده بودم. آمدن يه دادگاه 
هم اذیتش می‌کرد. هدتی صبر کردم, به توصیه قاضصی 
ریش‌سفیدان خانواده را پیش انداختم, باز فایده‌ای 
نکردعدتی نگذاشتم باسی را ببیند. این کارم داشت او 
را می‌کشت. عی‌دانستم وضع قلبش خوب نیست. 
روزبه‌روز رنگ پرید+تر می‌شد. دست از این کارم هم 
برداشتم. 

خلاصه به هر دری زدم, اما فایده‌ای ند اشت, قرید 
حالا در عوالم دیکرتی سیر عی کند . دست از دنیا شسته: 
دتبال عشق است و نمی‌داند که بیراهه می‌رود, او 
همیشه از مگاتهای شلوغ فراری بود و حالا ریاضت 
کشیدن بهانه‌ای شده تا دست از همه چنز بردارد. به 
خانقاه هم نمی‌رود؛ با هیچ کس حرق نمی‌زند و فقظ 
عیادت ی کند. هیچ رقت فکر نمی کردم تقاضای طلاق 
بدهم. هر کاری که کردم تنها برای بازگرهداندن او بوده 
و حالا برای قظع همه چیز لقذام کرده‌ام.- 

سرت را پایین انداختی, دخترک بی‌آنکه حواسش 
به کثاب باشد. خبره به آن مانده بود. گفتی 

.باید جدا شویم, برای یاستی هم بهتر است. از این 
انتظار بی‌پایان خسته شده‌ایم. هر روز می‌گویی شاید 
امروز برگرددشاید قردا... اما نه بی‌فایده است. باید 
رفایش کثم, هرچند که قلبم هنوز پر از عشق به 
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آنداست که نباید آن وا نادیده گرفت؛ برای 
آنکه به آنها کمک کنیم, مدتوین کار این الست که آنان 
را نا حد آمکان با حقایق آشنا سازیم: دور نگهداشتن 
]| | بچه‌ها از چبزهایی که موحب ترسشان می شود باعت 
می گودد که سایه‌های ترس تاستین بالاتر همچنان در 
وجود آنا بافی بماند. از نظر کلی می توان توسن را یه 
چهار مر حله نقسیم کرد 


-دوران خردسالی :مععولاً بچه‌ها آن ده ماهگی. ‏ 


غبرعادی و عجیب نفاوت فاثل شوند. آگر شبئی با 
موجوبی بسیار بزرکتر از عد سول با بسیار 
درخلان ماشد با آنگه صدای بسار بلند ذاشته باشد. 
برای آنها هرلس انگیز است؛ متلا آنها از کساتی که 
ماسک به صورت طذاشمته‌اند با لیاسهای عبرمعمولی 
به تن عی‌کنند و چهره غبرعادی مه خود می‌گیرند. 
می کرس و با دیدن آنهابه آغوش عادر پتاه می‌برند. 
اما اگو فقط او .را از ان صحنه خارح سازیم و کار 
دیگری نکتم. این ترس از بین تعی‌ررد. بهترین طریق 
آن است که ذر حضور کودک به عروسکها لپآس 
بهوشانیع و عاسک بز چهرهسان بکذاریم تا به تدزیج 
به این جزیان پی ببرند. مسچنین بردن کرک به 
قرو شگاههایی که عاسکهای محتلف و لداسهای عجیب 
ی غربپ. می‌فروشتّد. .رفته ارفته, او را با موجودات 
غیرعادی اشنا می ند و ترس او از بین می :زود 

۲ دوران پیش از دیستان ‏ کودکانی که بیش از 
غه سال -دازند: کم وبیش سی‌توانند با تضرر و 
خیالبانی قوه تخبل خود را به کار بگیرند این مرحثه 
هقهعه رش فکری آنها محصوب میں شود و از بین ردن 
قرس آنها باید. جنبه آموزشی داشثه باشد و مسال 
مربوطه بر موارد لازم برای آئھا توضیم داده شود 
باید تا حد امکان به آنها لهمانده شود که مو جودائی که 
در تصور آنهاهراس انگیز هستند .ثا چه حد وافعی امد و 
تاچه حد می‌توآنند موچب ترس باشند و مواردی راک 
نوس آنها پی مورد است. بر ایشان نوضیح داد 
۳* کودکان دبستانی . بچه‌ها در این سنین از 
نوهعات و خیالبافیها نمی ترسند. بلکه ترس و اضطر اب 
نها با واتمیع‌ما ایق مي‌کند: مفلا اکن بکنتوند که 
قاتل خطرتاکی از زندان قرار کرده و در حوالی خان 
نها مخفی شد عمکن است دچار توس و اضط راب 
شوند تا آنگه از زنزله: تصرف اتومبیل ی آتش‌سوزی 

دز لین :وارد یامد به آنها کمک کرد که بدانتد لین 
اتفالات. بسیار کم روی ې دهد و می توان از آن 
پیشگیری کرد ملا با استقباده از کمربند لیدتی با 
داشتی ضرعت قلاشب و رعایت قزانین" زانتدگی 
می‌توان از تصسادفات جل و گبری نموه وت 

پدر و عاهرهایی که فرزندشبان را سستهف ترسیدن 
و مضطرب شدن. می‌بینند, باید در مورد تعماشای 
برنای‌های مختلف تلویزبونن دقت بیشتری به خرج 
دهند و مامم تعاشای برنامه‌ها و صحل‌های 





. ترس بچه‌هاقستتی او زندگی طیهی 


- جدود أستعوار فرزندجان باشد و به جای اننقاه ق 





بچه‌هایی .که اوقات -زپادی وا صرش. .م: 
می‌کنند, بیشتر دچار تزس و اضطرآب می کوت ۰ 
یکی از روان‌شناسان می‌گوید پدرّو نادرهایی که 
خوه دچاز اضطراب و نگرانی هستند و دز حضون 
کودکان نا راستی‌های خود. وا سطرح می‌کننه: وچب 
می‌لبوند. که اين, مگوانی. در زوحیه فرزندالیان آلر 
بگذارد, فجچلبن اکر ولدین یا هم سازش نداشته و بر 
حضور کودکان با .نزام و ععادله بپردازند. فززندان. 
احساس آوامیشن- نع کتند و روعیه خود را از دست 
عی‌دهند و آماده اضط راب و نگوانی می‌شوند. ِ 
۴ توجواثان : اغلب جوانان کم مسن و سل از.آن 
می‌ترسند که در اجتمام مورد لنتفاد با تمسخی قرار 
گیرند: مثلا می‌ترسند لباسش مشاب نیاشد و دیگران 
آتها را مسخره کنند. یا اگز از تغل خاتزانگی وضع 
مطلوبی نداشته باشند. میرد تحقبر قرار گیرند. در این 
موارد والدین می‌توانند تشویقشان کنند که هرچه 
بیشتر برای خود دوست پیدا گند تا با معاشرت با آنا 
سرجه شنوند که دیگران تر تشکلاتي مکنابه اودر و 
در موز ارد لازم مورد حسایت دوستان خود قزار کیرند: 
برحی از داش آهوزان. از اینکه عمکن. لست 
پنشرفت. تحسیلی‌شان جرب نباشد و پیز و سایی یا 
معلمان از آنها تازاشدی هوند فراس داوند ق دچار 
نگراتی مي‌شوند. بتابراین انتظازاتی بیش از توانایی و 
امتمدا آنها مومت e‏ 






















سرژئشن: باید آنها را به کوشش بیشتر تشویق نمأیند. 

با اس هسام تباید انتظار دشت که بچه‌ها آز فیچ 
چبز نترعتند و در هیچ موردی دچار نگرانی و افتطر ان 
تشون: اما باید با آنها طوری رفثار کرد که در مقابل 
تاملاپسات و مشکلات مقاومت کنند و أنْ وا بوطرف 
سازند, ترس و اضطرآب تا حدی طبیعی اسنت: ولی. 
چنانچه بیشتر از حممول شود. بايد با مرلجفه به" 

روان شناس دز لیے مورد چازه خوبی کو1 
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کہ دز _ ۹ , بازدید کردند اما در ایران ..! وت 
ك موز 
یش فو امد کردند. ۳۳ نقر سیننا و ۴۸ تفز 


توروز ۸۱ به علت تقارن آن یا نهه اول ععرم و 
مزاسم سوکواری در فضایی جزن انکیز سپری شدا در 
این زعان سینماها به علت اجرای مراسم سوگواری 
تعطیل و پارکها و فضاهای سبز به دلنل سرمای هوا 
قابل استفاده برای عموم مردم نیودت آنچه که در أن 
بین انتظار عی‌رفت رجوع مردم و استقبال گسترهه آنها 
در هورد بازدید از موزه‌های سراسر کشور »ود که به 
دلیل تعطیل بودن تعدادی از موزه‌ها در پنج روز اول 
عید اتعطیلات رسمی) و همچنین محد ود بودن ساعت 
کار آنها این اتتظار به مر ننشست و تیر بسیاری از 
مردم که برای بازدید از موزه‌ها خودشان را آماده گرده 
مودند. نه تنها در هران بلگه در استانهابی عثل شیراز و 
اصفهان نیز سنگ خورد. همه این جریانات دلیلی برای 
تهیه این گزارش شد. که با هم می‌خوانیم: 


شو سمت یک اوش 

در همه چای دنیامریم فعنولا به تانب سلیقه و با 
توج به امکانات و اطلاعاتی که دارند اوقآت فراعت 
خود را می‌گذرانند. این اهر در کشور ما هم صدق 
می کند؛ کمی دقبت و پرص و جو در میان اطراهیان عا این 
وافعیت را تمایان می‌کند که روزهای تعطیل پرای 
بسیاری از مردم روزهایی کسالت‌آور و خشته کتنده 
است و تعداد زیادی از آنها معتقدند که دز روزفای 
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بمطیل که در حانه به مسر مىر د389 " 
طي گفت‌وگوپی تعدا زیادی ار آنها اهار تاشن 
ل فريجي 
ب ند. فحچنین تمدادی از آتها نیت په ساعات 
مر مما اهاز بی اطلاعی کرهند و دزی نبز گلتند 
که در.پی مراجعه به موزه‌هار بر روز ای تعطیل با 
پرا پسته و چراقهای خاموش أن سولجه شدند 
سین شغداد زیادی از آنها تعی‌دانستاد ۹ موزه‌ه در 
ی تعطیل [جعبعه‌ها/ اصولاً باز اس پا ایتک تاچ 
سامتي امکان بازنید از آتها برای سردم وجود دازد. از 
عیان ۱۰۰ نقری که عورد پرسش رامحلا حه قرار گزفتند 
. ۸ا تفر در نخستین لنتحاب جود موز زر نتظاب 
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پارک و برگزیدند و میانگیی معط ار 
موزه‌های شناخته شده نزد مرعم چهار 
موزه بود و نر این مین بیشنرین اشاره په 
ونارن بان ر 
شده بود. نتایج این پر وچو تا اندازه‌آی ادعای مارا 
بر اساس عدم گرایش مردم و تمایل آنها به بازدید از 
موزه‌ها تقویت می‌کند 

از سوی دیگر یکی از کازشناسان همین موزهها در 
این دارد می کوب 

مما پلید توجه داشته باشیم که بسیاری از مردم: 


حاضسر نیسنند در پرترافپگ‌ترین ساعات روز يعت از" 


گذراندن یک روز کاری, برای بازدید نیم ساغته ار یک" 
موزه ساعتها در ترافیک بعانند. و اين دراگرایطی لنت 
که چنین شخصی حتی اطمینان ارد که تا ساعت 
شش بعد از ظهر به موه می‌ریط پا خیر و اگر رسد 
چقدز مان برای بازدید او پاقی می‌ماند؟ در چنین 
ی کششی برای بشید از موزه‌ها په وجود 
بجی س "۷ 

براساس اطلاعات جمع آوری شده 4وزدها در 
روزهای جمعه تا ساعت 0۴3 برای بازدید باز هستتند 











ویر کے ےھ 


- 0 از میان ۰۰ نفری که مورد 
کے د نخستین انتخا 
سی ر 9 = 2 ا کے ۳ 
شماید اټ پډ وشنو رما در نبود چنین اسکانی تا 
انداژه‌ای از حتمم مشکل کم کنند :داز این سورد اظهارات 
یکی آز شهروندان تهراتی جالپ توچه است. او این طور 


در کثار تخت جمشید محوطه‌ای برای فروختن 
بلتت. طراحی شده است که در اطرلف آن افرادی به 
عتوان راهنعا ایستاده‌اند که دستمزدهابی از دوهزار 
نومان په بالا برای راهنمایی عردم و نشان دادن آثار 
باستانی دیکر, طلب می‌کنتد. این افراد از نبودن 
راهتعاهای قانوتی هرات غرهنکی سو »استقاده کر دهاند 
و نوعی بازار سياه در آنعا ایچاد شده است. در چسشن 


اما نکته مهمی که در بنجایه آن توجه فشده او ج ماپا فیک فر نوو سبحا ت کار شستاسی در مورن 








O: زه‎ 


خوح‌به خود ایب ت 

۰ تمه کیت و وی تن ود 
تاريخ و با ناشاک رمان و 

E; ار فراش‎ isl 


لزاب در حال > و موزه فر تهران و 
دیکر بالیجاد مولکر ‏ قشاق گر دکای, کالریهای 
مقاشی و غبره, میزان سخاضیان جود را افزایش دآوءلنده 
از طرف دیکر تعذاه‌ی از موزه‌های ما هنوز پس از 
سالها یک,بروشور برای,ارانه به مراجعه کننندگان 
ند ار تد که جداان کار شناسان موه که آنها را رامثمایی 
غمی‌کنند, این امگان را به آنها بدهد تا آزلذانه در مورد آن 
چیزی که موردنیاز و علاقه خودشنان است. اطلاعات 


e eA E‏ الکو نشنت» تددن هشتند ۵ فة 


1 ن شخص حطقه ی ند 


۱ 


۱ ۱ ٤ 
۳5۹ ۳۹ 


, گاهه او مق 

| اول چرگا هر ستالآموره‌ها مس لس متشه 
چراکه میزان عراجعه‌کنندکان موزه‌ها اقزایش می یاید. 
دز این روژها بیشتر مراچعه‌کنندگان به موزه‌ها 
گروههای دانش آموزی هستند اما ختی. در جوزد 
گروههای دانش‌آموزی هم کارایی. سطلوپ حاصل 
تعی‌شوف چرا که عربیان مربوطه بیشتر سعی.دارند 
هرچه سریغتر دانش آموزران را نرگردانند و همچتین, به 
غات جلوگیری از تداج بازدید یگ مدرزنسه با مدرسه 


ردیر بازدیدها ناتم با بیان می‌رسد: ر فرصت تفکر رای ر 


AR‏ ر‌آموزآن نمی‌دهند 
بر سال ۰ یه گفته ‏ ثیس سازهان هدر اث فرهنگی 


سس سس شمازه ۳۰۳۹ 











۳ واقع شده‌آند تنها ۳۳۱۸ = مسج 


خود موزهرابرگزید‌اند_ << 


کشور کامهایموزتری برای خروح مرو منکن از 
حاشیه زد نشینی برلقة یه است و کویا ین جدیان در 
شال 1۱ نیز ادل ولد اتی نتر از به 

باندمدت ميك فزهتگی امیدواریم که رازان دد 
قبال اشرویای فقی ب ۲6 ایند کان 
ناتر از گنک صل ا س 


گردیم. با آقای سبمن اجفد حيط مبانطیایی 

معرقی و آموزگی سارمان ميات فرهنگی یار 
کر دیم که آنشتان فا را در محیطی گرم و با پا 
شد که بخشهایی از این کقت وگو را نام رز د هی کیم 


کپ و کفتی وا معاون سازمانه 


neat Ele ۰ ^‏ 
OT‏ یی ی ۹39۶1 هستیم با 


ته رویشیکننده لاف ایحا لن باشد کشت ام ر 
‌ سپ له الرحط الز جییم. خر:‌ها : : ایل م 
سومان تبۇ لملای ب) ها د ان تیف ره مهد 
براساسیک ما بطق وم و 3( و 9 
شی دل ویترین و ققه چین* 
نوه که عبارتی محل ا و ٩‏ 
یادارری به فا که ما عه زد چ غم 
می خورآهنم سرویم و در و رم 
که چطور وفنی می‌ژویم به فبرستان برتی با اد 
منود که لین کی که نون تن بوده وی یدز 
یی" کرده لست: مر زه هم یه همین تیب اب 
موزه‌ای کم نک پنچره رادار ماه آن . 
پنجره گاه می‌کنید هیچ وشت خود مره یله هن 





شماره ۹ ! 


۱ بط ۱ اق x‏ 
۱ ع عر © ای رم 





۲ 2 2-1 55 
10 أ سا عم که سس ی 
RSIS ۳ ۳ ۰‏ 


SU HU 


تا 
سس 


. 


و و داجس 
۳ 


س کے ۱ آ 
ےو 2 E‏ - 2 
5 


کے 


۹03 


= 


پشت آن پتچرء سی‌شود دید برای شدا مهم 
است و وقتی پتجره‌ای به منطرء بسیاز زیبایی باز 
می‌شود, شی» هم حفتی پیدا می‌کند. بر این سانش 
سازنده شی و آثری که بر جای گذاشته؛ دلیل وحردی 
آن و تشانه قزهنگ که به عفر له دارد عساله ای است که 
مورد توجه قرار عی‌گیرد و ها همه ابتها را در موزه 
عی‌بينيم, موزه‌ها به عنوان میراثبان و حافظ پاره 
فرهتگها و فرهنگهای مختلف در سطم دنیا هستند و آنها 
رامی‌توان مکانهای آموزشی, فرهنگی تلقی کرد گه در 
حین یک گردش فرهنگی می‌شود آموزش هم دید. 
موزه ترقا یک مکان بسته نیست بلکه موزه‌ها را 
غی‌ته انیم به موزه‌ها محوطه‌های باز و بسته, هر دو 
اطلاق کنیم. سحوطه‌ای عثل تخت جدشید یا یک مسجد 
قدیعی با مکانی مثل کنبد سبلطالی هر کدام یگ موزه 


ا ار است حتی امروز ما پارگ موزه‌ها,شهر موره‌ها و بافت 


آهوزه‌ها را داریم یعتی مکانهایی که یگ سجنو ع1 بافت 
هری قدیمی که تشانگر هویت تاریخی آن شهر بوده و 
تاکر وو انط قرهنگر عودم داخل آن شهر بوده را 


تعایشمی دهد و آنجا رابه عنوان موزه مطرح می‌کنيم. 


0 ار > کر دید به شور موز ده بالت موز ها و پار ک 
9 چن جیزی زا در ابران ندار نم 
اریم دازیم ایجاد می‌کنيم. الان ما دنیال این 
ہی عثل انياعه با ماسوله رابه شهر مو زه با 







7 تسیل یم لد لینه بر تیا شستند حاشامی گ4 


Ey‏ هت زور رنه باد 


ق اشد فو ختهرستان شوشتر آشت. دا 


صورت اھر موز آي. پا کک 1 لداره کل 


میلزمان اد اسان چو زستان به دتبال این لت 1 ران 








| آین سیموعه راتبدیل + سر او | 
اردیبهشت. امال هع اعلام خراهیم گزد. 
۳ 1 با 
فی‌قوید چر کر : 
یش ند. ءِ35 


رم مب ی بل 


وه : 








۱ سید حمد سد طباطبایی معاون" و 
77 وا فرهنگی: ما به دنبال این هستیم مکانهایی مثل ca‏ ص 
ایانه با ماموله رابه شهر موزه و ۳ . . 


e 
سڪ کک رسب‎ 


چویش مدنظر تیست. بلکه متظره‌ای که از نظر شا هر ابن مورد چیست؟ 

صحیت خوبی راعطرم گرد کي ای که 
امان مب رت فرهنگی در دوره پنج ساله سوم بتبریع: 
کرد این لست. که ها باه تحدی‌گزی خونمان را کم 
کنیم و نردم را فتعصدی انور کنیم. اروز هو نهاد ر 
اداره‌ای و تلف راود که عبر اک کته 
پژر هشی درد جه بگذاره و عیزه برایشی دار کند که یت 
خیلی از نهادها مئل وزارت VERE‏ ی 
برق این کاز را انچام داد و تعدادی هم مثل وزارت 
امور خارجه این کار را شروع کردشد. الیته خیلی‌هآهم 
به این مر توجه تکردند ملآموزش و پزوزش درعانی 


در رتبا این روند انجس‌های دوستانه سازمان 
مبراث فرهنگی شکل گرفته است, بعنی سازمانهای. , 
سردعی که به موزه‌های میراث طرهتگی ملافه‌عند ,۱ 
هستند و مي‌خواهند خودشان فعلیت کنند. در حال 
حاشتر حدود ۱۱۵ تا از | 
هی‌تو اند آتجمن دوستانه یک عحوطه با یک اثر ر 
انجمن دوستانه مره فرش و حتی انان کا 
یعتی انجعن فدوستانه ۲ 3 نامه نکاران میزیک فزعت _ 
باشد. روندی که خاحعه در سالھایں اخیر داشت در 
یک‌دقه ابر خنلی از برنامه ترسعه اقتصادی و 
بزتاب ربزبها به غلل مختلف نتو ات به موفقیت 
برسد. مش سقوط قيعت تفت در لك ا ۱ 
حامعه و مسئولان رامتوجه مپرات و هاگن و تورست 
مسب فز آلران تستلابی با در نظو گرفتی 
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خوداراتر بخن 


ش و پرورش لین امر خلی مهعتر الك 








بن آتچس‌ها کل ۹ ۳ 


ی عذعبی از همه خحموصتياتي 45 جاممه 
میزان پقانسیل اجه 




































افراد را ۳ وچ و دست. چپ. لرا سنترا. 
نود یا تلویزیون راستش از اول تمی‌دانستم که و 

-.ا" سسالن هتلی شده ام ولی از لحظه ورود و مشاهده: 
این اخساس به عن دست واد , 


حدود نیم ساعت به انتظاد ورود > 


e~‏ گماهت ر ی 








آنده و قو لپساتتر ال جامعه ااي تم 
3 ۳[ لبق E‏ اداره 
امور اجتعاعی نیروی لنتتلامی تهران بزرک و ادازه 
اماکن و دادکستري استان تهران و مغاوئت امور 
اجتعاعی شهرداری تهران به تسویپ رسمده. تا سیس 
شد تا زنان در راه مانده و دخترآن و پسران زیر عفنت 
سال که به خاطر کارهای متفارتی مانند مراححه به 
مراکز درعانی. کار قضایی, کار اداری و غیره به تهران 
می‌آبند و از نظر علی و هه هر دلیلی مشکل دارند و 
معی‌توانند هزینه افر انان را برداخت نان 
مراقیت کند. این موکر تخستین و تنها مرکز موجود در 
اران و تهران است شماید عشابه آن مراکز دیگزری 
باشد. ولی با این هدف ق1سیس, نتشده‌اند. محل این 





رسیگاریها را در این مرکز نمی پذ یریم ؛ 


A نع‎ 


پسران هم فغط تا ۷٥‏ سال 


مرکز هتل آرین سابق بوده که پس از یازسازی. و 
دجهیر دراختیار ابن مرکز قرار گرفته لست 

0 هدق از نااسیس این مرکز جسست! 

هدف اصلی این مرکز جلوگیری از سیب اچت 
برای زنان مراجعه کننده به تهران است, چون ته 
شهری مهاچرپذیر است و افرادی ب کلا. 
قوجانی و غیره به تهران میآیند کف 1 
فییستتد که در مکانی ساکن شوند < 
چه او پارکها بیتوته مي‌کنند وا 


را برش @ این مرکز برای ابن افراد چه خنماتی را ارائه 
اترابی که 3 يابا می‌کند! 
صورت خود معوقت و یا از سو کمیت» امد اد مستند.. این مرکز متعلق به خانعها بوده و تمام پرسنل آن 
۲ #0 خانمها تشکیل عی‌دهند. ما در لین ۷۲ساعت 
د جرا پىشى دهد, خوارجیبحانه. نامار و شام. اسکانات بهداشت 
نت سیخ تب 3 ۳ ۳ امکانا ؛ مارو پا نوده وقضایی رازه طور رایگله ۲ 
این اران رابه این مرک راز در الختا لین افرار 


























عرف سلزماتهای حلت EY‏ ۰ ارز در طول این جیار 
کلانتریهاء اماگن و دانکستر کا ا از بل بودند؟ 
بکاتبه کرده‌آیم به این مرکز لاو کي دی متوسط چهار تا پنج 


آفراد در صورتی که از سلامت سس و رو "کته داریم و لین هداد به علت شناخته نشد 
اخلاقی مرخرردار ند و #7 ال ین سحب ری لت در یعنی از 
ناتان با کرد ا مخ ۸۰۸(۱ تا تاریخ ۴ تدا 
تیروی انتنلاسی فرسناده می‌شنوند ۲ ۱ و هفتاد عفر بو ده است گه بیشتر 
اشخاص جوز اقامث ۳ سامت ها و۲۱ رل 
رکز از پذیرش ۱ س : تهران مراجعه رده سا هر وت HEY‏ 
عفونی باشند و همچنین از پذیرش او هران نیز داشته‌ایم. افرادی که از نشوهرشان الا 
تاد و نیز پسر بالای هفت سنال گرفته ائد و بره بیشترین گروه سننی که این اقراد 
0 شما فرمودید افراد سگاری: چزا ا دی که ن ھی موند مین ۰ ساله‌ها است و بیشتر مد 
سیگاری هسستند در ابن محبط پذاپرش لعی قستمری‌بگیر و یا بازنشسته هستند, این عرکز در عا 
اینجا از نظر پۈششی OES‏ ۱3 عال می‌تواند ۶۰ نفر را بپذیرد و بیشتر از آن گنچایش 
صوابط حاسی دارد. 0 تدارد و در نهایت یه تظر من بهتر است در نقطه‌های 


شماره ۳۹۳۹ 
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این مرکز در ۲۸ آبان ماه سال ۸۰ تا سیسر 
شد تا از زنان در راه مانده‌ای که نمی توانند 
مراقبت کند 


۳4 ت‌ ۰ در بیعارستان تو سط پرستاران بخش پا این مر ڪر نگرغند. دحا دق ی مراب 
ِ ی a BT‏ ر آشنتا شنده و به ایشجا آمدم که پس از مصاحبه و گرفتن کردم و آتها تصمیم گرفتند مر اب رای عاف به خارج از 
تخد n‏ ۱ جوز از اماکن ما را پذیرش کردتد. کلا این کارها دو کشور تقد ۶ له نودام که لو موشک باران 
که بن‌نگاه اعت طول کشید و در نهایت به ما مجوز اقامت سه بروجرد په همراه خوآمر وّبرآدرٍم بچار ان سوخنگی 
چا ند یا و را دادند. شدیم. خواهم دستش و انگشتان پاش قطم شده و 
@ برخورد مسوولان مرکز با شما چگونه بوده است" ‏ برادرم پانشی سوخته ست من اقا ۶۵ درصدی 

بر خررد آنها با ها وب برده و رفتار خوبی با ما مستم و حع انم زا جوا ۰ 1 ۵ میلیرن تومان 
9 و ناراحتی و مشکل ما را درک می‌کفند. در اینجا ‏ تخمین ونهآند که از طرف لفتز ریات جمهوری و 
هعه نظطر چه اتاق, چه لوازم بهداشتی و چه خوراک. چناب آقای خاقعی قول پرذاخت ار 3اه شده است. 
یرای خرب بوده است ر از اين مرکز رضایث کامل قزار ایت ب قرآنس بروم ولی تاریخلن معلوم نیست. 


دارم . لز آتر نحوه برخورد سازمانها پا او را جویا شدم 
آل تین دخترش که در آغوشم بود پرسیدم چه که در پاس گفت. در هر سازمانی که رفتم برخوردها 
آرژومی ق‌اری! ؟و در جواب مین گقت رب وه است. به قزعال هر چا که می‌روی بابد 
زق امام رضابرای بابا دعا کردم و گریه کردم تا تیل بای ذر ابا تور افراد تام رابطه‌ای دوستانه 
ایام هوت بش دارئد و یی ذوداری که به لین سرکزٌ عراحعه کردم هم 


از ائم خداکنجی تشکر وبا انپا خداحافظی کردم. احشانی آوآمش و امتیت داشتم و هم امکانات مرجود 
زر لابه لای صحبت‌ها: خانم حسینی از دختری ۲۳ از یقت بالابی برخوووار بویه آپست. برحال حاضر 
اه و جانباز جنگ تمریف کرد تا در صورث تعایل. مشکی ازم و بز ر کرس ار وتو سلامتیام است. از 
ۋیذاری نیز با او داشته باشم. پس از هحاهنتی‌های لازم و بے ابر ایتک وفتش را ور جتیارم گذاشته بود 
سل اي < رر اتاق باز شد دختری E E 7 e‏ د تشک گرده وبرای او آرزوی موفقیت کردم 
ورل #0 مود یکی از آسیب‌دیدگان جنگ که و ۱ در شیشه‌ای مائند 
1 ا و عات مرمن به این و 3 وعجیب توت و جیه خود را ب پار اول ذش تم 1 
از هبو بر شرع با صحمت ا رت 
خرم‌آپاد هستم که به قمرله ‏ کردم وخواستم > اش وزندگیش بکوند. نها به دیل داقتنا توانلیی اقات در مکانی مناسب 
ا ت کر ریش ر تد ایو خسروکی ال برو جاه و هکوا سل ۵٩‏ ارده کر تهاب شنم خررند و خوضحانم 
۰ و چون خرچ ما در هستم, دانشهزی ساق اول گامپیوند نشکا برای ایتک قذمی بردلشبته‌ايم. برای بهتر زندگی کردن, 
بارس ۱ مر و ها تولنابی پرداخت آن را لزهرالس) هستم ق دومین بار استاکه به يپ سرکزا هروا بلدگ رلی قدم را برداشته‌ايم 
نداشتیم په ر ۳ مراجی کرده‌ام. تا به حال ۴۴ بان عمل کردم ولي 2 ۳۳ 
وذ بر آشنا شدید؟ دکترهای اران نتوائستئد برام کاری کل و نتیجه‌ای. ۱ ۹ 
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ولی قلیم همیشه با شمسا بسود 
قضیه این چنین بوده است باران 
چگونه بود و شد اسیاب زحمت 









گروهی فتح کسرده: کوه شروت 
من بیچارهام مفروض ونالان بگیرم مزد کم؛با رنج و زحمت 
00 


الا ای آن که در کسار حرامی 
نمی دانی اگر گسردی تو رسوا 


خداوندا به آن مهری که داری 
و طبیعی ده به این بنده کزین‌پس نگردد شمرهایم صافکاری 








باران خوسند 


سلام ای نسازنینان شکرخند که هریک بهر من فستيد دلبند 
|جدایی گر به ظاهر شد نصییسم ‏ نشد تسوفیق یار بنده یکجند 


نمی خواهم که با شرح و ببانش کنم ناراحت آن یاران خرسند 

خوش بود با سادعزیزی که استاد است بر من؛ اين هر مند 
#وکیل باشی) که در چشمم چو نور است مرا با ارست محکم عهد و پیوند 
دعای خیر باران یز بسوده که این بیماری پرمکر و ترفند 


رضا شمسایی . بومهن 
حوادهای تلخ زندگانسی جدابی بین باران گر که افکند 
خداراشکر مهروعاطفت ها زده بسر رشته ب ته پبوند 
سلامت؛ عزت و توفیق مسبرکار ‏ «وکیل‌باشی»طلب کرد از خداوند 








ریاکاران شون رسسواه السهی شسود وا مشتشان هرجا الهی 
ند خر هیر شخسص زیاکسار 


جفابیند از این دنياء الهی 
OOO‏ 
گروهی می دوند از بهر فدرت 


به ظاهر داری هرجا احترامی 
با صد دشنام ارئد از تو ناسی 
0 

په من اموز راه بسردیاری 


عنیره محرابی .سوادکوه 





اتویوس 


تا تو هستی نمی خوام پاترول و پیکان اتسوبوس 


درد ما را تو فقط می کنی درمان؛ اتوبوس 


می شوم سرخوش و سرحال و کنم خنده ز وجد 


نیتمت تا که از آن سوی خیابان؛ اتونوس 


تا موار تو شسوند مسردم بیجاره شهر 


پشنسوم ناله و ریاد فراوان» اتوبوس 


چاره مشکل مادسست تو باشسد؛ زین رو 


بسته‌ام با تو من غمزده پیمان اتوبوس 


دیسده‌هصاخیسره شسود در ره تسو از تا خیسر 


تا که با فس فس خود گردی ثمایان اتوبوس 


دارم امیسد کسه تا من سفسزی را بسا توق 


۹ 
سوی کابسل بروم یا به بدخشان انوبوس 
غلام حیدر رضوانی افغانی . مشهد 





شسمایساران دیرین شکر خند ۱ 
که پیمساری مرا از پای افکند | 
















به فیض استجابت از خداوند 
بسک از خدمتگزاران شکر خند 











شعر طنزی که من سسروداهی 
چونکه دت ایزوری وري شیرین 


|خش نمود آن که بیتی از آن‌خواند 
۱ منم ان شاعری که هر شعمسرم 
آخاصه جون صحت بهار ايد 


|نرخ هر جنسی نصف گسردیده 


هر کسی شد گرانفروش از وی 
دستی ابد ز سوی تمز سزات 


«دانشا» شر خود به پایان بر 
هرچه گفتی دروغ اسال است 
وافقی تو که حسله اشمارت 


ترسم از آن که همجو سنگآید 
سازمان فخیم قند و شکسر 


یکی از روزهای مساء آبان 


همین که می رسد پایم به خانه 
همیشه بر مسرم نق فی زند او 
جهان را پیش چشمم کرده‌تاریک 
ز دستسص ناله ام بر اسمان ات 
به پیش هر کسی: بیگانه با خویش 
ندارد هیسج با مسن مهریانسی 


زدست او دلی بس ریش دارم 
زبس که دارد او فیس واشاده 
ز ولخرحی یکی همتا ندارد 


اگر زن بد شود در خانه یا سرد 






له قارداش مهدی‌جان شکسته نقسی نکن. 





اگر زن بد شود در خانه با مرد 














ریسه رفت آن که او شنوداهی 
باب نو دز ادب گشوداهے ! 
بنده هم روی خود فزوداهی 
مضدمش راز سا دورداه ی | 
نکند تاابد صعود دای 
بکلاننده تسار و پرداهی 
دز پسس گسردنش فروداهسی! 
رس وشن وین هه ۱ 
همه از بیخ و بن به ژوداهی 
ر دوهی 
که جاخان را بود حدوداخی ۱ 
از جاخانهای تو چه سوداهمی 
چون خودت نحفه‌ای نبوداهی 

مهدی دانش . اردبیل 

















اين خبر بر صرم فروداهی 
از «شکرخند» تو را ربوداهی 









زفیسقی را پدیسدم در خیاپان 
حنان که چم او از افکاتریه 
کشید اهی و گفتا این حنین او 
شدم افنسرده و زار و پریشان 
زنسم بیهسوده می گیسرد بهانه 
ز بسکه او پداخلاق است و بدخو 
رسانده کار راتا جای باریک 
زبس که تندخوی و بدزبان است 
چو زنبوری به مخلص می زند نیش 
مسرااو کرد پیسر اندر چوانی 
صدایش بدتر از بوق فطار است 
من بیج اره را کرده روانی 
زبس که غرغر و هست و بداخلاق 
نمانده بر سر مخلص دگر مو 
ز بسکه دارداو بخل و حسادت 
شسود ناراحست و کیرد بهانه 
مسن ببجساره را رسوانماید 
مسرااز کار خود سازد پشیمان 
نه راه پسس. نه راه پیش دارم 
سن دارداو»!امازباده 
د گر رحمی به حال ما ندارد 
مراتاخرخره کرده گرفتار 
که از زن بردنم گشتم پشیمان 
همیشه می کنم خود راملامت 
ز سعد‌ی این سخن امد به پادم 
هم اندر ابن جهان است دوزخ او» 
هسوای مهسربانی فی شبود سرد 
اسعاعیل مژیدی . علی‌آباد کتول 
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عقرسا روسبتلی ولا لا فولیم امین با نام کنیید 
وطلن‌پور. سال ۱۳۵۷ تاسیس شده و درحال حاضر 
دانش‌آموزان دوره ابتدابی و راهنمایی در کنار یکدیگر 
| در آنجا تحصیل می‌کنند: 
متاسفانه انن مدرسه فاقد امکانات است. از چمله 
حادم ندارد و دانش آموزان خویشان کار او را اتجلم 
می‌دهند. بود سوخت بر زمستان و برد حياط از 
امید است مسورلان مربوطه به این مساله 
رسیدگی کنتد و شرایط مطلوبتری را برای ادامه 
تحصیل دائش آموزان روستای سولا فراهم کنند. | 


۲ 
دا تا د ف اھ فاق ن عا ل سے کے نے اا2 > اا a‏ عاق ك 


بعضی از بازتشستگان نیروی انتظامی در تایباد 
می‌گویند. هدتی است که حقوق خود را به موقم 
دریافت نمی کنند. 
1 قبلا براساس یک بزنامه به نسبت متظم حقوق 
اتھا حداکتر تا روز ۲۵ هر ماه پرداخت عی‌شده است, 
اما طی سه ماه اخبر. پرداخت حقوق بازنطبستگان 
نامتظم شده است. 
تخیر بر پرداخت حقوق ناچیز ۲۰ هزار توعانی: 
این گروه از جامعه را در زندگی روزمره خود با مشکل 
مواجه می‌کند. آتها دار ای قرزند: نوه و نتیچه هستند.تا 
کی ناید شرمنده حانواده خود باشند؟ 
نادر کیالی . عبرنگاز اطلاعات هقتگی 


6 << 5 a ص‎ a SET A REFE e 


»3 تتطیلی سینتاها موجب نگرالی اس د 


متااسفانه چندی است که شاهد تعطیلی بعضی از 
سینماها در تهران و بعضی از شهرستانها هستیم. به 
نظر می رسد عواملی از قبیل گرائی بلیت. کمبود 
فیلم‌های خرب و پرمخاطب. عدم استقبال مرنم از 
فیلم‌های روی پرده موجب تعطیلی سینماها شده 
باشد. با توچه به کمپود فضای فرهنگی. ورزشی و 
تقریحی و لزوم مباززه با تهاجم قرهنگی. مسوولان 
فرهنگی کشور می‌بایست با حمایت رین از صنحت 
سینما: این رسانه فرهنگی را در بازساژی کسک عنند. 
امیذوارم با توجه بیشتر مسوولان سعترم به این اهر 
مهم, شاهد شکوفایی و موققیت بیشتر سینماهای 


ایران در چشتواره‌های بین‌الللی باشیم. 
داوود خاعنه‌ای (اعیدی ) 
وھ تھ چ چ ع رھ س چ eee.‏ هار و سا | 
0 متام دوم برای ۳ کی ٤‏ 
۳ کا نک فا TI TTT TTT TTT TT TT TD‏ اقا ۱۱ ۱ LE‏ 


خبرنگار اطلاخات هفنگی در شاهرود در نخستین 
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جشنواره مطبوعات استان سمنان. مقام دوم زشته 
گزارش را از آن خود کرد 
مسد رشضانیان. خبرنگار. ابطلاعات هفتگی د 
شاهرود با گزارش اجتعاعی «کارناوال زعشت در 
خیانانهای شهر» که در مجله اطلاعات هقتگی درج | 
شده بود توائست در بین ۶۱ اثر رتبه دوم را گسب و 
گزارش مذکور از چند زاویه: نزاعهای خیابانی را 
مورد بررسی قرار داده لست, لازم به ذکر است که 
نخستین جشنواره مطیوعات استان سمتان به مدت 
یگ هفته برگر ار شد که از مین ۲۸۱ اتر در ٩‏ رشنته ۲۴ 
اثر به عنوان اثر برتر اتتخاب و معرفی شدند. 
شاهرود ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نی 4 ای e are TN‏ و STD‏ وا تا 13 


۱ ا2 
n.‏ محد ودبت نار رقټ و آمد گے 
نس 1 1 0 ع 
ا2 8 دوت افکایالب _- 
, 1 1 
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میدائی در شهرضا وجوت داد گه نام آن تاسوغا 
است. از اول انقلاب تاکتون بارها داخل این عیدان 
تقییر گرده و در آن جوض,. مچجسمه. گیوسک 
راهتعابی و رالندگی و حتی ستون یادبود ساخته اند 

این میدان در مرکز و شلوعترین نقعله شهر راقع 
است و هر روز یک دستور برای تعویض راه, آزاد 
کردن و یا مسنوم گردن آن ضادر می‌کنند که باعث 
سرد رگمی و لتلاف وقت شهروندان می‌شود. 

از طرف دیگر تعداد اتویبوسهای واحد کم است ر 
بارها و بارها در این باره په مسوولان گوشزد شده 
است که قکری به حال رفت و آعد شهروندان شهرضا 
بکنند. اگر محدودیتهایی در رقت و آغد ایجاد می‌کنند. 
از طرف دیگر امکانات قراهم کشد.. 

حبرنگار اطلاعات هفتگی . غلامعلی قاضی شیر ضا 


3 ۲ ږ‎ i 
استی‌ات _ هت ۱ هن تر ا مر‎ 0 
۰ 3 
٤ س و حا هک گر ر‎ ۳" 
۷ - ا‎ ۱ 
۲ ا ا بت الا وا اقا ۱ ۱ فا سا اقا نت 8 ۴ 1۱ ا‎ | 


شهروندان گرگانی که شیفته زیارت عرفد مطهر 
حضرت امام رضاام) در مشهد مقدس هستند. چون 
نیت ابن دو شهر, خط آهن وجود ندارد؛ عجبور فستند 
فقط از اتوبوس یا وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند. 
از مسوولان وزارت راه و ترابری؛ بویژه راء‌آهن 
جمهوری اسلاعی تقاضا داریم ترتییی بدهند ٿا 
شهروتدان گرکانی نير که فابل هستند برای زبارت و 


بر سعاحت یه شهر هقدس, عضهد سنفر کنند. بتو انند از 


وسئله تقلیه مناسب و مطتتن چون قطار نیز استفاده کد 
علیاکبر فرقالی . خبرنگاز اجتماعی اطلاعات هفتگی 










DL ler 
برای ایتگه در سال جدید. به لحاظ اقتصادی‎ 
۱ بازاری سالم داشته باشیم. پیشننهاد می‌گودد برای‎ 
۱ جلوکیزی از اجعاف, کرانفزوشی و تقب عمازمانهاک‎ 
 مترم از پوشاک و مواد غذابی و سایر اقلام موردنیاز‎ 
. کتترل شود در غیر این حصورت افراد سودجوو فرصت عالب‎ 
از بازار آشفته سوء استقاده کرده. اجناس را با نرخهای‎ 
گزاف عرضه می‌کتند و مردم و خانواده‌ها را در‎ 
گنای عالی قرار می دهند. به علاوه آنها به جای اجناس‎ 
عناسپ, اقلام بنجل را در اخنیار خریداران قرار می‌دهند,‎ 

با این روند, متاأسفان بازار گرانفروشی و کم فروشی 

دیع تر می‌شود, امیدواریم مسوولان سحترم توجه 

Go‏ ۱ مد 
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پت نتر ۳ ا ت سا ۲ تا 
۵ 1 
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محدوده عیاس آباد شهرک قاطحیه به تازگی 
لزنضت روشتایی مغلیر بهره مند شاه است, از الک 
مسوولان برق منطقه ای به فکر اهالی مستضسعفب 
نشین این شهرک بوده اند خرسندیم و از این طریق از 


آنها تشکر می‌کنیم. 2 
9 تسق 

ڪچ gates Te SEBS SR Sama‏ سا کر ۳ 
5 حز. ز چم f‏ 
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مدتی است کوچه ها و خیابانهای شهرضارابرای 
کابل کشی کنده اند, حصوولان و کارگران پس از هر 
کنده کاری, عقدار خاک و خل روئ آن ريخته و آن رابه 
امان څا رها کرده اند. 

این کنده کاربها پس از مدتی نشست کرده و 
همچنان گودیاقی سانده و برای عابران و وسایل نقلیه 
مشکلاتی قرآهم گرده است. 

اهالی شهر ضنا از شرکت معانزات و ستایو 
واحدهای خدحاتی انتظار دارند پس از هر کنده کاری 


جای آن راب دزستی ترعیم کنند, 
غلامعلی . قاضی 
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در حالی که شهرستان رأمهرعز, یک بیمارستان 
دارد و بیمارستان دوم آن هم در حال احدلث است. 
ولی امکانات پزشکی ندارد, 

سال گذشته در چشم پزشگ در رامهرعر قعال 
بو ذند, ولی متاسقانه با کمبول امگانات اتاق عمل J‏ 
دیگر لوازم موردتیاز چشم پزشکی روبرو هستند: 
الک تخل کول و ن ریبک کم در ا کک 
امام خمینی‌اره| وجود دارداما متاسفانه بارهم بیمارستان 
فاقد امکانات اولیه گوش و حلق و بیتی است: 

شهروندان, رامهرفزی ار وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشگی. خواستار رسیدگی‌به رفع 
مشکل خود هستند و اميد دارند. وزير بهداشت و 
درعان. نستور وسیدگی به تامین لوازم مورد نيار 
هماران لیام ضیتی زره آمهر موز وا این کب 

رامهرمر . محمدعلی بوسفی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 



























۷ این هفته ند وا آب داق ۰ 


این ضرب‌المثل در موره بی احتیاطی کرنن و 
افشبای اسراز مگو و نظایر آن به کار می‌رود. چنانکه 
وقتی کفته می‌شود: بالاخره بتد را آب داد» یعتی با 
همه سفارش و تا کیدی که دز رعایت دقت و احتیاط در 
پنهان داشتن قلان مطلب سری و عحرمانه شده بود. 
فرد طافت نیاورد و هه زا گفت و رآزها از پرده برون 
افتاد؛ اما ریشه این ضرب‌العتل؛ واه بند در فارسی 
ععاتی و عقاهیم مختلف دارد که از آن جعله است سف 
که جلوی آپ را عی‌گیرد ق آن را بند بزرگ هم می‌ناهد: 
در مقابل, بند کوچک غبارت از حائل و مانّعی از جنس 
چوپ و سنگ است که کشاورزان به‌طرر موقت در 
فصول کشت و آبیاری روی رودخائه‌ها و نهرها 
می‌بندند تا پا استفاده از ذخیره آب پشت آن, مزارم را 
خوب آبیاری کنند؛ آما آنها باید ذر موقع بستن این 
یندها کاملا دقت و احتیاط نمایند تا بندهای ساخته 
شده فشار آب رودخانه را تحمل کنند وگرته بند را آب 
مي‌برد و مزارع براثر بی‌آبی لطعه می‌بیند و ٹا زماتی 
که بند جدید بسته شود زیان و خضسرر فاحشی متوجه 
کشاورزان می‌شود. 

از اینجا اصطلام ند را آب دادن»رایج شد, یعنی 
بند را خوب نبستن و زیانهای ناشی از آن را دیدن این 
عبارث رفته رقته به صورت ضرب‌العثل درآمد, به 
قسعی که در عورد هرکونه بی‌دقتی و بی احتیاطی و 
همچنین از پرده برون افتادن راز اطلاق می‌شود. 





باورهای عامبانه مردم خر گرا 


اگر در طایقه یا فأمیلی در عرضل چند ماه بیش از 

یک نفر قوت کند. زنان بزرگ طایفه. عرغی را یم 

کرده. در قبرستان ذفن می‌کنند تا به این ترتیب از 

ادامه مرک و مير جلوگیری کنند. 

اگر دختر یا پسری پیش از ازدواج در عاهی‌تابه 
غذا بورد روز عروسی‌اش باران خواهد بارید. 

راوی: فاطعه مجمدی 

فرستنده فهیمه ذوالفقاری از فر بدونکار 


باش: سر / توک: مو ر درناغ؛ ناخن | کل؛ دست / قچ: 
پا / دیش: دندان ٍ گوز: چشم / بارماغ: انگشت , دیل: 
بان /قاش؛ ابرو / کبپریگ مزه. 
فر ستنده: حعفر سلمان‌نزاد از آستارا 












دلارومی بدیدم عست و مدهوش 
شکر کت لبرنش می خوره جوش 
شش دونگ هندستون فروشم 
نسی‌شه قیسمت یگ طاق اپروش 
OOO‏ 
من آخر سر به صهرا می‌گذارم 


1 ۱ 

۱ ۱ ۱ 1 
۳ تورو در خونه تتهامی‌گذارم | 
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۱ فرستنده جسن چراغیان از روستای کوشه خراسان 


r |] 
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چو رفتم, دين ودل جا می‌گذارم 





0 سوته انار به قد دیوار, ای زهله دار یگيشه وردار. 
بزگردان: سبد لنار اندازه دیوار. ای ژهرهدار ایا 
جرات) یکی را برداز: 

جواب: آننش گردان. 

0 او چیشنه که ایر دهش نگیری به کله نیروه؟ 

برگردان آن چیست که اگر دمش زانگیری به لانه 
نمی رو د؟ 

جواب: فاشق. 

0 اتاق شسته رفته, پرش میخ طیله کفته, 

برگردان اناقی شسته و روفته لست که تمامش را 
ميخ طوبله کو بیده‌اند. 
جوا دهان و دندان: 

فرستنده: سودابه سرلک از الیگودرز 


ریز سم داش داشی 

کرپیو داش داش دای 
جافل ايله بال يشعه 

عاقل ای له داش داشی 


برگردان: عزیزم سنگ حمل ڪن | آجر ببر. سئگ 
ہبر / با شخص تادان عسل هم تور ( با آدم عاقل 


e 
0 
من عاشیقم کرلوم و ای‎ 
بولعولوم وای, كۈلۈم وای‎ 
بیر باغدا باغبان ارلدوم‎ 
هیچ درمه دیم گولرن وای‎ 


برگردان خن عاشقم وای بر کلم | وای بر بلبلم: وای بر 
گلم / در یاغی باغبان شدم| از گلهایش داه‌ای هم تچیدم 
فرسننده: عباسفلی مهدیزاده از میاند و آب 
















خواستاري و ازدواج در کرمان 
رسم است که پدر پسر, یکی از محترمان را برای 
جلپ مواففت پدر دختر می‌فرستد. وقتی توافق په عمل 
آمد. یک دست لباس و یک حلقه انگشتری برای دختر 
به عوان نشانه» فرستاده می‌شود. پس از تعیین 
مهریه. عقد برگزار می‌شود. اما تا مراسم. صورت 
نگرفته باشد. دختر خود را از داماد پنهان می کند: بعد 
از ینکه مقدعات جشن عروسی فراهم شد در آخرین 
روز همه عشایر در مسابقه شتردوانی و تیرانداژی | 
شرکت سی مد ۱ 
میهمانان دعوت شده سر و صورت داماد را با 
کمک سلماتی؛ اصلاح می کنند. زنان طایقه نیز به سر و 
صورت داماد نقل و نیات نثار می‌کنند. آنگاه داماد را 
سوارٍ شتر می‌کنند و به حمام می‌برند, بعد از استحمام 
او را سواره به طرفت خانه عروس می‌برند: در این 
هنگام از طرف پد ر عروس مقداری پول با حشم با ملک 
به داماد بخشیده می شود که ه آن سزابی »می‌گویند. 
پس از صرف شام چشن تا نیمه شپ ادامه دارد. 
فرستنده: حسن چراعیان 
از روستای کوشه بردسکن خراسان 


۱ پاسخ به نامه ها 


عاطفه شیخ‌الاسلامی از تهران و غلامرسول فاتح 
محسن آبادی از روستای سعدآباد تایباد 

بارها در هعین قسمت از تعام عزیزاتی که با سا 
همکاری دارند خواهش گرده‌ايم نامه‌های خود را یک 
خط درمیان و بر یک روی کاغذ و به صورتی خوانا 













آقای نورعلی آل‌مردان از دزفول 

نامه شما علاوه بر آتکه دیر به دستمان رسید, 
موضوم آن تکراری بود و یز نکاثی را که در بالا 
متذکر شده‌ایم. رعایث نگرده بودید. 


خانم سوذابه سرلک از الیگودرز 

قب ازببالی اطعا تحت قران ,مب تور 
زان مطلب خوبی بود. اما خیلی تخصصی بود. متتظر 
دیکر آثارتان فستیم. 


ر.ص از جزبره کیش 

اگر خاطرتان باشد. چندی پیش خوافش گردیم 
که نام خود را به صورت کامل بئویسید؛ چرا که 
نویسنده از نام مستعار و با رمز استفاده کند. ناسه‌های 
عزیزاتی که بدون اسم عامل باشند. یه بایگانی سپرده 
هی شود 


محمدرضا رای چندقی از؟ - سمید امام‌داد از 
دزفزل . فاطلمه صاذقی اژ مسجدسلیمان . غاقمرضا 
عبدیان از حسمن آباد قم مسمود ذوالفقازی از قائم شهر 
. ذکریا آقابابایی از گرگان ۰ حسین مهدوی آسیایر از 
کرج سه نامه) . جعقز بایایی از ثمین. 
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ژاننده کامیون به ۲۰۴ سال زتدان 
۱ محکوم ثد 


یک راننده کامیون در آمریکا به دلیل تجاوز به 
چهار دختر هعسرش به ۲۰۴ سال زندان عخکوم شد. 
بدترین پرونده‌ای بوده که تاکنون اتڭاق افتاده است. 

این شخ درخلال سالهای ۱۹۹۴ تا 1۹٩٩‏ این 
دختران چهار تا ۱۱ ساله را عورد تجاور قرار دابه 
است: 

وی افزود. ابن دختران به دلیل تهدیدی که از 
سموی نآپدریشان دیده بودند, جرات شکایت ند اشتند. 
این ناپدری به دختران گفته بود در حسورت شکایت 
کشته می شوند. 

قاضي دادگاه پس از د شنندن د دقاعیات: ابن مرد 2۲ 
ستاله را په ۲۰۴ سمال زندان محکوم کرد. براساس رای 
دادگاه مادر این دختران نیز په دلیل پنهان‌سازی 
واقعیت و چشم‌پوشی از خطای شوهرش به هفت 

به گفته دادستان, پلیس پس از آنکه یکی از 
دختران در دیپرستان په واحد حفاشت کودعان از 
خشونت. در مورد رفتار ناپدریاش اطلاعاتي داد. 
ناپدریشان را دستگیر و با ادامه تحشقات ترجه ععق 

مادر این چهار دختر که در یک دامپزشکی کار 
می‌کند پس از باز‌جویی و تحقبقات پلیس اعتراف کرد 
که تجارزها توام با اطلاع وی بوده و او نسبت به این 


جنایات بی تفاوت بوده است. 
ابن مرد جنایتکار با قرار بازداشت بکصد هزار 
دلار رآهی زندان گند 


7 ون 
مت دنه نانک باق قه 
}| که :نو ال 


یک مرد درحالی که ماسک آلودگی هوا به چهره 
رده بود و چتد ترقه در دست داشست. اقدام به سرقت از 
بانک کشاوررزی قنات کوثر کزد. 

در آين دستبرد عچیب سارق ابتدا چند ترقه را 
منفجر کرد و سپس با شیئی پلاستیکی کارعتدان را 
تهدید کرد و با برداشتن یک میلیون و دویست هزار 
شومان از روی پیشخوان, پا به فرار گذاشت. 

در تحقیقات اولیه عاعوران کلانتری تهرآن‌پارس 
دریافتند سارق قبل از اجرای نقشه‌اش. برای افتتام 
حساب به پانگ مراجعه کرده بود 

ابران ۲۹۰ 


Pi .-. HEEE 
اوی چان یک روستانی را ر‎ 


یک نوجران ۹۵ ساله اهل روستای «چناره» که 
هادی معصومی نام داشت هنگامی که گوسفته انش را 


شماره ۳۰۳۹ 


ا حاننه گفتند که ضوختگی وی به قدری شدید بود که 


۱ 

۲ 

زه 
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برای چرا به صحر! برد دراثر ایچاد آذرخش جان 
خود را از دست داد 

ابن نوجوان دانش‌آموز دچار سوختگی 
وجشتناکی شد و دردم چان سپرد. شاهدان این 


جسدش نیز قابل شناسایی تبرد. 


روزنامه اطلاعات ۳۸۰ 
ازسرنشین جوان یک قبضه سلاح کمری ماکاروف با 
لنش فشننگ به دست آوردند: 


چوان ابرانی ۳ 


نقشه شوم یک افغانی نوا دختر . 


یک دختر ایرائی 
که می خواست با قرار 
به کشور سوئیس 
خوانشده شود دز 
نقشه شوم جسوان 
افغان گرفتار شد. 

بثابه این گزارش. 
پدر دختر چوانی ادعا 
یبد کف سای ۳۶ 
سمال به نام افردین» 
دخترش را ربوده 
است و کازآگاهان 
دایره ۱۱ پس از تحقیقات 
ویژه‌ای درمی‌يابند که دختر جوان با برداشتن پول و 
جواهرات از خاله فرار کرده است و همچنین پی بردند 
این دختر قراری از مدتها پیش نرد دوستان و اعضای 
خانواده‌اش ادعا می‌کرد می‌خواهد. به یکی از 
کشورهای اروپایی برود. در ایتا کارآگاهان تصور 
کردند که »فردین » به بهانه رساندن دخنر فراری به 
سوئیس می‌خواهد او را به افقاتسنان برده و از آنجا 
به اروپا برود, و آين درحالی بود که مختر نوچوان با 
پسر مورد علافه‌اش نه‌ننها نتوانستند جاک ایران را 
ترک کنند. بلکه هر دو در تهران از سوی ساموران 
نبروی انتظاهی باز‌داشت شده‌انّد. 

دختر قراری در بازجوبی به سروان رستمی گفت: 
من خیلی علاقه به خوانندگی دارم. په خاطر همین 
آرزو داشتم پتوائم در خارج از اپران خواننده شوم تا 
اینکه سه هاه پیش یا افردین # در پارک قیطریه آشنا 
شدم. او وقتی آرزوی مرا شنید قول داد مرایه کشور 
سوئیس برساند. به‌خاطر همین قرار شد من با 
برداشتن پول و جوافرات خانه را ترگ کرده و با او 
ابتدا به افقانستان و بعد به اروپا بروم. 

بتایه اين گزارش, فردین» هم اعتراف کرد با 
وجود آگاهی از عدم تولتایی از رساندن دختر چوان به 
سوئیس او را اغفال کرده است و با صدور قرار 


ابران :۳۱ فروردین 


بسارق مسلح برابد دستگیر شد )۳ 
دو مسافر یک TEN‏ ۳ 
مسلحانه کرده بو دند, در تجسس های پلیس شناسایی 
شد ند, 

این سرقت در حوالی سردار جنگل رخ داد و دو 
مرد که سوار خودروی پرآید مسافرکشی شده بودند 
پا تهدند سلاح کمری, انتده رآ به بیرون پرت کردند و 

















با سرقت خودرو متواری شدند. 
ماجرای ابن سرقت. با مراجعه عردی به نام 
#داوود» به کلانتری باغ فیص و ادعاهای وی تحت 
تعقیب پلیسی قزار گرفت. تا آینکه هفته گذشته 
خودروی پراید در تهراتسر شناسایی و په عمراه 
سرنشین جوانش توقیق شد. 
بتابه این گزارش کاراگاهان پس از بازرسی بدتی 


شد و تحقیفات برای نسنگیری همدستان وی لذلمه بارد. | 


ابران ۲۸۰ فروردین ‏ 

روز ۵ساله سارق از آب درآمد 

یکا پیرژن ۷۵ ساله پس از سوار شین به یک | 
خودروی پاترول, با هعدستی سه جوان, خودرو و سه 
میلیرن تومان پول رادزدید و متواری شد. 

هفته گذشته مزد. مالباخته‌ای با مراجعه به 
کلانثری به ماموران نیروی انتظامی تهران گفت: با 
خودروی پاترول خود درحال عبور از شمال تهران 
بودم که عتوجه شدم یگ پیرزن که غینک گریه‌ای به 
چشم داردہ در حاشیه خیابان به انتظار وسیله نقلیه اسنت. 

باعشاهده این وضعیت. دلم سوخت و او راسوار 
خودرو کردم. هنوز فاصل چندانی راطي نکرده بودم 
که یک خودروی پراید با سه سرنشین درحالی که قعه 
و قداره در دست داشتند, با پیچیدن عقابل خودروی 
من, راه را عسدود کردند. در اين هنگام پیرزن که 
لحظه‌ای پیش عجز و ناله عی‌کرد, از این فرصت 
استفاده کرد و با ربودن کیف دستی‌ام که حاوی سه 
میلیون توعان پول بود, با نشستن درون خودرو در 
اتتظار دیگز همدستانش عاند. 

وی ادامه دارد پس از ابن ماجرا: هر سه نقر با 
تهدید و ضرب و جرح مرا لر خودرو پیاده کردند و با 
ربودن پاترول. از حعل متواری شدند. با ثبت ابن 
شکایت. رئیس شعبه پنج آکاهی تهران با چهره‌نگاری 
از متهمان, گروه کثیری از افسران را سوول 
رسیدگی به ابن پرونده کرد تا پیرژن و اعضای باندش 
را دمتتگیو کنن 

جام جم ۲٩۰‏ فروردین 


۱ دختر رنوده شده آزاد شد / 
شفته گذشته راننده بک دستگاه واتت به ماعوران 
کلانتری ۱۷۰ کهریزک که درحال کشتزنی بودند: 
خبر ربوده شدن یک دختر جوان توسط چهار مرد رادالہ 
وی به ماآموران گفت: دقایقی قبل چهار نقر از سرنشینان 
دو دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ یک دختر جوان 
رایا ژور و کتک ربوده و سپس وارد جنگل مهدی‌آباد 
ندند 
مأمورآن بلافاصله برای پیدا کردن دختر جوان و 
ریایندگان او وارد جنگل شدند. آنها در تجسس‌های 
خود وارد اتاتک مخرویه‌ای که نگهبان جتگل در آن 
زندگی می‌کرد. شدند و دختر جوان را یه همراه 
ریابندگانش در آنجایافتند و پس از درگبری با آنان, موفق 
به دستگیری هر چهار رباینده و آزادی دختر جوان شدند. 
ابرار ۳۱۰ فروردین 















۵ گزارش زو 


دای تفه ها 





ale. 1‏ ات ویر 
رنه شکي وجود ندارد: اما باز هم برخی از تقاط 
دثیا ار تروت سرشار نقت برخوردار خواهند بود. 
J‏ 1 حدس قاطعی که اکتون وجود دارد. این است. که 
" ریشتان تنعوبی همچنان در آینده و دږ پایان دهه 
کنو r‏ ا a TER‏ 









تولید به مقدار چند پرابر راهم دارد. 
4 از جنگ ۸ سافته ا 

















عی‌کنند. هم اکلون در جهان ۰ کشور دارای فلیلیت 
E e IR‏ 
وه وب خود را تماما استخراه 
کت پا ر ر کم ا 
سال آیتده ظاهر و باطن نفت خود را استخرام کنند؛ اما 
در عربستان و آمریکا چنین نیست: 
آمریکا دارای ذخیره استراتژیک مي‌باشد که حتی 
مقدار آن رابه عنوان یک راز نگهداشته‌اند.عربستان از 
طرف دیگر هم اکنون در حدوه هفت بیلبون پشکه در 


روز نفت تولید می‌کند و منابع آن به‌قدری وسيم و 


پایان‌ناپذیرند که در مدت کوتاهی قادر است تا تولید 

فت خام روزانه خود را تا ۱۰۸۵ میلیون بشگه در روز 

افزایش دهد درحقیقت با این قابلیت نوسانی, کنترل 

قیست نقت نیز می‌تواند توسط عربستان صورت گیرد. 

ٍ چن ترئیب لسنت که در موالع بحرلنی دز 
خاوزمیانه کم کم‌شمار هم نیست. با کمال تعجب 

مشاهده مي‌کتیم دز: عون افزایش قیفت: نفت. نار 


بازارهای بین العللی, این قبست كافش بافته است. جرا 


که عربستان پا افزایش مبزان تولید. اچازه با رفت 
انیعت نفت در باژارهای جهائی را نمیهد و از قبدیل 
شدن نفت به عنوان سلاعی برنده در دست کشورهای 
موضوم جالب توجه دیگر هزیله تولید فت الست 
۱ و ایحا وی ی 
س 







1 یت 
س ر 


کے 
سے 
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+ هزینه‌های تولید و لستخراع تفت در شراپط معلوبی 
قرار دارد. برای مثال استخوام یگ پشکه نفت از چاهی 
دی عربستان کر از بو ی ۵ مزینه ریو تارب جال 
دلاز بان فنتگرای وریر نان و نند یوسب ون 
استخراع هر بشکه سه دلار ضرف می‌کند. بدین 
ترتیب با ملاحظه هحه جوائب عتوجه می‌شویم که در 
ایند نفت + عربستان یوار ون و شرایط 
ایخااخ لد کر 


0 آبنده لت 


با مقایسه دقیق آماری عتوجه می‌شویم که 
همچنان | بن خاور‌نیانه و عنابم نقتی آن می‌باشد که 
اول را در مورد آینده تفت. می‌زند. هم‌اکتون 
ئن و کشق شده در دنیا بدین ترتیب 


غار 1 ۴ ۵ سابارد پشکه 
۳آقریقا زد بشکه 
۴اروپای شرقی وشوروی سایق ۵٩‏ ۲ 

قآمریکای شمالی موم یلاو د بککه 
اقیانوسیه وآسیای جنوب‌شرقی ۴۳ منلیارد نشکه 
۷ازوپای غربی ٩‏ ییار بشکه 


بدین ثرتیپ با یک ححاسبه ساده متوجه عی‌شويم 
که مقدار ذخابر نفتي در مپادین نقتی خاور میاننه بیش 
از دو برایر تعانی فاطق دیگر چهان رری هم رفته 
می‌باشد. در این مبان ذخایر عوجود در عربستان. 
عراق. کویت. عمان. خلیم فارس و ایران بیشتر از 
دیگران تخدین زده می‌شون, 


0 دربای مازندران 


درمیان متابع نق که در متطفه خاورمیانه قرار 
قدارند: اما کارشناسان عقدار نخایر آن زاسسیاز فظیم 
پیش‌بینی کرد اند دریای مازندران می‌باشد, این دریا 
که هنوز تا آغاز استخراج.نجستین قطره‌فای نفث از 
مرک بحث‌های حفرفی قرار گرفته است و کشورهای 
ررسیه, قزافستان. جمهوری آذربایجان, ترکهنستان و 
لیران هرکدام سعی ارت تا منافم خود را به نحو احسن 











۱۳۳۳ س 


۱ در این میا نقش آمریکا که قاعدتا مذافعن در این 
دزیا تباید داشته باشد, بسیار س‌ال‌برانگیز لست 
آمریکا با برخی از کشورهای حانشیه دریای مازندران 
برای کشف استغراج نفت قراردابهای گلان امضا 
کرده لست که لین بیش از همه عوجبات مصیائیت 
ایران را فراهم آورده است. تا آتجا که سال گاشته 
حضور یک کشتی تحقیفاتی, در آبهای دریا واکتش 
فوری ایران را به همراه داشت. اپرآنیان از نظر حقوقی 
معنقدند. که خر باید به عنوان یک دریاچه سرزی تلقی 
شود و برطیق قوانین بین‌الللی: عنایم یک دریاچه 
مرزی مبان چند کشور به‌شکل مساوی يايد هيان 
کشورهای خاشیه تقسیم شرد؛ بنابراین ایران هم 
فر چهار کشور دیگر ببست درصد از مناقم نقتی 
خزر را دراختیار حراس داشت. حال آنکه جدهوری 


آذربایچان معنقد است که از نظر حقوقی خور بابد یک 


دریا تلقی شود و برطبق قوانین بین العللی منابم دریابی 
بایه هان کشورهای حاشیه تقسیم شود. بدین ترتیب 
سهم ایران از بیست درد به بوازده درصد کاهش 
مي‌یابد. ایران مخالف این نظریه اسث و با پیشنهاد 
بهرهبرداری از لوله‌ها و خطوط نفتی خود سعی دارد 
کشررهای دیکر کناره مائند قزاقستان و ترکه‌نستان وا 
په نظریه حقوقی خود جلب کند. قزافستان هتوز 
تضمیم خود رانگرفته؛ اما صریخاً اغلام کرده است که 
له انتخاب خود را باز نگه مي‌دارد و زیر بار آمریکا 
نمی‌زود, روسیه لر جانب دیگر محتام آمریکاست و 
سعیی دارد تا نظر این قدرت عرص رارعایت کند, بدین 
ترتیب لاصله فراوانی عیان سباستهای کشورهای 
کناره. وجود دارد و شاید در آخر یک مرچم قانوئی 
بتواند اختلاف اساسی و موجود میان پنم کشور 
حاشنیه بریای خزّر را حل کند. 

0 


شماره ۳۰۳۹ 





























کالین. پاول وزتر خارجه آمریکا با هم در 
خاورمیانه به راه آفتاه و از جانپ جرج بوش تکرش 
یکسونه و غیرممکن و نابخردانه او رابرای وسیدن چه 


لح در عاررمیانه تبلیغ کرد؛ ادا هسان‌گونه که انتظار 


می‌رفت. نتیچه‌ایی برابر زیر عفر به بست نیأورد! 
یک‌بار بیگر متازعه در خاوزمیاله آغاز شده اشد و 
تانگهای آسرائیلی دومرنیه به,جان خانة و زندگی عردم 
آحزیکا تحت رهیری یوش نگوش یک‌سویه و اللهانه 
خود وا از کرده است. در همان زمان که تانکهای 
آشراتبلی به طرف افاستگاه پاسر عرفات -رنپس 
حکومت خون‌گردان قلننطین که از جالب؛ آمزیکا و 
لسرائئل به زسعست. شطاخت» شده بود -به واه افناده 
بودند و سر واه خود هخه چیر را نابود می‌گردند. پارل 
و بوش از حرفات می‌خواستند تا به لیات 
شهادت طلباه قلسطلینی دا که عرفات هیچ گونه کنترلی 
بر آشها تدارد, پایان دهد! آنچه اکنون صیاست خارجی 
آمزیگا بر خازردیانه را تشکیل سی‌دهد. ته‌تتها ,دز 
متفه خاورسیانه پلکه دی ارپا و سواسر جهان به 
علوان پشتیبانی و خعلیت بدون قیقد و شرظ آمریکا از 
سیاستها و زرشهای زورکویانه اسرائبل عورد اتتقار 
قرار گرفته است, درواقع با حصابث بدن گفنگوی جرج 
بوش از اسرائیل, او موفق شده حمی اتحاد کشورهای 
عربی خازرمیانه با عراق بر نه آمریکا را که تا این 
تاربخ فز کن به نظر می‌رسید؛ بحقق سازرا! 

انن گونه موضم‌گپوی حتی فاصله‌ای بی‌سابقه 
مان آمریکا و مدای ارویایی در مورد فقادات عليه القاعده 
اسبازمان تروریستی در افقانستان) ابجاد کزده است 

با این تقلصیل تتها سیدی که باقی مفنده این واقعیت تلخ 
سنت که عسق مخالفت‌ها و موضم‌گیریهفی بین الملان 
در بزابر سیلستهلی آمریکا ممکن لست آهستته آهسته پاعث 
بازنگری عمیق و قم‌بینانه در روابط امریکا با لسرآثبل شود 


0 واقعیت روابط آمریکا و اسزائیل 

در طول تازیخ ,ابن چشتببانی آمریکا از اسرللیل 
وجود داشته لست! اما در عرخی عواقم.۸ العبت. در 
منیاست خارجی و روابط سین العلل, ایجاپ می‌گرد: تا 
در برابن اعمال اسزاشل ترمزیی کاش شوت در سال 


شماره ۳۹ ۳۰ 


0 برگردان؛ بهروز بهر امی 


۶ حمله لس الیل به کمک انگلستان و قرانسه به مصر و 
تصرف کالال ولو با سرعت مقالقت. أیزنهاور 
ارئیس جمهور, وفت. آمریکا| را به نتبال فلشت تا آتجا 
که آسریکا خو استار تخلیه فوری مناطق لشفالی شد و 
اسر اثیل در عرض چند ساعت با خفت به این کار دست زد 

پس از فروپاشی دنبای سوسیالیزم و اشعار 
جعاهیر شنوروی. آمریکا در خوضمی قزار گرفت تا 
بتوالذ بدون ترس از پیشرفت کمونبزم, فا جهان 
صلعی پایدار در خاورسیانه با رعایت ماد 
فلسطینی‌ها درقرار کلد؛ اما تساه الق تجهالت د 
سیاست خارجی و حسایت علاقظ و شرط از 
تاکتیک های اسراثیل که پرخ از انها حتی با منافع 
آبریکا در خاورسیانه در تضاد و اقعی قزار دارد. ایر 
فرصت را هدر داد تا آنا که مایت کو ی کوواته از 
اسر الیل و حور عوامل متصل نه قدرت و منابع 
تصمیم‌گیزی طوفذار تل آویو در واشنگتن, سیب شده 
تاناوی بیوسی و تطیل اعمال لسرائیل و تطبیق آن با 
موارین سس المللی وحتی متاقم آمریکا در خاورعیانه به 
رال اجازه دادد شود عوامل افراطی دست‌راستی اش 
رآ یا ذعتدت‌هلی عشفص و حنانتکازان»: به سرکوب 
وحشیاله فلسطینی‌ها بپردازند و حتی عرپهای عقیم 
اسر ائیل رامورد تعرض قزار دهئد 

اکرچه کی در جراید آمریکا به آن انشاره شاه لما 

و 


آاسوالیل ی ۳6 ستال کشت تاش فسات 


5 ۳ ٩ 
سد‎ 


اشقال غرار داده است و مشیونها فلسطینی از کسرین 
از آدی فردی سحروهند و تطظامیان آسواثیل. با بی‌ رجمی 
و شقاوت با آنها رفتار می‌کنتد. بسیار دشوار است که 
بتران لز چنبین سباستهایی دفاء کرد و آن را حمایت از 
قوعبت و مردم سر الیل تصور گرد 


0 ار دی بای ام ای ها 
خانه‌هاتی بردم. فلسطین. را وران 
ھی کہ و حتی نصدچالقرفات را 
ک رده اند و یک یار دبگر سیاست شار خی 
آمریکا گا یک سوبه و اپلهانه اخود را 


۱ ۱ 9ٍِِ_ 4 ۳ 4 
0 زھان برا ی لح گ و ي 


۳ 


1 ۰ ١ 
به تطلر خی رسد که زمان برای اعمال تفکری تازه‎ 


بجرای سیاستی سل مش بر اور مساته فر ار سنده رلشه 


۱ ۳ ۰ ۷ ۱ 
رمان آن [ مدد ۵ ك مە محقء كە _. اله مود مد که بسنر ات 


أ 
س س 


نمی تواند شخیس» ا عتاقه امریکا تسم 
همان گر نه که مح ار امزنکا انف زاین a‏ اف 


فوض, ۶ و دریافته اند ڪڪ“ حمانت عدون فسد و سرد از 
ِ 


ر الل مدش نمی نو اند با متناف انها مو افو فا تسمل 
4 اراه 0 | 9 اند که نذا 
يتنر ز بای طصض حه ئی تم شنز صلی 6 


۱ ۳ ۱ ۱ 
نطر به تعامی دوننهای جهان در سارعان مش 
ا 
س . 


ب زد قبو[ قرار گرقټ ال 1 شنت مندقا در 


٩ ِ 1 ۳‏ 1 
س اھ ق حه آند 3 محر اه J‏ رو«ر حود است ا 


ِ ۱ ۴ ۲ 
ناکهان این ال ر هور ك موه دوه یه فراعوشی بستر ۷۶ 


1 قلستعلن ۱ ۱ 
سمل ۷ ٩‏ سر د م 5 رم قب یست.۸ اس ی 


کذشته از ای 


اصلی ترین و مهعترنن حق بورای حضور در حو امه 


ماش خروم لد زان 
۱ ۱۳ ِ 2 
ر با سم سسانر تحت (. مف فا ن مرخ مسف هج ر جی 


ار یکا ہا همه حهالت و کوناه‌تگری حدافل بابد بدانند 


۶ < 


شه حمسا 9 مس مر ی کنو او زی ات سمستقل تر 


سس ملا دود سی نو اند به قعالنت‌های حر ابثارانه و 
قزر دی ۰ یا روز نسسعی بایار قف خرا 4 ان مان 


~~ 


س 
f‏ - 
فلسطین شم می‌داند. که فاد هد نر ره بط ند لمنلی 


ت- 


۱ ا‎ ٠ 
فتار ند و صورین پاډنزفعه سده جهاسی را ۳ روابەل‎ 


ف 


رز ابن راه یی 


تاسیسی کشور مستقل فلسنلین است که می مرا € 


کار نگیزد 3 مها , 


خود با سابر ملل به 
أبن همه خرابی و خونریزی در خارزمیانه پاپال داد 
کافی است بهترین عثال رادر آين مورد به یاد بپارریم 
که در سال ۱۷۷۴ چگونه کشور ما (آنریکاا لز ل 
انکلستان رها شد و به جامفه ملل آزاد پبومست ا 
راقعیت ساده می‌تواند چشمهای جرج بوش و هران 
ر جرج بوش همچنان عقل خود راب 
دست معلوم لحالهاسی چون شارون بدقد باس ان 
سوال مثفی است؛ ما اکر بوش به تدای 0 
که منافم دنیا و آمریکا را محفوظ میداد إا 
فرادهد. می‌تو لنک به نجاد صلم بر خاز ر 00 2 تدای ۷" 
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| سوءاستفاده آمده‌ام... به جدا قسم پدر و مادر من آدمهای باشخصییت. ۰ 
لصیلی هستند که حقى اكر الان بفهمند من آمدم اینجا: نرو هعاق 
والدین » می‌کنند... ولی چاره‌ای ندارم.-. قول میدین که این‌طوری فگر 
نکنید؟ 
قول دادم و برايش قسم خوردم که چنین فکری نعی‌کنم! و حقیقتا 
چنین فکری را نمی‌کردم. در رفتار و طرز حرف ردن نسرین چیزی بود که 
_ هر شنونده‌ای رابه این بقین می‌رساند! و سپس شبروع به گفتن کرد: 
۷" 





















0 
یادم هست ۱۳ ساله بودم که وقتی نخستین بار از 
پدرم یک «عروسک ٩‏ خواستم. او برای اولین بار بهانه 
نیاورد و مرابه چند روز بعد و به ضاکرد اول شدن »و 
به این #وعده سر خرمن ه دادنها جواله نگرد و خیلی 
رک و راست نوی چشانم خبره شد و درحالی که 

لبها و عضلات گونه‌اش می‌لرزید, گفت: 

- بیین دخترم؛ تو دیگه اونقدر بزرگ شدی که من . 

بهت درو نکم! عن می‌خوام بهت یگ واقعیت‌رو بگم... 
قضیه این است که من. مش خیلی از مردم این معلکت. 
اونقدر درآمد و ثروت ندارم که بتونم تعام تیازهای - حتی 
اولیه - خانواده‌ام‌رو برطرف کتم. ببین نسرین جان, خن از اداره 
آنقدز حقوق می‌گیرم که فقط بتوئم شکم شماهارو سبر کتم ! اون هم 
تصق و نیمه! یعنی اکر این آلونک ۲۵ متری هم از پدر خدانیامرزم بهم 
دو بار تا دم آناقم آند, ماهر رتب بدون نرسیده بود این حقوق من حتی تمی‌توتست اچاره یک خونه همین 
سحبت رفت یکمزتیه دز آخزین روزهای اسفند. یکبار اندازه‌رو بپردازه.. مادرت سالهاست که تتونسته یک مانتوی درست و 
نیز در نخستین روزهایی که سر کار آمده بودیم, اما هر حسابی بخره و هميشه لیاسهای دست دوم می‌پوشه. خود من الان دقیفاً 


توت = 
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هرتبه این دختر جوان بدون صحبت گریخت. چهار سنال است که ہا همین یک دنست کت و شلوار دارم زندگی می‌کتم و 
حالا کم کم حضور لحطه‌ای این دختر چوان و غیبت یکمرتبه‌ای آو. بعضی وقتهابا خودم قکرافی‌کنم اگر یکروز مثلاً این شلواررو دزد ببرم 
پرایم سوال شده‌بودا یا موقع اتو کردن بسوزه چیکار باید بکنم-؟! ولی با این حال. خدارو شکر 


چهارده - پانزده روزی دشت نا باز پیدایش شد, این بار سوای آن می‌کنم که توی این محل که پدر ی پدربزرگم نیز اینجا به نبا آمدند و 
متائت و اصالت. توعی شرمتدگی و خجالت نیز - که حاصل دوبار آندن مردند, تمام هسایه‌ها من و خانواده‌امرو بی‌نیازترین آدمهامی‌شناسن! 
و فراز کردنش بود- در وفتارش م+وح عی‌زدا چون کسی که نمياد ببینه ما سر سفره. هر روز تان و سیب زمیتی 

دوباره فیلم تکرار شد؛ سلام و علیک با فعکارمان, ورود به اتاق من می‌خوریم؛ یا خوراک بوقلمون؟ عن تو و دوتا برابر و یک خوآهرت‌رو 
" سسلام کردن و ایستادن و ابن بار اما خانم همکارمان تدبیری به خرج. طوری تربیت کردم که هرگز چشم‌تان به دهن مردم تبلشه و بشتتان 
داد و آمد پشت سر او. جلوی اتاق من ایستاد. دخترک وا که به نشستن بسوی کسی دیاز نشه! هعین که مردم EAE ASE‏ 
دعوت کردم, شانه‌هابش دوباره لرزید و من برای اینکه قضای متصور من می‌دونند, برام از هر سرمایه‌ای بیشخره! اپذر لبش را گزید و نفس 


شده در دهن او رابشکتم, همکارمان را نشانش دایم و با خنده گفتم عسفی کل نز بعش زا هزم خو ای سپس دام داد:] ایتهارو برات 

- این مرتبه بزات آژان گذاشتم که فرار نکنی... کفتم تا بدانی عن هم دوست دارم مثل تعام پدرهای دنیاء قشتگ‌ترین 

انکار همین حرقہ یخ اضطراب وجودش را اب کرد و تبسعی برلب عزوسک عالم‌رو برای نو که فرزند ارشدم هستی بخرم! اما للگاز قسمت 
نشاند. خیالم که راحت شد دیگر نمی‌گریزد. امه دادم من ایته که اگرچه مقابل مردم کوچه و بازار و اداره‌ام شرعنده تیستم: آنا 

۱ دختر خوب, دو دفعه است که مارا قشنگ گذاشتی سر کار این بار مقابل بچه‌هام شرمنذه بشم این تقدیر منه ذخترم.. 

که دیک نعی‌خوای اذینم کنی؟ پدر ایتها را کفت و صورتم را بوسید و به بهانه اینکه دنیال یکی از 

- نه بیخشید..« قصد اذیت کردن شمارو نداشتم.. راستی ببخشین؛ کتابهابی که هميشه مطالعه سی کرد بگردد.رفت گوشه اناق و خودش راا 

| سنتلام! ده پانزده جلد کتابی که داخل کارتن بود مشفول کرد. داخل حیاط پاترزده 
خندیدم و کمی حال و احوال کردم و گفتم مثریمان شبدم و بی آنکه کسی متوچه شود. از پشت شيشه پدر را دیدم 


- خیالت‌رو رلحت کنم دختر خوب... وقتی «دلستان وندگی»ات‌رو که به سځتی دارد اشک می‌ریزد. اولین بار بود که پدر داشت گریه هی کرد 
تعریق کردی اولا تیک هفته فرصت داری که اگر متصرف شدی,به حن و عجب گریه‌ای! 
کت | خبربدی تا اون‌رو چاپ تکتم!نائیا؛ اگر نصمیم به چاپ گرفتی.بقین داشته نتوانستم طاقت بیاورم و به اتاق برگشتم و سر بر ژائویش گذاشتم و 
تا کل نس باش که من مطلب را به‌گونه‌ای تتغلیم می‌کنم که ضعن ایتکه به اصل. ممصدای گریه‌اش شدم و گفتم: 
 .‏ ." ااجرای زندگینامهات لطده‌ای ثخوره. درعین حال هیچ‌کس جز خودت < پدر تو رابه خدا گریه نکن... من دیگه عروسک تمی‌خوام... من ذیگه 


Ta rr:‏ تتونه تشخیص بده که اون ژندگینامه, ستعلق به توست. حالا خیالت راحت هیچی نمی‌خزام! 

* SE . ۴ ۳ ۰ ۲ O "سم‎ ٠ 

وب سا کر و آن روز من و پدر چقدر گزیستیم! پس از آن اتفاق؛ حالاعن تبدیل به 
> ا ب کو سک و سم 


۳۰ ۳ دحتر جوان - که از این لحظه نسرین صدایش می‌کنيم - وقتی فبلتری شده ہودم که نگذارم خواهر و برادر کوچکترم: نیازهایشان رابا 
"rr ~a ay 1’‏ ۳ " خیالش رات شد, تصفیم به گفتن گرفت اما هنيز كلعة اول رابه دوم پدر و مادرم مطرح کلند! 

۳-۹ ,. نرسانده برد که ناگهان و پرصدا به گریه افتاد و هق هق‌کنان» مراشسم بیچاره مادر. حالا که کمی بزرگ شده‌ام و چیزهایی می‌فهمم. فکر 

ار داد که می‌کنم که اگر هر زن دیگری جائ او بود. شاید هرکرْ این سختی‌ها را 

.اقای «ط...» شمارا قسم عیدم به خدا که فکر نکنید فن دووعگو. تحمل تبی‌کرد, اما او که غاشق پذر بود - عاشق صدافت و مردانگی پدر 

هسنم... قسمتان میدم به چان بچه‌هاتون که فکر نکنید من بزای که مادر آن رادر دیگزان نایاب می تید - با فعه نداریهلی پدر می‌ساخت و 


شماره ۳۳۰۳۹ 





تهادم تمی‌زد و اعتراض می کردا که حتی خودش تیر سحن می‌کرد. به هر شکلی 
ک خرچ پدر باشد؛ برای هعسایه‌ها خپاطی می‌کرد: موی سر فرزندان کوچک 





سای ها وا لضلاح می‌کرد: یا در مطه‌های اعیان‌تشین لباسهایشان را اتو می‌کرد 
و. و همه ایتها را یه چنان مزداله کمی انجام می‌داد که لااقل آنها برایشان به صرفه 


ا 


باشد! 


" اولین بار که پدر متوجه این کلرهای مادز شد یرای نخستین بار با صدای بلند با ۱ 
1 یا صحت کرت و گقت: 
ول و ندار است. دچار دهها توع بیماری هستی! اون وقت. می‌خوای روزی دہ 
نوازده ساعت هم این‌طوری ببکاری کنی! که سروعارت به بیمارستان بکشه؟ ارت 

فواهش عی‌کنم دیگه تعومش کنی. من آگر قرار باشه دوشیفت کار کتم. پولی‌رو که تو 
درمیاری جبران می‌کنم! 

و عادر که می‌دانست پدر بیشتر از اينکه زوزی سیزده ساعت در اداره کار کند 
[هشت صبح به اداره می رفت و از ساعت سه عصسر تا ٩‏ شب اضاقه کار حی‌ماند تا بلکه 

رق اتدکش ۳۰۱2۲۰ دوصد بیشتر شود توانایی و امکان کار گردن بیشتر را ندارد. 
اگرچه به زبان به پدر «چشم» گفت, اما درحقیقت. از فردای آن روز دور از چشم پدر 
همان کارش را ار امه می‌دادا 

و اما چیزی که برای من عجیب بود آنکه؛ در اداره پدر. هقت نفر دیگر نیز بودند که 
شفل همه آنها و در آمدشان مانند پدر بود. آما هعه آنها بی آنکه مچبور باشند روزی 
شش ساعت هم اضاقه گان بمانند .وضمم زندگیشان صللا قابل مقایسه غلم با ما نبود. 
خانه در بهترین نفطه شهر. ماشین آخرین سنستم زیر پایشان و یک زندگی كاملا 
مرفه داشتند! و من تعجب عی‌کردم که چرا پدرم - که سابقه کار و عزّت اداریاش از 
همه آتها بیشتر بود - مل آنها د رآمد ندارو؟ 

یکرور هعین سمو ال راز پدر پرسیدم که گفت 

- از من سوه الی نکن که مجبور به غیبت کردن بشم! فقط همین اندازه بهت توضیم 
میدم که وقتی بازرسی از اداره کل یا حسانرسی به محل کارمان میاد, خبلی از همین 
کسانتی که تو نام بردی, سه؛ چهارتا سکته ناقص می‌کنند که مبادا دستشون رو بشه,..۲ 
من احاء هعيشه چشم انتظارم که اونها تشویقنامه یا حکم ترقیم ام ری بهم بدن! دخترم, 
من اگر می‌خواستم شکم شماهارو با پول حرام پر کتم, وضعم ار این خیلی بهتر بود... 
عتوجه شدی؟ 

و من کاملاً فهمیدم! از شما چه پنهان گامی اوقات در دل وبا خود می‌گفتم؛ طبن 
هعه آدم توی همان اداره دارند می خورند و می چاپند و هیچ کس هم عتوجه نعیشبه.. 
چه اشکالی داشت که پدر هم یکی از اونها بود؟" آما وقتی به هر دلبل و بهانه‌ای به 
آداره پدر می‌رفتم و هرکدام از همکارانش که مرا می‌دیدند, فقط ار عزت و اعتبار و 
شرافت پدر حرف عی زدند. آن وقت با خود می‌اندیشیدم؛ نه این اعتبار یه هیچ قیمتی 
خریدنی نیست! 

این گونه بود که من و خواهر و برادرانم و مادر, کم‌کم آسوختیم که می‌توان 
هفته ای یک با دو جلسه گوشست خورد و نسرد... می‌توان لباسهای اول سال و نورورُ را 
به‌گونه‌ای استفاده کرد که تا بکسال تو و تمیر بمانتد. اما در عوش. هميشه به پدرعان 
افتخار کنیم. همه چیز داشت حوب پیش می‌رقت. که کم کم من بزرگ شدم و دیپلمم را 
گرفتم و به گفته دیگران. آنقدر یبا شدم که خواستگارها پاشنه در را از جا دربیاورند. 
اما سرنوشت چیز دیگری بود! 
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اوایل الا تصعیم به ازدوام نداشتم و خواستگارها را در همان روزی که برای 
قرار زوز خواستگاری می‌آمدند. رد می‌کردم, عادرم شابد بعضی وقتها اصرار 


می کرد؛ اما پذر همیشه هی گفت: 
قله هر وقت احساس کرد که با یگ نفز می‌تونی حوشدبخت بی ون موقع 
تصمیم بگیر.. ١‏ 


من اماء هرگز فگر تمی‌ کردم روزی عاشق شوم, اما شذم! 

پسر جوانی بود که دو. سه مرتبه خانو ادهاش پیغام داده بودند, اما من هر مرتیه 
جواب هته می‌دادم. تا اینکه یکشب حوالی ساعت ٩‏ که پدر تازه از راه رسیده بود: 
نگ خانه را زدند. برادر کوچک بازده ساله‌ام رقت در راباز کند. دقبقه ای بخد صدای 
گفتگوی او با یکنفر را شنتیدیم و دیدیم که آن یکتقر دارد سرفه می‌گند و یاللله؛ 
سی‌گوید! من و عادر بلافاصله لباس و حجایعان را درست کردیم و او داخل شد پسر 
جوان ۲۵ ساله‌ای بود. خوش قيافه و باشخصیت. یک دسته کل این دستش بود و 
جعبه‌ای شیرینی آن دستش, سلام کرد و به دح 
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تو همین‌طوری به خاطر سوتغدیه و مشکلاتی که ناشی از زندگی با یک f‏ 





من هارا#فستم-همان جوانی که مادر و خولهوم منه مرتبه برای حوستگاری | 
دختر شما پیغام فرستادند و شما نپذیرفتید ولی هن امشپ خودم بی خر از اونها 





آمدم با شما حرف بزتم! 
پدر به شوخی و با احثرام حرفش را قطع کرد و گفت: 
وقتی خوذت میگی ما ه۲ گفتیم, پس چرا خودت آمدی؟ 
ادایر۸1 با اعتماد به تفس کم نظیریی گقت: ۱ 
- به این خاطر که من عاشق دختر شما هستم... من نیشتر از یکسال آست که 

مراقب «سرین»هستم و به این نتیجه رسیدم که غیر از او. با هیچ کس نمی‌تونم. 

" ازدواج کنم و خوشیخت بشم. ان سم تاشمایا قول دخترتان‌رو به من بدهید. 

یا مئو قائع کنید که لابق دامادیتان نیستم 
ناققا پدر و مدرم از کسید او خودهان آمدهبود. که حن خودم نی ای 

اولین بار احساس کردم می‌توائم کسی را دوست داشته باشم! 
آن شب تا ساعت ۱٩‏ دارا در خانه عا بود و حرف زد لگرچه قرار شد عادو شب 


دیگر به او یر بدهیم, اما پیشاپیش پیدا بود جواب چیست! پس از رفتن او و هنگامی 
که پدر پاسخ مثبت مراشنید: فقط یک جمله گفت: 


- اولاً باید یکی, دو ماه توی هسين خونه با هنم حرق بژتید که همدیگررو بهتز 


۱ بگتاننید: و ثانیا: من دوست ندارم پسر تچیب و باشعوری مثل او را فربب مذهم, بايد 


به او بگوییم که وضم ما اونقدر خوب تیست که بئوئیم یک جهیزیه کامل یرای تو 
دست و پا کنیم, حتی برای یک جهیزیه مختصر و معمولی نیز باید لاآقل هقت. هشت 
حاه صبو کند. آگر این دو شرط را پذیرفت, حرفی نداریم: 3 
دو شب بعد که دارا آمد. پاسخ عثبت وا دادیم, لها آن دو شرط را واگذار کردم 
به فرصتی مناسب تو. حدود بیست روز گذشت و در این مدت من و دارا الق بر ده بار 
یگدیگر را در خانه ما دیدیم و هر مرتبه عشقمان تسیت به هم شدیدتر عی‌شد. او 
لبسانس فی بود و در یگ اداره کار می‌گرد و وضعش طوری بود که بتواند خانه‌ ای 
هم اجاره کرده و زندگی عععولی را سروساسان بذهد, سرانجام در یکی از روزها که 
داخل حباط کوچکسان نشسته بودیم. عن هر دو شرط پدر را پا او مطرح کردم دارا 
لحظه‌انی خندید و سپس گفت: اسن با هر دو شرط «آقاجون »مخالف هستم.. بگذار بیاد 
تا دعولفامون‌رو با هم بکنیم...* سپس خندید و بکساعت دیگر هم داغل حباط 
نشستیم تا پدر آهد و بعد از ابنکه خستگی اش را الذاخت. دارابه او گفت: 
- تسرین اون دو شرط رو به هن گفت. ولی هن به دو دلیل با هر نو شرط شعا 
مخالفم: اول ابنکه خانواده من خبلی اصرار دارند دختر شریک پدرم‌رو به من بدهند! 
که من برخلاف یل پدرم که دوست داره با این ازدوام وضع مالی خودش‌رو 
سروسامان ببخشه. فقط به این خاطر که اون دختر ریاد از حد آزاد است! و با روحیه 
من سازگار نیست. با لین ازدواج موافق نیستم. در عین حال چون عادو من قراره تادو 
ماه دیگه برای دیدن خواهرم به خارخ از کشور برود - و شاد تا یکسال هم برتگردد 
- لذا ما مچبوریم قبل از این موعد غروسی کنیم و فقط می‌فونه اون قضیه‌ای که شعا 
در مورد جهیزیه گفتید... [دارا لحظه‌ای نفس عمیقی کشنید و ابتدا به سبرعت دست پدر 
را بوسید و سپس گفت:] پذرجون افتخار من اينه که زنم. دختر عرد باشرفی مثل 
شعاست. برای عن بالاترین جهیزیه. تجایت نسرین و اصالت خانوادگی اوست, انا 
متا سقانه خانواده من مثل من فکر نمی‌کنتد... و امید و ارم حرفی رو که په شماعی زنم. 
بفهمید! آقاجون اگر واقعاً من‌رو مثل پسر خودتان قبول دارید. اچازه بدهید من پک 
میلیون تومان به شما قرخ بدهم؛ شما جهیزیه‌رو تهیه کنید تا هادا مابر و خواهران 
عن سر ابن قضنیه نسبت به نسزین موضع بگیرند و شما بعد از عروسی من و 
دخترتان, این عبلغ‌رو نخرده خرده»به من برگردانید. امیدوارم اونقدر لیاقت داشته 
باشم که به من اعتماد گنید! 
اشک که در چشمان پدر حلقه زد.دارا از شادی خندید و همان لحظه بک فقره چک 
رایه نام پدر توشت و قرار شد که از این قضیه. خانواده او هیچ بوبی نبرند و سجلس 
خواستگاری فردا برگزار شود همین‌ظور یز شد و خانراده دارا آمدند و علی‌رغم 
برخی عشکلات کوچک - که دارابه آنها لجازه نداده بود مشکلات بزرگ را مطزم کنند 
- قرار و عذار عروسی برای روزهای پایانی ار دیبهشت. یعنی چند روز قبل از مساقزت 
سادر دارا گذاشته شند. همه چیز داشت به خوبی پیش می‌رفت اما.... انگار به قوّل پدو: 
نخداوند خاتو اده عارا در سخت‌ترین استحان ممکن قرار داد!» 
8 
0 
پدر که به خانه آمد.تعام سر و صورتش خوتی و زخعی بود. مادر صورتش را 
چنگ زه و من و بچه‌ها اشک می‌ريختيم که پدر ناله‌گتان ماجرا را گقت ‏ 
بقیه در سفحه ۶۱ 
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زندان وارد شدم و منتظظر عاندم تا مسوول مربوطه مصاحبه‌شوندگان را 


| دزمان آن ند نفره جوانې بود که از همان لحظه ورود توجهم را به 
خوت جلب کود: 


| غمرمتعارف او از همان ابتدا برایم سوال‌برانگیز بود تا آنکه بالاخره 
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کل اتان کهران و نمامی : 
یلری 









اواس رما ال گذشته ود که برای مصاحبه به زندان. ۲ 
قصر رفتم. طبق روال معمول و پس از علی مراجل مقدهاتی به سالن 


دقایقی بعد چند نقر آز محرعان به آنقآق مسوول زندان وارد شدند. 


خیلی ارام و سربة‌زژبو و محجوب می‌نمود. سکوت و آرامش 


لوبت به او رسید. گوبا در این مدت به صحبت‌هابش نظم داده بود که 
بلافاصله پس از اولین سوال این طور پاسخ داد: 
OOC‏ 


+ متولد ۱۳۴۶ متااهل و اهل شیران هستم. در پک خانواده تقریباً 
پرجمعیت به دنیا امدم. ما هفت آرزند بودیم. سه برادر و چهار خواهر 
مقطم لیسانس در اهواز گذراندم و برای دوره فوق‌لیسانس در رشته 
هدیریت آموزشی به تهران آمدم. البته ناگفت نماند که در همان دوران 

اما چه شد که من په جائ مدرک قوق‌لیسانس, حکم اعدام گرفتم 
ماجرابه حدود هفت سال قبل برمی‌گردد؛ یعنی درست زمانی که من در 
داتشگاه تهران پذیرفته شدم و از شیراز به تهران آهدم و چون کسی را 
اینچا نداشتم و ظرفیت خوابگاه دانشسجویی هم تکمیل بود به سرام یک 
بنگاه املاک و معاملات ملکی رفتم تا آپارتمان و پا سوئیتی را اچاره 
کنم در آنجا با فردی آشتا شدم که مدعی بود خانه 
بزرگی را در یکی از مناطق نزدیک یه دانشگاه تهران 
تهیه کرده تا با قیمت مناسپ دراختیار دانشجویان 
شهرستانی قزار دهد و بعد هم اصرار کرد که به 
جای اجاره یک واحد کامل, به متزل او بروم و یک اتا از او 
اجاره کنم تا در هزینه‌شایم صرفه جوبی شود. با اسرار او 
پذیرفتم و به اتفاق رفتیم تا خانه را ببینم» وقتی منزل را دیدم به 
نظرم مکان بدی تیامد, ضمن آنکه لو بصراز ولشنت ت که من آنجا بمانم: 

من آحسباس کردم اهر فصیه هیچ مشکلی ندارد. به شهنن سب 
پذیرفتم و در یکی از اتاقهای آن خانه ساکن شدم, اما چند روز بعد 
متوجه شدم اشتباه کرده‌ام. چرا که افراد ناباب زیادی به آن خانه رفت و 


آمد داشتند. افرادی که معتاد بودند, و برای مصرف موادسخدر به آتجا 
می‌آمدند. با کمی دقت متوجه شدم که این خانه جای من نیست و باید 
سریعاً آنجا را ترک کتم! چرا که در صورت اقامت دائم: شاید معتاد 
نعی‌شدم. اما حضور در آن خانه برای بدتامی هر فرد درستی کاقی بود 

به مرحال در کمتر از یک هفته آنجا را ترگ کردم و خانه ای در همان 
حوالی اجاره کردم و ساکن آتجا شدم, البته چون هیچ بحث و درگیری 
و ناراحتی ہین عا پیش نیامده بود. ایشان رابطه دوستانه خودشان را با 








ااج ال ا فن همچتان اداعه دادند و گاءگاء یا دوسنان درانشجویی که ساکن 

متزلش بودند, به من سن می‌زدند. 

ویچ هو اغلب کسانی که در منزل او زندگی می کر دند, دانشجویانی بر دند 

۲ 3 7 که از شهرسنانها به تهران آمده و به علت مشکلات خولیگاه و مضیقه 

۳ مالی:به پیشنهاد او پاسخ مذبت داده بودند و آن‌هم مثل یک عنکیوت آنها 

7 7 a 4 چ زد‎ TT 

کک ۷ 7 رابه دام انداخته بود. شکرد او همین بود که دانشجویان را به خانه اش 
0 بکشاند و بعد هم به‌تدریم آنها را معناد کند و هر ععتاد قاعدتا یک 

سح 


فروشنده مواد هم هست و په این ترتیب یک چرخه بیمار را په رجود 


آورنه بول. 

همان طور که گفتم, او هرازچندگاهی با برخی از دانشجویانی که به 
دامش افتاده ودند به عمْزّل من می آمدند که درواقم توعی مزاحمت بود 
نه رقافت. البته جرات اینکه در عنرّل من عوادعخدر استقاده کتند. 
نداشتند؛ اما به قول خودنان به عتوان دوست می‌آمدند تا آبتکه 

یک زوز أو به‌نتهایی به متزلم آعد و گفت که خانه اش را تحویل داده 
و از من خواست همان طور که او چند روزی مرا به عنوان میهعان در 
منزلش پذیرفته, حالا من هم اجازه بدهم او چند رورزی در خانه من 
میهدان باشد, در سخعصه بدی قرار گرفته بودم, می‌دانستم ماندن او 
خالی از اشکال نیست. فمن آنکه در معذورات اخلاقی هم قرار گرفته 
بودم! اما نمی توانستم قصاص قل از چنایت بکثم و از را به خانه راه 
ندهم: پنابراین پذیرفتم و او هم آمد. آمدن او همان و باز شدن پای یک 
عده افر اد تاشایست به خانه من شمان سعی کردم تحمل کتم. اما وضع 
طوری بود که دیگر تحغلش واقعا مشکل شده بود 


ناچار او 


را جواب کردم و علنا خزاستم که خاله ام راترک کاب بعد 
شمازه ۳۰۳۹ 
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ار رفتن ازراب مایم مشکل ساز شد من هم خانه را تحویل نادم 4 
رفتم خوابگاه دانشچویی, 
مدتی رابطه مابه‌طور کامل قطع شد تا ایتک برصب لتاق موجه 
وود شیم شبدم او دوبازه محلی را تشکیل داده و بار هم دانشجویان را به آنجا 
ا پم 2 می‌کشاند و بای آنها مواد تهیه می کتد و بچه‌ها آنجا آلوده می‌شوند. 
۰ 7 بعد از تحقیقاتی که کردم مترجه شدم که آو ته‌تطها دانشجویان را 
۳ مورد رفتار 2 به‌سوی اعتیاد سوق می‌دهد: بلکه خانه لش را م رکز اشاعه فساد و فحشنا 
TIE 9‏ مت کرده است و علاوه پر مواد مسروبات الکلی, قمار و حتی مسائل منگرائی 
| راآنجا دایر کرده و درواقع از این راه درآمد کسب می‌کند.با دائسنتن لین 
ی | موضوع دیگر طافت نیاوردم و درگیریهای ما شروغ شد. 

۰ ارایل درگیریها فقط لفظلی .بوت اما کم‌کم کار به جایی رسید که ما 
شدیدا با هم درگیر شدیم و این وضع اداه پیدا کرد تا ایشگه.. 
1 تحصیلات من رو به پایان بود و من باید پابان‌نامه‌ام را تحویل 
یا . می‌دادم که یک روز متوجه شدم ضمیمی‌ترین و بهترین دوستم که 
صحیت کردم متوجه شدم که عامل اصلی اعتیادش. ورود به خانه همان 
۰ قرد بوده است. این دیگر برایم قابل تحمل نبود, دوباره به مسراغش رفتم 
ک8 و باهم درگیر شدیم و بعد هم به نیروی انتظامی شکایت کردم اما چون 
ِ مدارک و شواهدی برای اثبات ادعایم کالی نبود: رسیدگی چنداتی به 

وفتی شکابتم راه به چایی تبرد. از راد دیگری وارد شدم و شروع 
کردم به تهدید او. به ار گفتم که: «فر گاری می خواهی کن: اما دست از سر 
چوانان دانشجو بردار.» دانشجویانی که با هزار بدبختی و مشکل از 
شهرستان به تهران آمده بودند. به خاطر فریبکاری او به دام اعتیال 
می‌افتادند و زندگی‌شان تباه می شد 

البته این تهدیدات من از طرف او بی‌پاسخ نبود. چرا که روزهای آخر 
تحصیلم کسانی مقابلم سبز می‌شدند که بی‌دلیل می‌خواستند با من 
درگیر شوند نایا عرا از سر راه بردارئه یا بلایی سرم بیاو ونت که تخواهم 
مراحم او شوم: من وقنی اوضام را چنین دید مجبور شدم اولا برأی 
تهدید جدی او و ثانیا برای محافظت خودم, اسلحه‌ای تهیه کتم! 

من آگرچه پایم به خانه او با شده برد و در آت مهلکه قرار گرفته 
بودم, اما لطف خدا شامل حالم شد و توانستم به موقم خودم را بیرون 
بکشم؛ اما مي‌دیدم چندین نفر - چه دختر و چه پسر - در آن محیط آلوزه 
شده‌اند و این برایم رتم آرر بود 

دیگر طاقتم تمام شده بود. از هر راهی که می‌تو انستم سعی کردم که 
او را از آن کارها باز دارم. اما نشد! تهایتاً پس از اینکه با یگی ‏ دو نفر از 
دوسنانم مشورت کردم وصیت‌نامه‌ام را توشتم و یک روز صبع به 
سرا او رفتم, با توجه به آنکه درگیریهای ما فقط در حد حرف بورد؛ وقتی 
نگ زدم. خودشی در را باز کرد, وقتی رفشم بالاء دیدم او و یک تقر دیگر 
پای بسناط تریاک نش ست اند. با دیدن من. میهمان ای رقت ق عاتنها شدین 
" ابتدا به آرامی شروع په صحبت کردم و از ار خواستم تا در نحوه 
| زندگی‌اش تجدیدنظر کند: اما او طبق معمول یا پرخاشگزی و فحاشی 
- پاسخم را داد کم‌کم پحث بالا گرفت و او به من حمله کرد من هم که 
| تصمیم خودم راگرفته نودم. ادامه ندلدم و به او علیک کردم هضان تر 
اول به مرش اصابت کرد و ار را از پای درآورد. 
بعد از آن عن بلالاصله از محل خارج شدم و سوریعا از آنجا دوز 





زا _ ۳ 









۵ در پرانتز: 


(بازها در همین صفحه سر گذشت کساتی را خوانده‌اند که در یک 
لحظه تصور کرده‌اند می توانند مجری فالون باشند و با اصلا احساس 
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نت" 


بعد موجه شدهالد که عبلاوه بر آنکه به حلععه خنست نکر ن‌اند. بلکه 
خود مجرم شتاخته شدء‌اند و برای مبارزء با ساد و با حوعی حالا باید 
تلوان سنگینی را بپر دا ند. 

اگر هر کس تصور کند می تواند اسلحه به حمست بگ ۵ و هز شیور به 
راه بیشتد و به تصور خودش هر عچرعی را که دید بدون هیچ عحاکمه 








| روزی آنجا بودم و بعد به دوستم زنگ زدم و از او خواهش گرم تایه 
۱ مامورانآمد وین r e‏ 


e NS‏ موی 








شدم. ملبق تصعیم‌گری به متزل یکی از دوستانم زفتم و بط هم په 
تبریز رفتم و حدود ۱۵ روز آنجا بودم. در این مدت خیلی فکر کردم و 
تهایتاً تصعیم گرفتم خودم را ععرفی کلم, اما نوستم اجازه نداد و گفته 
«باز هم بهتر است مدتی فکر کنی,» ۱ 

بعد از اينک دیدم دوستم عانم می‌شود: به یک روستا رفتم, چند 


ساآموران لطلاع دهد که من کجا هستم و پس از اصرار من, ار یه اتفاق 


یکی پس از دیگری شهید می‌شوند. درد از دست دادن آنها هنوز در 
وجودم بود که به دانشگاه آسد.م, اما این بار یکی یکی بوسئلثم را یه 
خاطر اعنیاد از دست عی‌دادم: پارها مادران دوستانم به من بی‌گفتند. 
که «فلانی, تو کازی یکن که پسر یا دختر ما آلوده شده» باور کتید 
اغتیاد په شدت در کہا دی راک ی از زگ ۱۳ 
گذشته و به او خود رسیده لست. من و دوستانم تمی‌تواتستیم #ست | 
روی دست بگذاریم و شاهد از دست رلتن معکلاساتمان باشیم. ۱ 
من اگر مرتکب قثل شدم: تا آن زمان حتی یک بار هم به کلانتدی. 
نرفته بودم, حتی تصور می‌گردم قاتل را بلافاصله پس از دستگیری. . 
اعدام می گند به همین خاطر وصیت نامام را نوشتم؛ چراکه زندگی 
را بی معنا می داتستم. اخسباس کردم بايد نسبت به وصعی که به و چود ‏ ۳۳ 
آمده اعتراضی بکنم, این وفثار من درواقم یک توخ اعتراض بود ۱ 
البته بعد از دستگیری و بعد از اينکه مجدد پرونده محل وقوم جرم 
مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که انگیزه من دروالم هعین 
عامل بوده و هیچ گونه سرقت و یا مو‌ارد دیگری را مشاهده نکردند, اما 
از دست‌نوشته‌هایی که از وسابل من کشف کردند, این‌طور استتباط 
کردند که مین و دوستانم یک باند هستیم و قرار است بر خضدنصسادیق. 
فساد مبارزّه کنیم, دوحالی که ابن‌طور نبود. من و دوستاتم تعلبقانی . 
در قرآن و احادیت داشتیم و به مسادیق عبارزه به فسان برخوردهه آقها 
را پادداشت کرده بودیم و هنگام بازرسی عنزل من, این تصور پیش 
آمده بود که ما باندی را تشکیل داده‌ایم و تصمیم دازیم خودمان بر 
افراد قاسد عبارزه کنیم که صدالبته چنین نبود. و اين سورد من 
شخضی پود و اصلاً چنین هذفی نداشتم حتی نا آخرین لحظه تصنیم. 
به هتل او نداشتم و فقط می خواستم که او را تهدید کنم, اما رقتی او 
حتی به خداوند توهین کرد. دیگر نتوانستم ا ۳ 
شلیک کردم ۱ 
الان هم می‌دانم خیلی اشتباه کرده‌ام. تیه اول من این بو که 
اسلحه تهیه کردم و اشتباه دوم و بزرگم این بود که خودم وارد عمل 
شدم و به مقامات بالاتر شکایث نکریم. ۱ 
الان حدود نو سال است که اینجا هستم. دادگاه بزایم حکم ۱ 
قصاص ضادں کرده است. ازلیای دم که شانل همسیر و عادر متتول ٠‏ 
می‌شوند: شاکی پرونده‌اند. همسر عقتول رضایت خود را اعلام کردم 
اسا مادر مقتول په دخترش وکالت داده و او هم رضایت نمی‌دهد. آلبته 
مددکاران در تلاش هستند تا رضایت بکگیزند! اما در غیر این سورت 
سه‌شنبه هفته آینده بنده زا برای اجرای حکم خوافند پرد! . ۲ 
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و دا گاهی به قتل برسانده چه شپهر پر آشوبی خواهیم داشت و آبا 
زندگی در ابن شور امکان پذیر خواهد بودا 

درحالی که وقتی قرار باشد حکم قتلی صادر شود مراجع قانوفی 
پارها و بازها متهم را محاکمه و باژخویی می ګنند و بعد پرایش حکم. 
gek. 4‏ تازه این ص 95 کو لار هم پرسد. جي 
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ساعت هفت صبح برد شنبه ارل هقته بود و طبق یک رسم و 
قالون چندین ساله در کلاتتری عا مراسم ببحگاهی اول هفته. عتما 
باشکوه برگزار می‌شد. 

تزدیک کلانتری که رسیدیم؛ محسن ماشین راجلوی در پارک کرد و 
قبل از اینکه پیاده شود با شوخی گفت. 

۔ جناب سروان, صادقی بايد مسوول تشریفات فرعاندهی کل 
+ عی‌شد...ادم عشق می‌کله وقتی روز شنبه می‌رسه.- دستور هیده تمام 
کلانتری ری تا ۰ ۵ عثر این طرف و آن‌طرف, آب و جارو بزنند.تعام ترده‌ها 
و پله‌هارو میده سریازها برق بیندازند. و خلاصه یگ «صیحگاه تر و 
تعبز »رو برگزار می‌گنه! 

حق با عن بود. صادقی واقعا سلمقه داشت. لو انم را برداشتم و 
علبق معمول هعه شنبه‌ها, متتظر ماتدم تا محسن آمد این‌طرف ماشین و 
در را باز کرد. پیاده که شدم در را بست و خودش نیز رقت کنار سروان 
, صادقی و استولر کریمی و گروهبان بورهعت, توی صف ایستاد, و همه 
به قرر مان سروان, خبردار ایستادند. 

+پرستل,.. کمر داز 

آزاد اتم و با یکی بکی‌شان دست دادم و داحل حياط رفتم و آنهاخیز 
پشت سرم آمدند و دورتادور حیاط پر شه از پرستل. 

چند دقبقه آی راچم به مسائل رخ داده در هفته گذشته و مآموریتهای 
ویژه هفته بعد صحبت کردم بکی. دو تفر را تضویق کرده و دو تفر را نیز 
به دلیل محلفات ناچیز اداری توبیح نعودم و هحین طور که داشتم حرف 
می‌زدم, تکاهم به دختر توجوان ۱۶ با ۱۷ ساله‌ای اقتاد که گریه‌کنان 
خواست زارد کلانتری شود, اما نگهیان جلوی در توضیم داد که باید 
منتظر بعاند تا مر اسم تمام شود. دختر بیچاره به شدت اشک می ريخت و 
حیلی مضطرت نشان سی داد مداع ته ساعت عچی اش نگاه هی کرد و به 
امنداد خیایان نظز ی انداخت: ختی نکبار تصرف شند و خواست 
برگرند: اعا دوباره برکشت و ایستاد, ظاهرا خیلی تبت په زمان هراس 
داشت, چون سرانجام . انگار .قید عاندن را زد و به سرعت از کلانتری 
خارج شد. در رفتارش چنان هراسی بود که من نیز مضطرب شدم. این 
بود که صحیتم را حدود پنج دقیقه زودتر, با این توضیم خاتمه دادم 

۰« و دوسقان و همکاران ببخشند که به خاطر یک کار ضروری که 
الان پیش آمد, صسحیتم‌رو زودتر تمام سی‌کتم..: ار سپس راحت باش دادم 
و قبل از متفرق شدن پورهمت را ضدا کردم و گفتم] کروهیان به سرغت 
بدو و اون دختری‌رو که روپوش ارسک پوشیده صدا کن و بگو کلانتر سنتظرت - 

پورهعت معلل نکرد و با کامهای بلند خارج شد و یکدقیقه بعد بر گشت. 
همراه با دختر نوجوان که هتور حضطرب بود و به مخض دیدن من گفت 

.آقابی گلانتر من باید زودتو برم- به مقصدم آگر نرسم بیچاره میشم.. 

وقتی فهعیدم مسیرش بيست دقیقه پیاده‌روی است. به او قول دادم 
که با ماشین می‌رسانعش و آن‌وقت آ رامش پیدا گرد و دلیل حضورش را 
در علاتتری گفت 

آقای کلانتر. الان حدود ببست روزه که یک جوون لات و چاقرکش 
" که خيلي هم خطرناکه, مزاحم من ميشه الان هم چند زوزه تهدیدم 
می‌کنه که اکر باهاش دوست نشم, ملو با چاقو می‌زنه..- دیروز بهش 
گفتم میرم سراغ پلیس ‏ اما خندید و گفت؛ اون وقث اسید می‌پاشم 
روک صو رونت ۷ آختر جوان به لحن غم انگیزی اشک ربخت و ادامه دایب 
تا میم نخولبیدم و فکر کردم... آقای کلانتر من می‌دوتم که گر آسید 


بپاشه.. تیثفه‌ام اونقدر زشت ميشه که هیوکس نگاهم نمی‌کنه-. ولي ولی 


سس 


هرچی گر کردم: دیدم اگر زشت یشم بهتره تا با این پسره آشفال .یا هر پسر 
دیگری دوست بشم و نجلیتم‌رو از دست بدم-برای همین آمذم پیش شما که 

دخترک دیگر نتو انست ادامه بدهد و اشک ریخت. به بقیه پرسنل که 
تگله کردم لحاس خودم را در نگاه آتها نیز دندم که طجابت. ز پاکی 
بعتی این او بهد رو نه دخترک کردم و کمی دلداری‌اش دادم و برايش گفتم که 
اینطور ادمهای لاشخور و عوضی فقط برای ترساندن بچه‌های پاک و 
معصومی مالند اوست که ابن«طوری نهدید می‌کنند, و بر عمل. عرضه هیچ 
کاری ندارند! وقتی اعتاد دختر توچوان .که نامش تازکل بود حاب شد گفتم. 

حالا هم اگر به نقشه‌ای که من میگم عمل کنیو چواب سوالاتم‌رو 
برست بدی, دیگر هرگ فزلحمت نمیشه! 

فتارزکل » چشم گفت, اما هنور بسوی ماشین شخصی مسن نرفت 
بودیم که محم به دخترک گفت 

«راستی دخترجان چرا به پدر و مادر و خانوادهات نگفتی؟ 

اشک توی چشمان نازکل چعم شد و پاسخ داد؛ 

پدرم هعین‌طوری هم مخالف درس خواندن عته... اون میگه دختر 
فقط تا حدی که توشتن و خواندن ياد بگیره کافیه و دیکه نیاید بره 
مدرسه اما الان به اصرار و خوافش و تمنای مادرم هست که اجازه داره 
هن درس‌رو ادامه بدم... اگر پدرم از این قضیه بو ببره. دیکه اچازه 
نخواهد داد درس بخونم... (بخترک با نگله معصوعمش به چشمانم خیره 
شد و پرسید:| شماکه چیزی به خانواده‌ام نعی‌گین.... 

دلم به شدت برایش می‌صوخت و آهی کشیدم و گفتم: 

.نه.., از این یابت خیالت راحت باشه. حالا بریم سوار ماشین یشیم 
که به اين اقاران » قرین بیستم برستم! 

0 

0 

در بین وله گفتئی‌ها را به اثازکل » گفتم و قرارها را گذاشتیم. من و 
محسن و دختر نوجوان سوار ملشین شخصی محسین بودیم تا میادا با 
حضور ماشین پلیس, آن جوان لاشخور فرار کند. قرار بود گروهیان 
پورهعت نیز ماشین علانتری را بیاورد و یک چهارراه بالاتر متتگر بعاند 
تا پس از اتعام این کار, گروهبان ماشین سحسن رابه کلانتری برگرداند 
و من و محسن نیز پا ماشین علانتری در خیابان گشت بزنیم. 

تازگل را دویست متر مانده به جایی که پائوق آن جوان بود پیاده کردیم و 
خودمان تبر رفقیم جلوتر.تا جلوی صندوق پست .که محل موعود بین سا 
و تازکل بودتوقف کنیم. صدعتری به صندوق پست مانده که جوانی را 
دیدیم با مکاپشن ی شلوار» جين که به تیر چراغ برق تکیه داده و داشت زنجیر 
تازگ و کوتاهی را دور دستش می‌چرخاند: بدون اينکه نگاهش کنم گفتم: 

-حاضرم سر یگ ناهار شرط بیتدم که این عوضی, همون عوهنیه. 

سحسن خندید و آرام آرام زفت و ماشین را کناز مستدوق پست 
موعود #پارک کرد. نگاهم از داخل آبینه بغل به آن جرآن بود, هنگامی که 
دیدم نگاهش به چهت مخالف ماست او لابد چشم انتظار آمدن نازگل 
ععصوم! و عتوجه ما نیست به سرعت گفتم: «حالا» و سپس من و 
مخسن خیلی سریم, او در صتدلی عقب و من در صندلی جلو. چمباتمه 
زدیم و برای اینکه مبادابه چشم بیاییم؛ یک مشت لباس و کت و کاپشن را 
.که از قبل تدازگ دیده بودیم -روی خودعان انداختیم تابه این ترتیب. 
مطلقاً دیده تشویم, چند دقیقه‌ای به همان حال بودیم ٹا ایتک ابتدا صدای 
کامهای دو نقر و بعد صدای کفتگویشان شتیده شد که به ما تزدیک 
می‌شد ند! «نازگل #آنقدر زرتگ بود تا نقشه‌هان را درست و عو به مو اضرا 
کند! اصلا هیچ تفییری در کلام و رفتارش به وجود یاورده بود تا سیادا 
آن لاشخور. مشکوک شود و با همان غیض و غضب هر روه به پس رگ گفت. 

-چرااینقدر مراحم من عیشی ...ده روزه دارم بهت میگم که من از اون 
دخترها که نو فکر سی کنی نیستم. 

پسر جوان خنده نقرت انگیزی کرد و پاسخ دار 

.هن هیچ کاری نمی‌کنم.. فقط از تو خوشم اومده و می‌خوام باهات 
دوستت بلقنم 

تازگل داشت همان راهی را سی‌رفت که ما خواسته بودیم؛ بعتی 
کشیدن حرفهایی از زان او. که بتواند پرونده‌اش را کاسل کند! و لذا 
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سانطور که قراز گذاشته بودیم.کنار صندیق پست که رسیدند,ایستاد.تاماکاملاو 
حرفهارابشنویم .و با عصبانیت گفت 
۱ .دست ار سرم بردار...عن از تو خوشم نمياد 
شدن ضامن چاقو را شنیدم! نازگل درحالی که می‌ترسید .و پیدا بود که اینجا نقش 
بازی نمی‌کند .با بقض گفت: 
.اگر مزاحمم بشی.. به پلیس شکایت حی‌کنم... 
صدای فهقهه کریه پسر جوان بلند شد و درحالی که پشتش رابه ماشین ما تکیه 
داد .و این باعث اضطرایمان شد .به نازکل گقت: 
-اشتباه می‌کتی اگر سراغ پلیس بری- من هر دختری‌رو که دوست داشته پاشم 
به چنگ میارم تازکل خانوم... هر کس هم خواسته سروکار من‌رو با پلیس بندازد.. 
الان به خاطر اینک» صورتش مثل گرگ رشت شده. توی خونه نشسته! یادت باشه من 
وقتی از زندان خلاص بشم, اون وفت.- 
مي‌دانستم که شاید با این حرف نازک را بترساند و دخترک همه چیز را خراب 
کند, این بود که در را باز گردم, پسرک . که تامش دارپوش بود .تا مرا با اوئیقورم 
پلیس دید درجهت مخالف شروغ به دوید کرد. اما سرعت محسن از او خیلی بیشتر 
بود که فقط چند ٹائیه بعد از پشت موهایش را گرفت. داربوش برای ایتک خلاعس 
شود چاقوی امن دارش را بیرون کشید, اسا محسن در یک ثانیه بالگ زیر دستش 
زد و چاقو افتاد. داریوش خواست خم شود و چاقو را پردارد. که ضریه محصن که با 
دکنده انو #توی صووتش کوبید, او را از نفس انداخت و سر و صورتش خونی شدا! 
جلو رفتم و دستهایش را ار پشت به روش اغپانی» دسنبند زدم و با خشوتّت 
اند اختمش داخل ماشین و هسزمان گفتم 
حن می‌برعت یک جایی که «جهنم ٩‏ پیشش هشت »باش... 
نازکل اما با یک چشم می‌خندید و با چشم دیگو از روی ترس اشک می‌زیخت. او 
را آرام کردم: نگران ثباش دخترجان... اولا پا این اعترافاتی که کرد. تا دو .سنه سال 
باید آب خنک بخوره. انیا وقتی هم آزاد شد .اگز توی زندان تلف نشه ‏ خودم میرم 
استقبالش و همان جلوی در زندان حالی اش می‌کتم که من مراقبش هستم! 
0 
0 
ماشین سحسن و متهم راتحویل پورهست دادیم و خودمان نیز با ماشین چراغ 
کردان پلیس راه افتادیم توی خبابائها: 
داشتیم با محسن درباره اازگل» و جتایتی که خانوانه‌اش در حق ادثال این 
دختران بیئوا می کنند حرف عی‌زدیم که به محسمن گفتم: 
.فکر کنم یکی از لاستیک‌های معطرف شاگرد »یا کم باد است و با پنچر.. 
محسن معطل نکر و کثاره سمت راست آن خیایان که خلوت هم بود. پارک کرد, 
پیاده که شدم, تاخودآگاه و بی اختبار نگاهم دوید طرف پیان+رو. که یک مرد حدود ۳۰ 
ساله با خوهای ریز و پوست سبزه. کثار یک دذرخت ایستاده بود. توفف تاگهانتی 
ماشین پلیس و خروم تاگهانی‌تر یک عامور پلیس, فقط کسانی را از چا می‌پراند که 
مشکلی داشته باشند و آن مرد ۳۰ ساله یک لحظه از چا پرید. اما زود په خودش آمد: 
با این حال طرر ایستادنش به‌گونه‌ای بود که گوبی آماده فرار است! 
با آرامش دو لاستیک این سو را نگله کردم .لاستیک عقب کم باد بود وبا این حال 
رفتم آنطرف ماشین و ازیرلبی»به محصسن گفتم؛ (هروقت گفثم باید از سرعتّت دوباره 
استفاده کتی!) سحسن نیز بی جاب ترجه توجهش جلب شد. آمدم اینطرف ماشین و 
به سحت در طرف شاگرد راه افتادم؛ خیال جوان کمی راحث شد و بعد بكرتب 
برگشته و بسوی آو راء افتادم. آماده گریختن بود. قدم که تند کردم أو شروع یه 
دویدن کرد و قبل از اینکه عحسمن را صدا کنم خودش مانند بک فرقی دنبال او دوید. 
سوار ماشنین شدم و دتبالشان رآه افتادم. به خم کوچه که رسیدند, و فقط چند گام 
مانده بود تا محسن به او برسد. مرد ۳۰ ساله ناگهان دست زیر کاپشنش کرد و یک 
کلت درآورد و رو به مخسن ایستاد و با خشونت تمام گفت 
.یک قدم بیای جلو مفرت‌رو حی‌ریرم بیرون 
محسن جا خورد. دستش خواست يرود طرف غلاف اسلحه که مرد سبرّه با 
فریاد گفت: 
,به خدا شلیک می کتم.. 
این بار محسن قهمید شوخی در کارش تیست و دستهایش را بالا گرفت. مرد ۲۰ 
ساله مو فری سپس رو به من گرد و با عصپانیت گفت: 
. تو هم اگر آرئیست‌بازی دربیاری, رقیقت‌رو می‌کشم... هر جفت نان 
اسلحجه‌هاتون‌رو با کمربند باز کنیه و بگذارین روی زمبن- و تو .رو به من کرد . 


شمار ۳۰۳۹ 


صدای پسر جوان لجن خشونت گرفت. «پس سر و کارت با اینه» و صدای باز . 
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سونیچررو 
بگذار روی 
سقف عاشین و 
با بن طرف پیش رفیقت- ج 
مطمئن باشین من شوحی نمی‌کتم_ 

در کلام و لحن مرد. خشوشت ذاتی یک جنایتکار پیدا بود. چاره‌ای جز اطاعت 
دستورش تبود؛ و در همان حال په یک راه‌حل فکر حی‌کردم و نکاهم په او بود در 
همان لحظه, یک پیرحرد عصا به دست که شاید ۷۰سالش بود. ناگهان در خم گوچه 
پیدایش شد؛ اما آنقدر نرم نرمگ»و آفسته راه می رفت که گامهایش به گوش «جوان . 
سبزه موقری ١‏ نیز نمی رسند! پیرمرد نک لحظه مکت و صحنه را تماشا کرد. نگران 
شدم که مبادا او را گروگان بگبرد. سعی کردم توجه او رابه خودم جلب کنم بلکه . 
پیرهرد از او دور شود. گفتم؛ 

»این کارها قایده نداره-. تو خلاصه گیر حی‌افتی- ۱ 

اینقدر پرجرفی نکن و هر کاری گفتم.. ۳ 

هتوز حرف «سرد سبزهروی»تعام نشده بود که پیرسرد هفتاد ساله, با اعتهاد به 
نفسی کم‌نظیر آکه بعداً دلیلش را فهمیدم) یکقدم جلوتر آمد و سپس با خوشسورهی 
عصایش رابالا برد و با نشانه‌گیری دقیقی که از آن سن بعید بود نوک عصایش را 
درست روی پنچه‌های مرد مسلح کوبید که در ننیجه و ناخوداگاه کلت از دست هرد 
۰ ساله اقتاد و فریادی از درد کشید, آما خیلی سریع به‌طرف اسلحه که نزدیک من افتاده 
بو خیز برداشت که این باز لگ من توی صورتش کوبیده شد و داخل جوی آب اقتادا 

قبل از آینکه مجنسن خرفی بزند. چون مطمتن بودم که بقیناً او فاعل و عامل یک 
قضیه بزرگ است, یکدستی زدم و نه او گفتم 

:من چند روزه که دنبالت هستم.. حالا حرف می‌زنی یا وادارت کنم؟ 

و او که موهایش در چنگ من بود, ناله‌کتان گفت 

.عیگم-, میگم... به خداعن در قضیه سرقت بانگ دخالتی ندارم-.من فقط قرار بود 
ماشین خودم‌رو آتیش بزتم تأ توجه عردم جلب بشه و آونها با یال راحت باتک‌رو پزنند! 

یک نگاه به امتداد خیابان کاقی بود تا بانک مدذکور را ببینم. خیلی سريم 
مشخصات سارقنن را ۔ که قرار بود ده دقیقه بعد وارد بانک شوند ,از مرک ۲۰۷ ساله 
سبزهروی» پزسیدم و محسن را فرستادم تا به محش ورود آنها یه بانگ. 
دستگیرشان کند و سپس با ببسیم ماشپن چند نیروی کمکی نیز درخواست کردم. 

0 

0 

سه ساعت بعد که سارقین همگی در بازداشتگاه بودند؛ من و محسن در خانه پیرمرد 
بودیم تا هلوح نقدیری»را که از سوی علانتری تهیه شده بود به او بدهیم. پیرسرد از اينکه 
جلوی فرزندآن و نوه‌هایش دلشت ازش قدرد انی می‌شد فوق العاده خوشحال بود. گفت. 

.من خودم هم یک رززی آژان بودم... خیلی سال قبل توی زاندارسری خدعت. 
می کردم و واسه همین تا اون صسحنه‌رو دیدم فهمیدم قضیه چیه 

دست پیرمرد را بوسیدم و گفتم 

.از عکس العمل عالی و بی‌نظیرتان پیدا بود که یک مامور فوق‌العاده بوده‌آید! 

پیرمره از فرط شوق گریست و هن نبز از گریه شوق او بقض گردم. 

۵ 

O 

«امروز روز خومی بود مخسن.. 

محسن که دلشت با غلاف اسلحه‌ای که آن پیرعرد بهش کادی داد یود بازی می‌کرد, گفت: 

,.خیلی هم خوب بود... مقصوصأآبا این شکار مات آخری! 

و هر دو خندیدیم! 














۰. «۰-۰ 


هو نکسن وان »1 کیزودار رغانت 


در رقابت جانانه‌ای که برای تولید خودروهای کوچک و متوسط. اما 
کم مصرف میان تولیدکنندگان آسیایی: اروپایی و آمریکایی درگرفته, قولکس 
واکن هم بیکار ننشسته و بک خودروی خانوادگی و چهاردر اما کم مصرف را 
با سقفی شیشه‌ای به بازار عرضه کرده و عطابق ععمول خود را درمیان 
تولیدکنندگان پیشتار در رده اتومبیل‌های کم‌مصرف و ارزان قیست قرار داده 











ح د رم بز کشت" این ۱ E‏ 
ھنو در حنست ؟ EZ‏ 


تعجب نکنید آنچه در تصویر مشاهده 
می‌کنید. ساختمان داخلی چشم یک 
مکس می‌باشند و هز چشم امگس, دارای 
هزازان. تکه شش خنلمی است که 
هرکدام به نوبه خود دارای هشت 
غصپ سلولی الست که بر أن فوتو 
ریسپتور نام نهاده‌اند. به جهت همین 
پیچیدگی سلولی و عدسیهای پرشمار 
در چشم مکس است که قدرت دیدی مافوق هر چشم 
دیگری په آن می‌دهد. سیستم کامل دایره‌ای که توسط عدسی‌ها پوشش داده شده 
باعث افزایش دامنه دید چشم مکس شده است که وسعتی نزدیک به ۲۶۰ درجه که دید 
دايره اي کامل است. به آن بخشيده و در چشم مکس درمیان تعام موجودات زنده 
دیکر شرایطی خارق العاده ایجاد کرده است, 





همه وسایبل 


جمدان 


ز ندهقی دز نشکا 


تولیدکشندکان هرمس که ومسایل دفتری و اداری آنها زباتزد 
است: با توجب به نیسازهای جسدید آدصی یکدی میلمان و تخت 
یب ار هی و جوا ن را پی‌پا گذاشته 

سایل شامل یک تختحواب تاشو یک چهارپایه تاشو, یک 
e UE ETN‏ 
چرم گاوساخته شده و تمام آن دریک چمدان متوسسط جای می گی رد این وسایل 
کامل برای سفرهایی که در طبیعت انجام می‌شود, بسیار متاسب به نُظر 
ىرن 






نو شی ٩6‏ دی عم مانو رز ې شاه از ه دز فلات) مهو سنان 





هندی‌کم بسیار کوچک که از یک تقویم جیبی بزرگتر نیست, باعث شده است که 
طبق ععمول سونی اتقلابی در تصویربرداری ویدیویی ا وی برای ایتک 
بتواند هندی‌کمی مینباتوری به بازار عرضه کلف .ی نوار محصوصی نیز برای 
ان اختراغ کرده اسست. ان 
نوار تصسویری ۶۰ دفیفه‌ای 
که میک روام‌وی نامیده 

هی شسود به آندلزه 
یک قوطی کبریت 
e‏ دازری, 
به تلقن هسراه 
را نیسز دارد تا 
نصس‌اویر, قابسل انتقال 
پش سود . سنه دى این 
اختسراع جدید خود رابا 
تصبام مخلفات أن به ملع 
ده هزار و دویست دلار در 
دبسترس عموم قرار داده است. 













مقولستان از فقیرترین کشوز‌های أسیابی محسوب می‌گردد و پرورش دام و 
کشاورزی در سطحی نه‌چندان پیشرفته در ابن کشور, شوه اصلی تاسین معاش را 
تشکیل می دهد, اما همانگونه که در تصوبر مشاهده می‌کنیم حنی در دوردست ترین 
و فقیرترین نفاط مقولستان نیز بشقاپ ماهواره و تصاویر تلویزیونی دیده می‌شود. 
این نشان می دهد که غربیها تا چه حد می‌خواهند تا در اعماق, مشرق زمین نقود کرده 
و فرهنگ خود را جانشین فرهنگ اصیل این مناطق کنند. در این میان حتی از زادگاه 
چنگیزخان نیز نگذشته 



























موباین با ابنتر نت۱ 


کار خانجات تراپوم یکی از جدیدترین 
تلقن‌های موبایل خود رایه بازار غرضه کرده 
| است که انقلابی در حسنعت تلقن همراه 
| یچاد کزده است: این موبایل دارای صفحه 
مالیتور تمام رنگها است و قابلیت ارتباط 

پا ای‌میل #عع و همچنین اینترنت را ۲ 
دارا می‌باشد, علاوه بر ان قابلیت ۳۹ ”س 
فکّس کردن و با تحویل پیام فکس 
نس ار جسله امتیازهای این تلفن 
شعراه می‌باشد. بازیهای 
رنشکی کامپسپوتری از هر 
شسکل و فرم عی‌تواند روی 
صشفحه ان تقش ببندد. قیعت 
آیسن تلقن هسراه حسدود 
پانصد دلار تخمین رده 
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فروش عتابهای دینی 
1 آشر دشا 


در نقاطی مثل سومالی و اتبوپی نیز با اینکه 

زندگی بسیاری از آفریقاییان هنور به‌شکل 
قبیله ای انجام عی‌شود و امرارمعاش در درجه 
اول اهمیت قرار دارد: اسا همه این مشکلات 
نترانسته‌اند جلوی علاقه مقرط عردم به کلب 
دینی و کسپ دانش و معلومات درباره اسلام را 
پگیرد. در تصویر فروشنده کتپ دیتی و 
اسلامی را که رضا تلم دارد. مشناهده می كيم 
که سعی عی‌کند تا در آغا روز نمی په قفسه 
صحرایی کتایهای حود بدهد 


اطیپس با این [ 
پلندگوی تضم مرغقی 
اتقلابسی در فن‌آوری 
بلنذ کو ها ایجاد کرده اسمت. 
توچه کنید که این شکل 
تخم مرغی فقط به‌خاطر 
زیبایی نیست بلکه مطابق 
آخرین تحقیقات به عمل 
آمده این شکل می‌تواند 
بهترین صدای ممکن را 
بدون لرزش و با صداهای 
اضافی و مراحم ار اه دهد. 

به‌ویژه صدای پس 
(3۸55) که بهترین تکنیگ 
و پخش رادارا می‌باشد هر 
جفت این بلندکو همراه با 
آمپلی‌فایر نزدیک به چهار 

هزار دلار قیمت دارد 


شماره ۳۰۳۹ 
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مصریها و سک مومیابی 
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درمیان طبقه 
مصریان قدیم. مومیایی کردن 
مردگان خود بود. تاکنون تصور 
عی‌شند که اين فقط مردم 


دیرینه سرقه 


رنه نگهداشتشن خاطره رقتگان 
خود انها را موممانی 
بهودژه در چشد سال آخبر دز فصتر 
به عمل آمده خبوانات دست‌آموز 
که پس از مرگ مومیابی شده‌اند یز 
دیده شده است, از جمله این سگ 
مومیایی ده کته در مقبره 
یکی از وابستگان فرعون پیدا 
لته اسبت: 





نلفن بدون سیم در بهتربن شل 
ممکر) 


اولافسون که یک تولیدکننده لوارزم برقی سوئدی اسبت: 
بیشتر در اروپا شُننالخته شید است. اما با این تلفن يدون 
سیم بدون تردید می‌توان نام اولافسون را در تقاط 
دیگر جهان نیز شنید. پایه آن آلومیتبومی است 
و قابلیت اتصال به شش وسیله حختلف دیگر 
مل رایانه. ضبط. پخش و امثال آن رادر 
یک زمان, داراست. این تلفن می‌تواند 
تا ۶۰۰ متر دورتر از مکان پایه 
خود را پوشش دهد, قیعت 
1 اين تلفن بدون سیم در 
5 حد ود 00° 





دلاز 


نحهنن زده شده 


مده 
ممم . 
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۱ تعی‌توانم بیش از این سخنی بگویم, اینک بگذار نا راز گوهر 
شبچراغ رایه تو بگویم. 

طاووس چهره در هم کشید و گفت: 

:تی دل عراشکسنتی. تو با من ,.. 

شبر کفت 

.یاور کن که اگر از جنس تو بودم, بادل و جان هعسر تو می‌شدم. اما 
بگذار تا راز گوهر شبچراغ رابه تو بگویم. این گوهر نزد هر کس که باشد. 


۷ ۲ مهزش در دل همه می افتد. همچنان که مهرت در دل من افتاده است. البته 








































0 در قسمت‌های قبل خواندیم: 
شهرزاد سرگرم قصه گوبی برای «حاتم» امیر جوانبخت بود 
که از طرف «سام زرد» طلسم می‌شود, عشق غوران به امیر باعث گریز 
او به قلمرو «مارزرد» می‌شود و از دست «مارزرد» به قصر اژدهای 
آنش‌خوار یناه می‌برد و بالاخره طی عاجراهایی شگفت به قسر 
بی‌دروازه می‌رسد و به‌صورت عگس درمی‌آید و توسط ملکه عگس‌ها 
نجاث می‌یابد و با نوشتن اسم وزپرش بر سنگ زره در شکم ادها 
افسوتش باطل شده به قصر خود بازمی گردد. اما شهرزاه افسانه دیگری 
براش می‌گوید از دختري چهارده ساله به نام طاووس که تاجر است و 
در بیایان خیعه زده شیر سلطان وحوش دلباعته طاووس شده دزدان 


می کشد و از طاووس میخواهد خود را از شر گوهر شب چراغ خلاص 
کند تا دزدان دصت از سرش بردارند و طاووس بشرطی حاضر به این کار 
می‌شود که راز گوهر شب چراغ را پداند. شیر طفوء می‌رود و در جنگل 
به آهو سفارش عی‌کند که از در خت مقدس جفاع گند و سپس لشکر 
دیوزادان را شکست می‌دهد. از طرفی طاووس که دلبسته شیر شده, 
تقاضای ازدواج با شیر را می‌کند, اما شیر می‌گوبد که مانعی در راه 
ازدواج ما وجود دارد وگرنه تو را برمی گزیدم و... 





~~ 


دیورادان تنها کسانی هستند که به‌خاهار این گوهر کینه تو را به دل 
می‌گیرند. راز دیگر گوهر شیچراغ این است که اگر آن وا در لنگشتت بے ا 
راست بچرخاتی. می‌توانی پزواز کنی و لگر آن را به چپ بچرخانی, 
می‌توانی کسان با چیزهای دیگر را نیز با خودت نه آسمان ببری و با آتها | 
پرواز کتی. دیگر این که اگر آن را در آب بیندازی, هر کس که از آن آب 
بنوشد. مهرش دز دل دیگران می‌افند. کسی هم بیمار یا سمجروح باشد اگر 
از آن آب بتی‌شبد, بیدرنگ بهبود می‌پابد. آخرین راز گوهر شب چراغ این 
است که تا هنکامی که آن را در انگشت داشته باشی, در آتش تخواهی 
طاووس لیخندی رد و فت 
.ای شیر هرد چیز خوبی یادم. دادی. اینک انگشتر را به چپ 
عی‌چرحانم و تو رابا خود می‌برم. 
شیر به او نگریست و گقت: 
«چنین نکن. من برای تو عناسپ نیستم. راستش را بخواهی. من از 
جنس آدسیان نیستم و شیری هستم که به قالپ آدمیزاد فرو رفتهام. 
طاووس گفت: 
چرا می.خواهی هرا فریب دهی؟ تو .:. 
ءاگز باور تمی‌کتی به قالب اصلی خود بروم و شیر شوم 
طاووس سر به زیر افکند و لختی ساکت ماند و سرانجام طاووس گفت: 
.هن دختری بازّرگانم و اهل معامله هسستم, ایتک که می وام تو وا 
داشته باشم. به شرطی از تو چشم می پوشم که یک سبعرغ و یک آژدها در 
قفص بیند ازی و به مر پدهی وگرنه تو را پا خود خواهم برد 
شیر کلک 
.با من بيا قا چیزژی به تو نشان بدهم. شاید از من و سیمرغ و اژدها 
دست برداری. 
طاووس گقت 
.هن از فکر شود دست برنخواهم داشت, و گمان نکن که می‌توانی 
مرا قریب بدهی, درست است که بیش ار چهار ده سال ندارم ولی از مردان 
و زنان کهن‌سال نیز باتجربه‌ترم. 
من آهل تیرنگ تیستم. ایتک با من هیا 
چون قضه په اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لپ فرو بست. امیر 
جوان بخت پرسید. 
چرا سکوت کردی ای شهرزاد قصه کو؟ 
شهرزاد ذریچه را یه امیر نشان داد و گقت: 
.ای احپر جوا بخت مگر نعی‌بینی که بامداد است؟ تو خوب می‌دانی 
که من فقط شب‌ها می‌توانم قضه بگویم: 
اھر 
آری بامداد است: 
سپس حمیازه‌ای کشید و گفت. 
- مان کئم که خاصیت گوهر شب چراغ در من نیز اثر کرده است. 
زیرا مهر طاووس ګر دل من افناده و می‌خواهم نزه او برو می‌خواهم 
بروم و شیر را هلاک کنم و به جلد او فرو بروم و به طاووس بگویم که من 
شیر مردم و حاضرم هعسر او شوم. آیا می‌توآنی مرا به آنجا بفرستی؟ 
شهرر آد کفت؛ 
:من نمی تتوالم ولی امیر قصه کویان می‌تواند, به او خولهم گفت تا تو 
رابه آنجا پفرسند. ولی مگر و سبتلای امبر قصه گویان نبودی! چه شد که 
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ایتک میتلای طاووس شده‌ای؟ 

امیر گفت: 

به تو ربعطی ندارد؛ زود باش و نزد امبر قصهگویان برو و بگو مرا نزد طاووس 
بفرستد. 

شهرراد گفت 

,ایتک نمی تواتم آمیر قصهگویان را ببینم. بابد تا شب ضبوری پیشه کنی. آنگاه به ( 
آو خواهم گفت. ۱ 

باری امیر جوان بخت حفت و دیر گاهلر خواب بیدار مد و تا هنگام شب انتظار 
کشید و چون پاسی از شب گذاشت, د شهرزاد رافرا خواند و گفت: ۱ 


آبا سوالم را از احير قصه گویان پرسیدی؟ 
۔آری. .گفت من قص ام را ادام بدهم تا او خودش هر وقت صلاح دانست تو را نزو 


طاروس بفرستد. 

امیر آهی کشید و گفت 

:پس حالا حالاها به وسال طاووس نمی رسم. 

سپس به قد و قاست شهرزاب نگاهی کرد و آب دهاش را قورت داد و گفت: 

این چه رسمی است که شا قصه کویان دارید؟ چرا تا نیمه شب نشود قصه 
نمی گویید؟ 

شهرزاد گفت: 

این قرمان امیز قصه گویان است و مرا از آن گزیری نیست. 

امیر جوان بخت لبخندی مهر آمیز زد و گفت: 


.تعی‌شد اندکی زودتر بیایی؟ البته منظورم این نیست که زودتر می‌آمدی و قصه 
می‌گفتی: بلکه الم هی خو لست زودتر می‌آمدی و مرا از تثهایی در عی‌آوردی. 

شهرراد خود رابه نشنیدن زد و چپزی نگفت. امیر مهریان‌تر از پیش گفت. 

من امیری جوان بختم و دلم می‌خواهد په تو افتخاری بدهم. 

شهرزاد کمی سکوت گرد و گقت: 

آپنک به ادامه قصه گوش کن. شبر, طاو وس را به ... 

امیر عیان سخن شهرزاد پرید و گفت: 

امشب از آن شب‌های دراز است و برای قصه گویی و قصه شنیدن بسیار وقت 
داریم. بهتر است کمی نیز از دل بگوییم: راستش را بخواهی, من مبتلای تو شده‌ام و .. 
, البته مفرور نشوی ها من به هر حال.... ییا گمی عبوه بخور, 

شهرزاد نگاهی آتشین به امیر ائداخت و ابرو در هم کشید و گفت: 

اگر امیر جوان بخت امشب میل ندارد قصه بشنود. من می‌روم و وقتی دیگر 
ی 

امیر دستی به سبیلش کشید و گفت 

افسوس که تلم می‌خرآهد پدانم آخر این قصه چه می‌شود. و السوس که دلم 
می‌خواهد در این قصه رد طاروس بروم وگرته همین اینک خونت را حلال می‌کردم: 
زود باش و قصه آت را بکو ای کتيزک بی‌ارزش. 

شهرزاد نفسی به آسودگی کشید و گفت: 

.فرصان‌بردارم. شیر طاووس را کثار درخت مقدس برد و با صندای بلند گفت ای 
درخت مقدس. با شو, درخت عقدض بی‌درنگ باز شد و شیر مرد, طاووس را به درون 
درخت برد. به‌ژودی به چای بزرگ و بسیار زیبامی رسیدند که پر از آبشار و رودخاته 
و درختان سر سبز بود که پرندگان خوش آهنگ با پر و بالی رنگین در این سوی و آن 
سو ترأنه هی خواندند. طاووس با شگفتی پرسید. 

.لینجا کجاست؟ چه زیباست 

شیر عرد گفت: 

این جا سرومین آینه‌هاست. 

.ولی من که آینه ای نعی‌بیم. 

شیر مرد گفت: 

+خواهی دید بگو بدانم. تو اژمن چه می‌خواستی؟ 

طأووس گفت: 

.سیمرغ و اژدها: 


بیرند. این گوشه‌ای از نتیجه آزرزی کو بود که در آبنه حقیقت تعایان شد, لینک آن 
گوشه را ببین. آتجا چا زندان کسانیست که زیاده‌خواه پونهاند. درست لست که اینجا 
بسیار زیباست. ولی کسانی که در این مکان زییا ساکن شده‌اند. هرگز نمی توانند از این 
آیبابی‌ها بهرهعند شوند و فقا مي‌قوانند لاسوس بخورن که چرا اجازه داده‌اند که آز 
بر آنها چیره شود و زبایش از حدذ خود. چیزی مخواهند. 
طاووس به مردی اشاره کزد و پرسید. 
.آن مرد کیست؟ چرا دست مايش را با زنجیر په دیرآری زین بسته‌اند و هدام به 
دمانش کوهر و ياقوت می‌ریزند؟ 
.او کسی‌است که در روزکاری که زنده بود. برای به دستآوردن کوهرهلی 
| گران‌بها از هیچ ستمی خوددازی نمي‌کزد و هر چه ثزوتمندتر می‌شد. کمتر خرج. 
می‌کود و آهل و عیالش را در کرستگی نگاه می‌داشت. لینک محکوم است که قط گوهر 
و زر و سیم بخورد. ۱ 
اووس نی را نشان داد و پرسید. 
ن ژن گیست؟ چرا عورچه‌هادارند جسم او را می‌جوند؟ 
.او نی ست که در روزکار حیات خویش ملکة وآچه هند بود و از او خواسته بول ۰ 
که حبوانات را در ققس کنند تا او از تساشنای آنها لذت ببرد. 
طاووش مردی رانشان داد و پزسید 
.آن فرد کیستا گه در آدش نشسته لمت و فی سورد می خنده* 
آن مزد. همان راجه‌ایست که حبوانات رابه خاطر علکه. اسیر می کر د. او دارد په 
خود می خندد که چرا تسلیم هوس‌های ملکه کلدم. 
.ان مرد کیست؟ چرا گاه دیده می‌شود و گاه دیده تمی‌شود؟ چرا گل عدا 
:او امیری جوان بخت است, هنوز معلوم تیست که چه خواهد کرد؟ آیا به واه راست 
هدایت جو آهد شد یا ته کسی تمی د اند. ۱ 
طاووس گفت. ۱ 
دیگز بس است ان آکاہ شم وتو کاری دارم هیا سیمرق و ادها مرا از 
اینچا بیرون بير 
شبر مرد گشت: 
۔آیا انگشترت را ساعتی به من مې دهی تا آن را در آي چشمه بینداژم؟ 
آړی. ولی به شرملی که آن زا به من پس بدهی. 
شیر مرد كفت 
معنن اتکشترت را فقط ساعتی می خواهم ته بیشتر زیرا هحین مدت کاقی است که 
خاصیت مهر اقزلبی گوهر شب چرام در آب چشعه جل شود و سهر جالوران نیگو تپا 
در دل درندگان بیقتد. سنا جانور ای که در جنگ زخمی شده‌اند, اگر از آب چشعه 
بنوشند. بهبود می‌بابند. 
طاووس انگشترش را به شیر مرد داد و با او به بزمگاه رقت و ساغتی په بزم 
نشست. سپس شیر مرد به او گفت: 
«چیز دیکری نیز از تو غی خو لهم. 
طاووس گفت. 
:دیگر چه عى خو اهی؟ 
عم بلید حافظه تو را پاک کنم ٿا مرا ی درخت مقدس را و جاتوران اين ثاحیه‌را از 
باد بیری. 
طاووس گفت. 
آیا حتعاً باید چنین کاری انجام شون؟ 
-آری: ژیرا تو آدمیزادی و معکن آست نتولنی بر نفس خویش غلبه کنی و.روری از 
روزهابرای اسارت مابه لینجا بیابی. 
طاووس چیزی نگفت و شیر فر د شریتی آبی رنگ به او وشاند. کسی بعد طاووس 
به خوابی سنکین فرو رقت و شیر مرد او را در دوش گرفت و به ځیه گاهش بزد و به 
ندیعه اش تحویل داد و گفث 
-طاووس بسیار خسته بود و خوانید.هتگامی که بیدار شد از قول خودت به او بگو 
هر چه زودتر از این سرهین ببرون نرود 








ناگهان در برابر طأووس منظره‌ای عجیب نمایان شد. گروهی را دید که در قفسی این را گقت و به عقر خویش باز گشت. 

زربن بودند و برای پرئدگانی که آزاد بودند. ترائه می‌خواندند. طأووس پرسید: اما بشتوید از اسیر جوان بخت. او عدنی بود که خفته بود و قصه شهرزاد را 
.این دیگر چیست؟ نع شتید. شهرزاد بیدارش کرد و گفت. 
یبرد چت ,ای اعیر. افسوس که بهترین قسسمت قصنه را نشبیدی, 
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نا اینجا خواندیم که : زر 
«کیت» همسر «تام۷ در یک سانحه اتومبیل از ناحیه لگن 
خاصره دچار شکستگی می شود و با اشعه ابکس از وی عکسبر تاری 
شود درحالی که هپچکدام از پزشکان از عوارش اشعه اپکس بروی 
جنین با وی سخن نعی گویند و پس از وضع حمل دختری به تام جنیقو, 
تام بطوری غیر عادی از بچه‌اش کناره گیری می ګند در حالي که پرستار 
بچه هم بدون هیچ گونه شکایتی با ترس و دلمره زباد منزل آنهارا ترک 
مي‌کنده.. زعان می گذرد وپس از ۲۳ سال عاحرامی به‌وقوع مي‌بیوندد 
که باز هم پای ابن خان‌اده سه نفره به مان کشیده می‌شود و بدین گونه گها 
سه نفر دزد به نلمهای اموس رار تس, جورج و بوتس به منزلي 
دستبرد می‌زنند ولی بطور ناګهاتی رابر تس بدون هیچ گږټه دعوا و با 
عارضه‌ای می‌مرد. کارآگاه اسناوبتسکي به تحقیق مې پردازد در نوار 
باز حوبی «کلرل مایکل» استاویتسکی متوجه مي‌شود که «رابر تصس» و 
دکتر گیلمرت با هم دعوا کر دد‌اند و دکتر مجروح شده اما هرابر تی» هم 
بدون جراحتی بر روی زمین غلتیده و عرده است و #باتس» هم از 
فرصت استفاده کرده و با اجازه زن دکتو از ععرکه گريخته, 
استاو بتسکی به‌ناچار با ذکتر «ابرا استرن» در بخش کالبدشکافی قر ار 
علاقات می گذار ۵. 
و ابنک توحه شعارابه دنباله ماجرا جلب می کنیم: 




















« نه, یه هیچ‌وچه اشتباهی در کار نیست. راستش. چرن چنین 
پدیدهای برایم سابقه نداشت. بیش از حد معمول دراین کار دقت نشان 
دادم. حالا متوجه شدید چرا در گزارش خود تمایلی به اظهارنظر نشان ندلام؟ 
«استاویشسیکی * گفت 


البت», اما یک لحظه صبر کنید. من هم می‌خواهم حدس و گمان خود 


را بیان کتم. من در مجلات پزشکی, مطالب زیادی درباره موارد نادر 


خوانده‌ام. مثل بچه دوسر. و با غدۀ بزرگی به وزن بیش از ۵۰ کیلو گرم 

که در بدن شخصی پیدا شده, آیا امکان ندارد یک چنین اتفاق استثنابی 

هم در تاحیه گردن رخ دهد؟ مثل پیج خوردگی یا گرفتگی ناگهانی گردن یا 
#استاویتسکی» حرف خود را قطع کرد. دکتر «استرن» سرش را 


> پابین انداخته بود و به چهره او نگاه نمی‌کرد. انگار می‌پنداشت که این 


سروان بخش جنابی, با این حرفها دارد مزاح می‌کند, و موّدبانه منتظر 
بود تا او خود به سغنانش پایان دهد. سپس به او بکوید که این نوغ 
توجیه, کاملا حضحگ و نادرست است. دست آخر گفت: 

آقای »استاویتسکی» بگذارید موضوع را برایتان روشن کنم. 
حادثه‌ای که منجر به عرگ #رابرتس » شد به این سادگی‌ها انجام پذیر 
ثیست, درمورد شکستن گردن باید این طور تفسیر کنم که اگر وسیلة 
نقلیه ای با سرعتی بیش از ٩۰۰‏ کیلوستر در ساعت با کله او برخورد کند. 
امکان چنین آسیبی وجود خواهد داشت. با آن که اکر شخصی از بالای 
یک ساختمان ۲۰ طبقه. با سر یه زمین بیفتد؛ گردنش به ابن شکل خواهد 
شکست: و گرنه کمتر از ایتهاء مهره‌های گردن کسی آن هم به این شکل 
نخواهد شکسنت! 

#استاویتسکی »به دکتر چوان خیره شده بود. سپس سرش را جلو 
ورد و به ارامی پرسید 

- شما که شب و روز با جنازه سروکار دارید. آیا قبلا چنین چیزی 


۱ 















دکتر «استرن»به همان آرامی پاسخ داد 

- نه سروان. هرگز ندیده بودم. تا به حال ندیده بودم که مهره‌های 
گردن کسی از هم جدا بشود, نخاع آسیپ ببیند, اما زخم و جراحتی 
وجود نداشته باشد! اما من هشت ماه بیشتر نیست که کارم را در این جا 
شروع کرده‌ام. من تا به حال چنین چیزی ندیده‌ام. اگر دیگرآن دیده 
پاشند بتده اطلاعی ندارم! 

#استاویتسکی »لیخند می‌زد: سپس لپخندش تبدیل به خنده شد و کفت 

- سخثان شما را درک می‌کنم. ببین دکتر... آیا آشکالی ندارد از افراد 
صاحب نظر دیگری نیز دراین باره پرس و جو کنم؟ 

دکتر «استرن» لبخندی زد و پاسخ داد 

- نہ چه اشکالی دارد. من هم خود شخصاًمایلم حقیقت موضوع را 
کشف کنم: 

- خب با این خساب فکر می‌کنی چه کسی از همه مناسپ تر است؟ 
کسی که بتواند اطلاعأت جامعی درباره این معما دراختیار ما پگذارد؟ 

دکتر «استرن ٩‏ بی درنگ گفت: 

< تنھا کسی که می‌تواند در این باره کمک کند رئیس بخش است. او 
مدت ۵۰ سال رئیس بخش پلیس قضایی بوده است. فکر می‌کنم چپزی 
نباشد که او ندیده باشد, تامش #ویلبر کلستون» ۷۷۷۶ 30169000) است. 
می‌گویند آدم پرجسته و باموشی است. 

- ولی به نظر می‌رسد که شما با این گفته چندان موافق نیستید؟ 

- اوه چراء می‌دانید او هرگز پروانة طبایت نگرفته است و ضمنا فکر 
نمی کنم از زمانی که دانشکده پزشکی «هاروارد»راتعام کرد یک بیمار 
زنده دیده باشد. «گستون» سیاهپوست است و بچه‌های این‌جا به 
شوخی می‌گویند که درسال ۱٩۲۰‏ (یعنی در زمان رواج تبعیض نژادی - 
مترجم| این تنها دانشکده‌ای بود که حاضر به پذبرفتن او شده بوذ! 

آیا هکلستون » گزارش شما را درباره مرگ «رابرتس»دیده است؟ 

- نه, هتوز نه احتمالاً فردا و شاید هم پس فردا آن را خواهد دید. 

- چه‌طور درآین باره تا به حال به او حرفی نژده‌اید؟ آیا خودتان 
علاقه‌مند و کتجکاو نبودید؟ 

- چرا, علاقه مند بودم و می‌خواستم با او صسحبت کنم. اما دیشب 
سخت گرفتار بودم. باید به همه آنها می‌رسیدم, منظورم پرونده‌هاست 
نه جنازه آدم‌ها! 

استاویتسکی خندید و «استرن» ادامه داد: 

پنابراین فرصت نکردم او را ببینم. 

- «کلسنتون » را کجا می شود پیدا کرد؟ 

- باید در دفتر کارش باشد. اما الان ساعت از ۳ گذشته. شاید رفته 
باشد, بگذار تلفنی از بالا سوال کتم 

«استرن »از سر میز بلند شد و به طرف تلفن رفت. و «استاویتسکی » 
یک لحظه کوشید حرقهایی را که شنیده بوذ در مفزش مرور کند: آن چه 
در مورد «آموس رابرتس» اتفاق افتاده بود کاملا عجیب و غریب بود. 
هرچه بیشتر فکر می‌کرد بیشتر نارلحت می‌شد. حالا با یک ماجرای 
بغرنج روبه‌رو بود. لما شاید هگلستون #می‌توانست موضوم را روشن 
کند. دست کم سر نخی به دست او بدهد. او دربارة «کلستون » حرفهای 
زیادی شنیده بود اما هیچ گاه او را ندیده بود. 

«استرن »بازگشت و گفت: 

شمار :۳۰۳۹ 





- من پرس وجو کردم خوشبختانه او در خانه‌اش است و مارا می‌پذیرد. در حالی 
که آماده رفتن می‌شدند افرّود: 

به او گفتم که من هم برای دادن گزارش مرگ «رابرتس»همراه شما خوافم آمد 
و ضمناً برای تشریح برخی واژه‌های پزشکی شما را پاری خراهم کزد. سروان, بد 
نیست بدانید که «کلستون» بیش از ۷۰ سال داره. سالهاست که با کسی جز پزشکان 
صحیت نکرده است. هیچ‌گاه مجبرر نبوده است چیزی را برای بیمارانش توصیح 
دهد. بذابراین, درک شخصیت او برای یک فرد عادی, اندکی دشوار است. شنیدهام 
"وفتی همسرش زنده بود حال و روزش بهتر از ای بود, ولی همسبرش مدت زیادی 
است که درگذشته است. 
هنگامی که سوال اتومبیل شدند «استرن» گفت: 
ء سروان, معکن است از شما یک سو آل خصوص بکنم؟ 
- بله, عتما مرا «دیوید # صدا بزن. 


- می‌خواستم برسم آپا این فرابرتمی.. که این قدر به پرونده‌اش علاقه نشان ‏ 
ga‏ اد N gs‏ اه اک کچ LE O‏ ۱ 


سستای وگن »برای آن لدی ده تیه ا ندز مجوویی اس هی بان ۱ 


نه «ایرام «آموس رایزتس»یک دوست نبود. اما کسی بود که از سالها قبل او را 
می‌شناختنا 
OOO‏ 


دکتر مویلبر گلنستین» مرد جالبی بود قذوقامت «ستاویتسکی» ۱۸۵ منانتیعتر 
بود. اما وقتی سینه به سینه «کلستون» قرار گرفت سچبور شد سرش را بلند کند و به 
او بنگرد. پیرمرد, هرچند لاغر و استخوانی بود و شانه‌هایش افتاده بود, هنوز هیکل 
خود را خوب حفظ کرده بوف: 

«کلستون » آنها را به درون اتاق بزرگی که یک مارفش پنجره داشت راهنمایی گر د. 
پنجره اتاق به طرف پارک بار می‌شد. «استاویتسکی »با یک نگاه دریافت که این اتاق 
به انسان قوق‌العاده با انضباط و عرتبی تعلق دارد که چیزی جز نظافت و پاکیزگی 
اتاق مورد نظرش نیست. 

دکتر انگلستون » گفت: 

- برایتان قهوه درست کرده‌ام, شیرینی‌های خوشمزه‌ای هم دارم و په دنبال این 
حرف. از اتاق خارج شد و پس از چند لحظه سینی به دست. با قهوه و شیرینی 
بازگشت. «استرن » گزارشش را آماده کرده بود تاه او تشان بدهد. 

تگلستون » سینی قهوه وروی میز کوتاهی گذاشت و در حالی که کنار میهمانان 


خود می نشست پرسید: 


- گفتید اسمش چه بود؟ 

- رابرتس, «آموس رابرتس × مذکر, سياهپوست. ۳۴ ساله پا ۱۸۲ سانتیمتر قد و 
در حدود ٩۲‏ کیلوگرم وزن. 

غلت درگ 

خُب؛ این چیزی است که ما می خو استیم از شما بپرسیم. په همین منظور خدمت 
رسیده‌ایم! 


- بسیار خوب. لجازه بدهید چند دقیقه گزارش را بخوانم, 

سپس رو به دکتر «استرن» کرد و در حالی که او را به اسم کوچکش می‌نامید 
پر سمید: 

- ایرا» آیا با اشعه ایکس, پرتونگاری کرده‌اید؟ 

دکتر «استرن»سرش را به نشانة تاءبید تکان داد. 

مگلستون» عینک هلالی اش را به چشم زد و بی‌آن که سخنی بگوید شروع به 
خواندن گزارشی کرد که استرن» دربارة مرگ »آموس رابرتس» تهیه کرده بود. 
#استاویتسکی»و «ایرا۲نیز سرگرم خوردن قهوه و شیرینی شدند. 

وفتی خواندن گزارش را تعام کرد, عکسهای گزفته شده با نشعه ایکس را مورد 
بررسی قرار داد. سپس شروم به پرسیدن بک سری سئوالات پزشکی کرد 
«استاویتسکی» نه از سئوالات چیزی می‌فهمید و نه از پاسخ آنها سر درمی‌آورد! 
سرانجام «ستون »رو به او کرد و گفت: 

ء آقای #استاویتسکی»متاهسفم. نمی‌توانم کمکی به شما بکتم! 

- منظورنان آنست که حتی نمی‌توائید درباره عکسها توضیح مختصری بدهید؟ 

- همین طور است! آن چه برای آقای. مرابرنس» لتفاق افتادهء اصلا امکان‌پذید 
نیست. صراحتاً می‌گویم «بک چنین واقعه‌ای اصلا نمی‌توائد اتفاق بیفتد لا بقین دارم 
دکتر «استرن» آن‌چه را که کشف کرده در گزارش خود ذکر کرده است, خوشیختانه 
شماره ۳۰۳۹ 


e (۰۰٩۰۰‏ ي o‏ ف ڪڪ o‏ ي ق ص 





فراموش تکرده و از جسد, عکس و اشعا ابکس گرفته است. آن‌چه این عکسها نشان 
زیادی بدهم تا کشف کنم این واقعه چگونه اتفاق افتاده است! 
مگلستون» به هیجان آمده بود. همان هیجائی که استاویتسکی» نیز در شروع 
گفتگویش با «ابرا استرن»دچار آن شده بود. با همان هیجان گفت. 
- 4کتر, باور کنید من هم حاضرم چتین پولی بپردازم! 
اصلاً خبر دازید. چه اتفاقی افتاده؟ 
#استرن » گفت: 
- من موضوع را یه اختصار برایش شرم دادم 
«استاویتسکی ١‏ گفت: 
ت پرا» به من گفت که »رابرتس» دچار حادثه بزرگ و خشونت‌آمیزې شده 
شبیه آن! 
مکلستون» درحالی که صدایش را کمی بلندتر کرده بود با لبخندی گفت: 
یه آقا: نه آقاا 
سپس با دهان بسته خندید. دستی به بینی اش کشید و درباره خندید. خنده اش 
کمکم په قهقهه نگران‌کننده‌ای تبدیل شد. «ابرا» و «استاویتسکی» تگاهی به یکدیگر 
انداختند. به هرحال سن و سالی از او می‌گذشت و امکان داشت کمی قاطی کرده 
باشه! از ین رو قبافة متعجبی په خود گرفتند. ملستون» از دیدن قیافهآنهاء پا صدای 
بلندتری زیر خنده زد سپس کوشید خود را کنترل کند و در حالی که چشمان 
اشک آلودش را پاک می‌کرد گفت. 
- اوھ آقایان, 
اما باز خنده امانش نداد. #ایر!» و «استاویتسکی» هم در خنده او شریک شدند. 
«کلستون» در حالی که خندط خود را کنترل می کرد گفت. 
- نه آقایان, من پیر و خرفت نیستم! 
سپس به دکتر »استرن »رو کرد و افزود: 
- «ایراء از این خنده‌ام گرفته که اين. اولین کنفرانس تو خراهد بود: هاهاها... عچپ 
بدشناسی ای تو قرار است در برابر جمع, دراین باره سخترانی کتی, نمی‌دائم واقعه را 
چگونه می‌خواهی برایشان تشریم کنی؟ البته حرفهابی خواهی زد, اما شنوندگان. 
کیج و ویج به یکدیگر نگاه خواهند کرد و سرانجام هم به من مراجعه خواهند کرد تا 
در این باره برایشان توضیح دهم. می‌دائید به آنها چه خواهم کفت؟ حالا شما هم آقای 
استآویتسکی »خوب به حرفهای من گوش کنید: چون این تنها راهی است که «آموس 
رابرتس» از این طریق عرده است. 
په آنها خواهم گفت: 
- آقابان, به عقیده من یک پزشک خوش نیت. یک جن یا یک آدم کوتوله را که از 
لحاظ اتمی فشرده شده و بی‌نهایث کوچک شده اسث به دلخل حلقه اولین مهره 
گردن, تزریق می‌کند و این موجود کز‌چولو. یک اهرم کوچک و سنگین و یک کارد گند 
نان‌بری, بله.. یک کارد مخصوص بریدن نان در اخثیار دارد, این کوتوله لعنتی, اهرم 
رامیان مهره‌های «اطلس ۵٩54‏ و «اکسیس »806 بعنی مهره‌های اول و دوم گردن فرو 
کرده و سپس آنها را از هم جدا می‌کند, درست مل این که عا در شيشا نوشابه را باز 
کنیم! صد البته معلوم است که برای انجام این کار. بابد فشار و نیروی زیادی په کار 
ببرد. بعنی فشاری برابر با ۱۰۰ یا ۱۵۰ کیلوگرم.. ولی ته, چون از اهرم استفاده می‌کند. 
نیروی کمتری لازم است, به ابن ترتیب, دو مهره گردن را از هم جدا می‌کند و با این 
کار, هدف واقعی خود را همانا بریددن نخاع است آشکار می‌سازد. با کارد ثان‌بری که 
در اختپار «ارد به جان نخاع مي‌افتد و این رشته را جوری پاره می‌کند که به نظر 
می‌رسد از محل خود بیرون کشیده شده است!! 
دیدگان «کلستون»ناگهان حالت شاد خود را از دست داد 
- خلاصا کلام همین است که شرح دانم, شاید هم رمز و رازی باشد که در ورای 
قدرت تجسم محدود من قرار دارد, نه من. و نه هیچ کس دیگر نمی‌تواند این پدیده را 
تشریح کند. و آقای «استاویتسکی» کار جن وپری هم نبوده است, بتابراین باید معمای. 
دیگری درکار باشد. باور کید نمی‌خواهم وفتی قطسیه را کشف می‌کنید درکنار شما باشم! 
«استاویتسکی» قهوه‌اش را که نبعه تمام گذاشته بود در سکوت نوشید و 
«کلستون » فنجان دیگری پرایش ریخت. «استرن» خود را کار کشیده بود و اکنون, 
«کلستون» و #استاویتسکی» رودرروی بکدیگر قرار گرفته بودند. «استاویتسکی» 
دریافت. که «گلستون» هرچند مردی کهنسال و قابل احترام برد اما چندان خیرخواه 
و نوعدوست به نظر نمی‌رسید. شاید هم علتش آن بود که جدازه‌های زیادی دیده بود 
و دیگر لسبت به مردکان, رحم و شفقتی نشان نمی داد 
ادلمه دار 














هر شاهگاه که هفرد تاتر + می‌خواست به منزلش واقم در خوعه 
شهر برگردد. احساس ناراحتی ععیقی می‌کرد. چون هميشه زنش نق 
می‌زد و با منوال و جوابهای بی‌جا و توقعات بی‌سروته آسایش او را 
سلپ می‌کرد. سواالاتی از قبیل: «کجا بودی»پا «چکار گردی »و با فلان 
چیز را حریدی پا ته؟» از حرفهای تمام نشدنی او بود. از این جهت 
E‏ از این زندکی عشترک سیر شده بود و خیلی دلش 
می خواست از این وضع راحت شود موضوع دیگری که بیشتر باعث 
تاو لحتی اش می شد وجود خانم تهاکت» هحسابه یغل دستی آنها بود 
که هميشه موقع ورود اتانره به منزل روی یک صندلی در ابوان 
خانه اش می‌نشست و مشغول بافتن می‌شد و طبعاً او نیز هر روز شاهد 
این درگیری بود و می‌دید که هرروز چگونه کلارا» هنگام آمدن 
شوهرش, کناز گذرگاه اتومبیل دست په کعر ایستاده و په حالت 
تعسخر شوهرش را تعاشا عی‌کند. 

آن روز عضر هم وقتی «فرد » از سرکارش برگشت زنش کاڈرا 
طبق معمول شروع به غر زددن کرد وآ خر سر که دید حرفی ندارد؛ گفت 

«برای زنیورها چه فکری کردی؟ امسال تعدادشان زیادتر شده و 
من مر وقت چشتم به یکی از آنها من اد حال سکته سی افم اگر 
یکی از اين زنبورها به من نیش بزند اخوثم کردن توا ست؛ فهمیدی 
ار د و 

هرچه زودتر باید فکر اساسی بکنی؟ 

این نقاضای عجیبپ «کلارا»فکر جالبی برای کندن کلک هنسرش 
در ذهتش آورد و در حالی که کم کم نقشه را پیش خود طراحی می کرد. 
گفت 

.سعی می,کنم کاری کنم که برای قميشه از شرشان خلاص شوی 
«کلا را در هعین موقم «کلارا» فریاد ژد 

اافرد » وودباش! یک زنبور دارد نزدیک می‌شود! بکشش|.. 

نفرد تأنر دست به طرف زنبور تکان داد و چند قدعی به دنبالش 
دوید و موقعی که از قرار دادن زنبور فارغ شده بود؛نقشه قتل رئش هم 
در فکرش کامل شده پود 

چطور؟ 





او ترتیبی فراهم خواهد کرد که یک زنبور در جلوی چشم زتش و 
خانم «هاکت »به او نیش بزند. مگر چطور می شود؟ فقط یک درد چند 
ساعته را پاید تحمل کند اسا با توسل به همین موضوع سی تو اند زمینه 
را طوری درست کند که بدون ایجان کمترین سوءطن «کلارا» را په 
قتل برساندبه این ترتیب که روز دیگر هنگام آمدن به منزل زتبوری 
پیش خود نگاه تخواهد داشت و موقعی که به زنش نزدیگ شد که 
هعيشه در آن موقم کنار محل عبور ماشین او ابستاده است آن زنبور 
را در مقابل خود رها می‌کند و بعد با تظاهر به دستپاچگی براثر ترس 
از نبور «کلارا» وا زیر عی‌گیرد و سپس ادعا می‌کند که در نتیجه 
وحشت از نیش زنبور کلترل خود را از دست داده و با کلارایک 
پهلوی عاشنن استتاده بود تصادف گر ند. 

با اين اوصاف احدی به او سو طن نحه اهد داشت 
شاد حوبی عل خانم اهاکت ۷ = 
خو آهد کرد 

په همین خاطر رنبورهای باغچه را دنبال کرد و غمداً خود را در 
مسیز آنها قزار داد عتی از این جرات کذابی او. کلارا دچار وحشت 
شده بود و کاهگاهی او را از زیاد نزدیگ شبن به لائه زنبورها تهی 
هی گرد اما اففرد »با کسال حو شحالی به کار ڪول از ناه داد و بالا خر ه 
پس از ندتی چون دید زنبوری خود به خود به سراغش نعی‌آید. 
سعی کرد خودش یکی بگیرد به مخض ایتکه ژئبوری راگرفت و در 
کف دستش قرار داد. چیفش به آسمان رفت و تاره فهمید که نیش 
حشره به این کرچکی دزدناگ‌تر از آن است که خود رآ برایش آمأده 
کرده بود کوشهایش از شدت درد سرخ شد و بنای ناله را گذ اشنت و 
حود را از محل زنبورها کنار کشید. خانم سهاکت »و زنش عکلاراه یه 
طرفش دویدند و با دلسوزی تمام جای نیش را دارو زدند و آن را 


سس 


ت و علاوه پر آن 
خواهد داشت که ادعایش را تائید 


OOO 
فردای أن روز "فرد تانر » به جای کار در دفترش شروم به‎ 
زنیورگیری کرد و پس از چند ساعت موفق شد چهار زنبور را دریک‎ 
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کیسه پلاستیگ بیندازد. 
OOO‏ 

در حدود ساعت شش بعدازظهر. هنگامی که نزدیک خانه اش رسید. دید که 
هسبرزش طبق معمول در کلار جاده ایستاده و با قیافه‌ای آشفته او را نگاه 
۱ می‌کند, رد 4 ععدا دو ساعث دیر آمده بود تا #کلارا» را عصبانی کند و بیرون 
خانه منتظر نگاه دارد تا زن به قول خود از او بازخواست کند. موقعی که به چند . 
قدمی «کلارا» رسید و موقعیت را عناسب دید در کیسه پلاستیکی را باز کرد | 
زنبورها را مقابل صورت خود به هوارها کرد و در همان لحظه اتومبیل رای | 
طرف جایی که هبرش ایستاده بود هدایت کرد و چند انيه بعد درشت قبل از . ند تین 
اینکه «کلارا» زیر چرخهای اتوعبیل برود. یکی از زنبورها درست بالای چشم | رتد 
افرد»رانیش زد و او با دردی شدیدنر از درد روز قبل فریاد کشید. در همین موقم ۰" 
پا راروی پدال گاز فشرد و اتومبیل چهشی کرد و «کلارا»رابه مین انداخت و از 








رویش گذشت. 
هفرد تانر »با درد و خوشحالی در حالی که هم از روی واقع و هم با تظاهر داد ۱ 
و فریاد می کردنناله کنان گفت: تفاش متشهری هلتبی که رتد گر 2 
اوه مکلارا» معذرت می‌خوام, نفهسیدم, این زنبورهای لعنتی دستیاچه‌ام 3 که باق عطق دب و 


کزنند: اور تشندی که4 عکلا را 9۷ مکلار اب 

بالل حالم چت یدک تملم جریان ریا به وش سیب بوب با فیک یگ مووی مده شرت که ودا ER‏ 
حاکی از وجشت به پا خواست و به طرق «کلارا» دوید مرقعی که هردو آنها روی ناه کی به شماقگاری دمت ی فم کرف و وکن وا نوی 
جسد زن بیچاره خم شده بودند. او براشر شدت تصادف از دئیا رفته بود, خیلی | فقط با گذلشتن آنْ چهر منیم کر *7 
زود همسایه‌ها عثل مور و ملخ په درون خانه تانر » ریختند تا از جریان این هعه 
سروصدا سردر بیاورند. 

مفرد» همچذانکه روی نعش زنش خم شده بود و هم از زور برد چشم وم | 

برای تتلاهر اشک می‌ریخت ناگهان احساس دزد شدیدی در قلب خود کرد 
فضریان قلیش به شدت زیاد شده بود و کم کم حال اغماو بیهوشی به او دست 
داد » و در آخرین لحظه هوشیاری صدای خانم عاکت» را شنید که می‌گوید. 

بیچاره! من دیدم که براثر حمله باگهانی زنبورها دستپاچه شد. او تقصیری 
نداشت هرکس هم به جائ او بود کنترل را از دست عی‌داد. مخصوصاً که روز 
قبل هم زنبور نیششی زده بود. 


OOO 
مدتی گذشت. پلیس پس از جستجوی فراوان کیسه پلاستیکی را که افرد؛‎ 
زنمورها را در آن نگله داشته بود در ماشین او پندا کزد و تشخیص داد که آن سوق‎ 
زنبورها توسط مفرد» از مکان دیگری به آنجا آورده شده بود, ادا علت مرگ | زیرگ غاای بازگز هم صدالفازا:‎ 
«قرد »را پزشکی فانونی برای پلیس چنین شرح داده بوی: عا ی‎ 
مه گقته هعسایه دیوار به دبوار «فرد تانو» خانم عهاکت ۸ روز قبل زنبوری‎ 
آقای متائز  را نیش زده بود و ظاهراً این اولین دفعه بود که او را زنبور نیش‎ 


ا ر ابه د 2 


بی رق : گژازشنهای" ا هی شبلته را برزهای- 
در بعضی اشخاص نیش اول زتبور مثل یک داروی قوی تولید حساسیت خل‌ها را کلم کک کرک ما متیمن فا تبون و دیا بوده است-7 

می‌کند و اگر مورد حمله تیش زنبور دیگری واقم شود.دچار سکته می‌گردد که | هممس - ۱ ۱ 

حتی منچر به مرگ آو می‌شود. 
این مرض در پزشکی به عشوک آنافیلدکتیک » مشهور است و همین باعث 

e St Ee‏ 1 ۱ ی 
وبا ین تریب هی رد هه ست اون به تهات مسدب | اا ا ا ا ي 


, كرفت خت سیک FS‏ 

ا anı‏ جیا دد ی 2٢‏ 

۱ چچ و و ۳ 
۳ ۹ سب 





پاسخهای‌باهوش خو دکلنجارپروید خیابان پشت پابه برق - کوک نع سیاه پشت بارانی - 
EEA‏ ی تعداد نها چهارنقر است! 
0 کلاس نقاشی ری :۲ پایین پایه برق ۶ کمربند - میله 0 عرتنای 
وه ۷ رال جان عت یه پنجره زیر زمین - خط بالای آجرها - پایه زیر خفاظ 
تیار ی د چ | رجف بالای چ کین از شاعر بزرگ هرودگی » است. 
پایین پایه برق - دوبل شلوار - جیب کت - خط 


ا أ 
باران زیر کیف مرد. تسار ۳۳ 0 نقاشی گمنده 
نقاشی شماره ۲البه پنجره آبراه کف خیابان لبه | بنده شماره (۲)مربوط به افسار الاغ می‌باشد. وار ا ى 
آستین - چکه باران زیر پنجره - امتداد آب کف 
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وت ر مان رو راگن جدید مب 


۱ وا عم مدرسه کودکان ستنیی از 
عاهه را یرای شغل جدیدش گذرانده بود و از 
بت نآ کارش را آغازمی‌کرد و درست هخرعان با او من 
N‏ ٍ و همچنین آغاز سال تحصیلی چند روژی را 
کرت بنا امد بر او اعتقاد داشت افراد هموازة هنگام 
نست رن به یک تجرپه جدید احساس دلشوره و نااسنی می‌کنند و دوست 

داشت در ین رورهای آغازین کاز با من و مادرم هعراه باشد. مادرم از 
بالای پنه‌ها پدر را صسدازده «ادو ارد. سبرویس, هذرسه بروگ چه ساعتی 
ت سوالهایی 
بپرسد که پاسخش را از قبل عی‌داند, این کار به او اعتعاد به لف می‌داد. 

او بسیار هیچان رده بود زیرا که غبر از شروع اولین روز کاری برای 
بار اول سه کودکش رادر خانه په حال خودشان رها می‌کرد 

پدرم در پاسخ سوال مادر زمان دقیق آمدن سرویس غرا گقت و ما 
هر دو په یکدیکر لبخند وديم مادرم دقیق‌ترین فردی بود که در کل 
زندگیم دیده بودم. او بالاخره حاضر شد و سر مير آمدن ٹا قبل از ترک 
کردن خانه دقابقی را با ما بگذراند. هعین طور که سر میز می‌نشست به 
سرعت برنامه‌های روزانه را می‌کفت: طباسهایت را روی تخت گذاشتم. 
حواست باشد برنامه کلاس موسبقی و کتابهابت را فراموش نکنتی.» 

پس از اینکه همه توصیه‌ها را اتجام داد. از جایش بلند شد دستش را 
دور کردنم حلقه کرد و گونه‌ام را بوسید و گفت. «عزیزم کلاس رقصت از 
هفته آینده شروع می‌شود سعی کن درسهایت را خوب بخوانی تا وقت 
برای تعام برنام‌هایت پیدا کنی. 

گفتم: الچسشمم ماذر کاملا دقت غی گنم. ۷ 

درحالی که از آشپزخانه بیرون می‌رفت, گفت: «دخترم سعی کن هر 
چیز را که اتقاق می افند به درستی به خاطر بسهاری حتی جزثیات ناچیز 
زا. قول خی دهی؟ 


می‌آیو؟ او بايد کجا مایسستد ؟ ۷ مالرم شمش ذد ر سمت واشت 


جين آن روز صبح پا شولت توای سبز رنگمان خانه رایه مقصد کار | 


ترک کردم. من و ادوارد» اسیدوار بودیم که با کار جدید هن بتواتم 
ماشین بهتری را جایگزین آن کنیم. توقعمان زیاد نبود فقط دوست 
داشتیم سماشینی با بخاری و رادیوی سالم داشته باشیم. 








باشتاب به زمین برخورد کول که دیگر قدرت ۲ 






شرن قولهای لا داشتم. "7 


سر پرفتم, پدرم برای اداره امئیت اجتعاعی کار می‌کرد و | 






هن و #ادوارد» به مسختی خرح ععاشما 
1 نقره بودیم که تتها با درآمد 


کیاد سبعانه به ام ر لابا راک در ملق 
ود دزم پشت مینست و قهوهافی‌خوزد. کثارش 
ی لیا پوجتفام خیلی هیچان‌زده بودم لین 
گفت» روک چقد شنک دی 

ضرم پد تا روز ازل قترس ان ره ای ا 
با پدرم بیان نزدیکی نیکم که 7 حالتهای صورتشش را 
هم می‌فهمیدم. 


پدرم با جالتی متا ۰ «دخترام( ووست داری تا دم 0 


سرویس نراقت بیایم با ترجیم می‌دهی نتها باشی اصاا نمیخواهم 
مر احمت باشنم.» E‏ 

ااپدر شما اصلاً مزآحم نیستید. به علاوه رون‌های زیادی یش زوم 
هستند که می‌توانم به‌تتهایی تا دم سرویس بروم. آمروز عایلم همر آهم 
باشید.» با هم تا دم عینی‌بوس قدم زدیم و کی صحبت کردیم. اگر 
می‌دانستم آن روز آخرین باری است که می‌توائم وجود دستائش را در 
دستم حس کنم هرکز حاضر نمی شدم از او جدا شوم 

جین: بعد از اینکه همه چیز را در خانه برای بچه‌ها روبراه کردم, سر 
کار رفتم. دیکر خبالم راخت بود تازه از ناهار برگشته بودم که یکی از 
خانمهای همکار جلو مرا در کریدور گرفت و گفت: دجین یک تلقن 
ضروزری داری.» 

پرسیدم؛ همن؟ چه کسی است؟» 

#هعسمرت پای گوشی است.» 

درحالی که قلبم به شدت می‌زد پرسیدم: »او چیزی به شما نگفت؟ 
اتفاقی افتاده؟» 

«نه فقط گفت کارش ضروری أست.» 

مثل آدمی بودم که نیمه شب با زنگ تلفن از خواب پریده, اول 
احساس, گیچی می‌کردم و بعد احساس رحشت عظیصی وجونم وا 
فر اگرفت. کسی دستم را گرفت و به درون اتاق بزد. حالت آدم نیعه 


| بیهرش را داشتم. همه صداها بلندتر به نظرم می‌رسید اما غیرقابل 


تشحیص بودند. چه چیزی رخ داده بود؟ بوی تن داروی آرام‌بخش 
مشامم و اهی‌آزرد. گوشی را برداشتم؛ #عزیزم چه شده؟ » 

ادوارد په آرامی حرف می‌زد. اما من اضطراب را از میان کلماتش 
تنشحیص می دادم 

«حادنه ای رخ داده؟ » 

فچی؟ کوا؟ ؛ 

«بروک تصاذف کرده.» صدا در طلویش می‌شکست: سخودت رایه 
بیمارستان برسان, سریع بیا.ا 
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پدرم فریاد زد ادکتر را خبر کنید, آو بیدار است.» 
رو یک تخت کاملاً مسطح که هیچ شیاهتی به 
رختخواب معمولی‌ام نداشت, دراز کشیده بودم و 
نمی توانستم والدینم را که در گوشه اتا بودند. ببینع, 
| یک عرد سفید جامه گفت: «آرام صحبت کتید. ما هنوز 
۱ ی E REFS‏ بروی. | نمی‌دانيم او تا چه حد به هوش است و مسائل را | 
بایستند. همان‌بلور که ایستاده بو وا ابا , کا می فهمد.»ضندای آزافش بخش درم رااشنیدم که کلم 
EIR‏ عنم ۱۳ بود ان O EF‏ ید را می‌شنوی, ما آینجا همه در 

٩‏ کت ادها با ران و پخ ضرمم چ 
اقى‌پرسیدند که از باس آن عاجذ بونج ار 
7 ۲ شی وجشت خاضی مرج می‌زند. می‌کوید: | بدا کم کم کار یرفت اما وت 
ئ الي یک ماش من در ید نکر تصادف کرف.» ۱ تٍ را بفهمم روک صد ایم را سی شه 

وا #وکپستن به سر ت رد کل ن همصایه می‌شنوند: حتماً اشتباقى شده: ۱ س ت ؤا بهخاطر می آوری؟ می دانی چه اتفاقی 
۱ سروب ی ا یال له ننک یک بزرگراه چهاربانده است و بل ار رابت وغ پداده؟ ۷ ۹ 
لشین: ازز پچ هال آن تایه منوج اسه وقتی به آنیامی رسند راز ۱ " مللگامی پیپ. مانند. , قزار 

بام جیمیت وب آمیولانس می‌شنود- آوارد با خودا 1 3 RO‏ 
بزوک ایتجا آموه‌بلخید. وقتی جلوتر می‌رود. ادوارد کلاسفوری ‏ ا روت he‏ 

+ بر زمی بت ه. سی دالاس او نمی تواند نس ,کل 
من اوه خدای من و چند: 














بود بروک با سرویس به خانه بر 


«تاگهان نگاهش متوجه یکی از د 





















تهام بروگا می‌کنود که باسرعت مرو ۱۹9 




























نگ می زند پاس هرتم را متفرق م 
ن وغیق خون پروک می فك ,. 
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به او می‌گویند که بوک او سین زار ۱0۷ ° 
جنک ری ست کاله نی مین و نب راہ را غاا راد ار رک کی 0 یں امیا دارد در نگامش آزنهای پر 











0 ا دک 


Sar RT‏ اری نمی کرد BE‏ ۲۰۵ س دید م: ا مادر تام مرا 
ج کف بو 19 0واي شدر) ا ل کید را ملااك کیم OEE EE‏ سر وم 
*#یساعتهای بدی را در بیمارستان در انتظار کشیذیم تا لجاژه ملاقات په ما دادتد و زررازتیم "| خواهش می‌کنم اگز حرفهایم رامی‌فیمی پَلکت رایکبار برهم 
چه اتفافی رح دا بدن بروگ را میان ملحفه‌های سفیدی پیچیده بودند و وسایل زیاری | بذن:* به او خیره شدم ظیم به شدت می‌زد. ثاکهان او 
به اؤ وضنل بود, دکتر ریچارد گفت: داو در کنا است. ضربه محکدی به سرش وارد :ثرزم. | چشمانش را پست و دوباره باز کرد تابه من بگوید خرفهایم را ۲ 

یی در دهان او تلها چیزی است که به تفس کشیدنش کمک می‌کند. بروک به ,ل | می‌فهمد.اشک از گوشه چشمانش پابین می‌آمد و روی گوشهایش 
آن تفس می کشد.؛ می‌ریخت. خطاب به ادوارد گفتم؛ «عزیزم ما هتور دخترگمان را داریم, از ار پرسیدم: 
درک آن موقعیت برایم بسنار مشکل بود به سختی عی‌شد بروگ را شتات تنها | روک اتفافی راکه برایت رخ داد په خاطر می‌آوری؟ یک ماشین په تو ضربه ژد..به 

جبای قابل رونت بدنش. سرش بود. صدایش کردم معزیرم. نخترم, بروکد. عی‌توانی | یاه دازی؟» ای ډو باز پلک زد یه لین منظور که یه من بفهماند هیچ چیز را نمی باند. 





صدایم را بشتوی؟ من مادرت هستم, دوستت دارم..۷ تب دخترم این را بدان که من و پدرت اینجا فستیم و ترا ترک نخراهیم کرد, تو 
حدود دو بعد از نیمه" شب بروک را به آی‌سی‌یو در طبقه بازدهم سار تا | تتهاتیستی عا هکی باه با لین مشنکل رویری می‌شویم» 
فرستادقل.سعی گزدم تزدیکش شوم و او رادز آغوش بگیرم اما با وجود آنیمه دستگاه | بررک؛ قلبم شکسته بود. امانمی‌خواستم آن رانشان دهم قصد نداشتم وضع 


ته به او وصل بود امکانش وجود نداشت, بروکه در رویا مدرسه رقص رامی‌دیدم ی | رااز آنچه بود. بدتر کنم. روزها چندین دکتر سر بالینم حاضر می‌شدند و بدون 
موسیقی‌های زیبایی راک به آتها غلاقه ذللتم می فنتیلم. صدا ای ونلون ساز محبویم به | توجه به لینکه من حرفهایشان را بی‌فهمم نظرات خود ؤا بالا سر من ود و بدل 
کوش می‌رسید که آهنگهای بی‌نظیری را می‌تواخت. ناگهان یا صدای یک زن از خواپ" | عی‌کردند: یکی هر صببح می‌آمد و سوژن به دست و پایم میزد و می‌گفت. این زا 
بیدار شدم. اما آن زنگ ساعت خودم تبود که هر زوز نیدارم می‌کرد. چشمائم را کشودم. | حش می‌کنی؟»بدون اینکه بفهمد که من قادر به حرف زدن نیستم:طوری در موردم 
در اولین نگاه رنگ بیوارها توجهم را جلب کرد. آنها هنزرتی نبودند؛ پتوما و ملحفهها | حرف میزدند گويي که اصلا وجودم راحس نمی‌کردند. 


هم برای من نبود. زنگ سنقید همه وسایل چشم رامیزد. رنگ یک اثاق لستریل! از سر تا پا مرا مورد آزمایش و درمانهای مختلف قراز داده بودند, ادا من حتی 
دستگاههای عجیب و غریسی به من وصل بود, یکی ضربان قلبم را نشان می‌داد و تعی‌توانستم به خودی خود نفس بکشم 
دیگزی مرا به تنفس وادار ی کرد. پس اتاقم گجاست؟ صد‌ها کارت و چندین دسته گل چین: پس از گذشت یک هفته در ای.سی‌بو بروک باز هم تمی‌توانست بدون 


در اطراف اتاق بود که روی‌شان آرژوی بهبودی برای من کرده بودند. چرا در خان | دستگاه نفس بکشند.پزشکان لوله تنفص مسنوعی را در کلوی او قرار دادند و په این 
نیستم؟ ایتجا کچاست؟ چشعانم را بستم و دوباره گشودم: آرام آرام مزه خون لخته | ترتیب بروک کم‌کم شروع به تکان دادن لبهایش کرد. اگرچه صدایی از آن لبها 
شنده در گرشه دهانم چیزهایی به يانم عی‌آورد. سرم بشدت درد می‌کرد و زنگ لعنتی ببرون نمی‌آمد اما ما سعی می‌کردیم از حرکات لپهابش چیزهایی بفهسیم. با تمام 
این دنستگاه هم چون پک بز معزع رود می‌آمد .سعی کردم روی اتفاقی که افتاده تمرکز وجودم سعی می‌ کردم حرفهایش رالبخضوانی کنم, او معلو از پرسش برد هر بار که 
کت زنندگی ام #وحی ده بود اقبت هرچه فکر می کرب دقیقاً نمی دانستم چرر نای | لب می‌کشوه بلم می‌لرزید که .چه"می‌خواهد بدلند. می‌خواهد بهرسد نا کی زنده 
کردم دهانم را باز کتم و حرفی بزنم, اما هیچ کلمه‌ای از دهائم خارج نشد. عفزم فرعان | است؟یاچه وقت می‌نواند به مدرصه برږد؟» 
می‌داد اما جسمم ابصلا آن را اجرا لعی‌کزد: بدنم.-. وای راستی بذتم کجاست؟ چرا بروگ لپ می‌زد؛ «من. من.. خوب می‌شم... به خانه... برمی‌گردم,» 


نمی‌توائم آن را احساس کئم؟ به نظرم آمد تمام بدئم خواپ رفته و سر شده. شنیدم که انامه دارة 





شماره ۳۰۳۸ ۱ 




























و تقلایش جان گرفت: برگ ازز د خشتگن راب شیم فرانلوهلی سره" دست مادر دا 
بجر رها کرد و هروله‌کتان به سوی خانه پیش رقت. درب رایکربز می‌گوفت. برادر هفت 
ساله‌اش - احمد - غرولندکنان در را بار کرد. وقتی خواهر کوچولویش را دید 
نیشکونی از بازویش گرفت و با خنده پیروزهندانه‌ای پرسید؛ دیوونه کجا بودی؟ 
2 دخترک بق کرد و گفت ۱ 
E‏ آداشی! با مامان رفته بودیم به یکی از خونه‌های بالای شهر, مامان بهشون 

کمک کرد تا عخونه تکانی»‌کنتد و چون-» 

احمد توی حرفش دوید. 

رای من عی‌خواد قصه تعریف کنه, بگو مامان گجاست 

RE‏ ی بای ترس هن وی یر پیدا کرد این مار 
۰ لحنش رامهریانانه‌تر کرد. 

#آیجی جون خویم!یک کمی از اون کیک هم به من می‌دی*.. ولی دخترک که هنوز 
درد نیشگون را زبر زبانش حس می‌کرد و حرف چند لحظه قبلش - که گفته بود 
دیوونه - از حصنار ذهتش بیرون نرفته بود؛ کیک وا یکزارگی توی دهان گذاشت و با 
پیج و تابی که به لپهای قرمز داته ناره‌اش می‌داد. حصابی لب و لوچا احمد را آب 
انداخت. ولی وقتی که هاله‌ای از عم را دز چهره برادرش دبد؛ می گنگ روی قلبش 
حزید. تارهای صوتی ظریفش به تقلا افتانند, توای کردکانه اش در کنج خانه بل احمد 
لانه کرد: «داداشی! داذاشی! با عامان رقته بودیم خوته عردم کلفتی::. به خداا آنقدر 
کمک کردیم تا هدین یک کیک ری یه من دادن که چون اونیا بهمون ناهار ندادن و 
گشنه‌ام بود. اوئو خوردم.:: بیخشین داداشی! 










سسا ت r"‏ - 








افتاب رقص آهنگ مفظمی از باریکه‌های تور روی شش گوشه‌هلی لاک سنگی‌اش به راه 
۱ انداخته بود. نسیم به آرامی خود را په بدنش می‌سایید. ولی لحظه‌ای دغدغه تخر 
0 گذاشتن از قفس دفن لاک‌پشت رها نمی‌کشت. و ار همچنان دست و پافایش را 
یه به جدال با ترم ماسه‌هبی داغ وامی‌داشت؛ که ناک 

08 _ تنغم‌های شکننته لا کشت با گلهش تلاتیپیدکرد:توجهی: 
س زا نکرد. فقط لحظه‌ای ایستاد. نقصی تازه کردد. چند قدمی پیش 
رقت تا چاله کرچک دیگری بر خاک بگستراند ولی باز هم 
* نخم‌های شکسته لاک‌پشتی دیگر بر پرده چشسانش تقش 
5 بسته. این بار؛ اين بار هراسی تمام بر اندامش افتاد 
۱ لرزشی محسوس در دست و پاهایش فویدا شد. دیگر 
a = va‏ ام وا ۳ جائ مجال تبود .ای :بی لسحه ای درنگ: سرش رابرگرداند و سوی دونا بازگشت! می 4 انسبت آنجا .زیر آپ 
اس سپ اا سے ۔هرچه فست, آدم نیست! 
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سد زان با سس 
۰ 5 ا 1 e‏ سای ات پرونگتو می شود ۱۳۳9 را هی ندفی: لا ریک ایستادمای. ۷ 


د a‏ د س 


. ۳ ۰ " میله‌های امامزاده رادر دست‌هایت می‌گیری و آتهازامی‌بوسی. 


۹ | س ط . 
ساسم هده خط سس : 


دست‌هایت را با ګرمائ شمع‌های جلوی امامزاده گرم می‌کنی, شسم نوی 
دستت راروشن می‌کنی و کثار شمع‌های دیگر می‌گذاری, از همان جا به ضویح 
" طلائیش نگاه می‌کتی. ولی دئیل‌ها خیلی پوشاندنش. لب‌هایت تکان می حورد 
۱ دعا می‌کنی و اشک می‌ریزی, انگار چیزی توی کلویت آپ می‌شود. لشک‌ها از 
کنار لبت رد می‌شود و از پائین گونه‌هایت عی‌افند. صدای آرامی آمد, پالین, را 
۱ نگاه می‌کنی. یک شمم خاموش شده است: تازه می‌لهمی چقدر قطره‌های اشکت. 
درشت است. سرت را جلو می‌بزی و دوباره میله‌هایش را می‌بوسی. توی 
د امامزاده را نگاه می‌کتی. تگاهت گزه خورده به ضریم. هعرنگ گوشواره‌های 
سس عادزت است. طلائی طلانی. 

ح تو دلت چه غوغانی است. عزیرّت را از دا می‌خواهی. کسی که اگر یمیرد 
تو هم مردی, باز هم زیر لب چیزی می‌گوبی: دیگر می‌خواهی بروی برمی گر دی 
و دوباره می‌بوسیش! میله‌هایش را. عالا کمی سبک شدی. 

دیگو دلت قرم شده که حتماً خدا کمکت می گند هی روئ که پرستاریش ۳ 
aa E ERS ۱‏ بودد. سادرت. 
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٣۳۹: شمار‎ 

























ام هیچی؛ مثل همیشه. می‌دونسبتم فایده‌ای نداره می‌دونستم 
بی جهت خودم راالاف کردم خب دیگه تعوم شد. چقدر خواهش کردم. 
چقدر التماس کردم اما تو انگار ته انکار که من دیوانه‌وار منتظر جوایم. 
ی 
ا هر بار باچه خواهشها ارت می‌خواستم که به نگاهی به تامه‌هام یکنی. 
9 1 اما تو همیشه منتظرم گذاشتی, با زبون بی‌ژبونی و با سکوتت گفتی که 
م4 
گا 












م «زیاده‌خواهی می‌کتی»که هپام رااز کلیعم درازتر کرددام» که «امشلاًچه 
۰ حقی دارم ترسیده از راه چنین انتظاراتی داشته باش؟» 
شاید اضلاً با من لج کرده‌ای, شاید به خاطر اون چند جمله کله با من 
| قهر کردی. ازسبربچگی بوذ یا جوونی تمی‌دانم 
که 0 ار ازت کله کردم به خاطر این بود که امیدوار بودم چوابم را 
موس اج ی ,یعتی مطمئڻ بودم. 
1 ۳ هعیشه وقت و بی‌وقت؛ تو سرما و گرماء هر سه‌شنبه دنبال جرابی از 
له نو بودم. هر هفته منتظرث بودم. اگر دير می‌اومدی نگران می‌شدم. به 
۰ دلشوره می‌افتادم. نکنه نیاد. نکنه نبینمش, شاید این هفته جزاب نامه‌ام را 






















م هر هفته عی‌اومدی, هر طوری بود می‌دیدمت ولی آخرش که چی؟ 

ل هیچ با یکی دی‌جمله لنشین و زیب مرا دنبال خودت می‌کشفدی به 
۱ 2 نداشت. هر باز باهات قهر کردم خوزندن از جمله‌ها مرا با تن آشتی تفا هر 
8 وقت قلم را زمین گذاشتم:یادآوری برقع رابه سم بیان ب 


دوستی یک طرفه که فایده‌ای نداره. اکه تو نخواهی که نعی‌تونم 
مجیورت کنم. 
= درسته که می خوام پاهات قهر کتم اما منگر خوبیهای تو نیستم, هنوز 
۳-2 ر قبولت دارم .هنوز هم E‏ دارم تمی‌تونم نت ره ۳ ٦‏ يرم 


لاا 
e‏ وشته‌های مهم لاف چشمهایتلنین تو ردان ولی لمیدوار بویم 
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زینب توکلی ۲۱۰ ساله از چسستان 
دو داستان کوناهت و یک داستان بلندت را دریاقت گردم. قضه‌های 
کوناهت نیز بلند بود. چه رسد به داستان بلندت! علی ابحال! تصور 
Û‏ اک بر هد E‏ کمی مطالعه کنی, دو شمن, 
شتن ت.استان کودکان ١‏ بک تخصص است! 
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نامدار کامراتی‌فر از خوزستان .دزفول 

«کفش »شمارا دیدم. مضموی وا که برای قصه اتشاب کرده بودی 
نو و نا حدی بکر بود آما دو سوال: تقش واوی قصه چه بود؟ بوم:چرا 
| پایان فصه را آینقدر ساده تمام کردی؟ 


ج .قارنگ از بهبهان 

بزرکمرد »و «چاده بی‌انتها» را خواندم, هر دو سوه تگرازی بوت 
در صمن: به هیچ محکوم به اعدامی اچازه نمی‌دهند شش ماء قبل از 
اعدام شدن را ند خانواده‌اش باشد: 


سعید حیدری .از قم 

هردپا ی شمارا دیدم. دلستان را خیلی حوب جمع کرده بودید. ابا 
اکر تمیکنید که این سوژه‌ها . آن هم به لین عریانی .چنذان باارزش 
انبلشد؟ 
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1 
رت هوجو وی ۳ لیلا قانع مبار که ازیزد 
e‏ سنج ٍ «قربانی هوس »را خوآندم. فضه قشنگی بود. اما خیلی بعید به نظر 
مه میت ! می رسد که یک زن و شو هر هنرپيشه نقشبی رابازی کنند که دزست در 


!هدان لحظات در زندگیشان رخ می‌ذغدا! 
ان مارال از شهرک ژاندارمری ۰ تهران 
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مرا بی‌تصیب 
نگذاری 

کي ول 
اینکاره نیسس‌خم: 
دلگ مر 
نسنتم. هنور هم 
وارم: 
اما دیکه کار مسن 
با ت تمم شمد. 
الان که وقت 
خد احافظیه غلیم 
ضرب انش وا 
ته کلرم ەس 
می‌کنم. نمی‌خولم 
بافات خداحاقظی 
شدارم. از این 
راہ بے جابی نمی رسم. شاید هم گذاشتم کنار.البته خیلی عسخته. واقتی 
تی که به کوچکترین‌ها جواب می دی ناامیدم کنی, دیگه چه کار می‌توئم بکنم 

نمی‌رونم. شاید اشنباه می‌کنم, شاید جا داشته باشه یکبار دیگر 
امتحان کنم. نعی‌دونم با عل چه کردی که نمی‌توتم رت دل بکتم, هر باز 
که خواستم باهات قهر کنم بیشتر جذب صفحات تو شدم, می‌دونم که اگه 
یکبار بیگه به تو رو بیارم حالا حالاها بايد انتظار بکشم ولی گاهی وفتاهم 
آدم دوست داره للتظار بکشه, یک پار دیگه امتخان می‌کنم, شاید کزشه 
چشمی هم به ما نشدان دای 

باز هم با چشمهای مننظر و جستجوگرم به دنیال پاسخ سو الاتم. 
مجله الاعات هقتگی را ورق می‌زّنم. 


ارت 


دوستت 
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اعسشت: عچب قصه‌اني عجب پایان شیک و غیرمنتظره‌ای! منتظر ‏ 
چا س هدائی »در یکی دو هفتا بعد ماش! 


زهزا روزبان ۱۹۰ ساله از تچ ر انسر 

هیسنکویت ۷ شما هم حبلی خوشعزه بود. به ابن می‌گویتد خلاقیت 
در سووهایه زودی چلیش هی کم ,با خواندن و قضه شما و عارال. خیلی ! 
لرق‌زدهام که بچه‌های بالستعدادی عل شما دو تفر هم مشتری این ! 
قلمرو هستند! 


افخم قسیابی از تهران 
ماتفاق ۷ قصه ات کی غیزطبیعمی است! اسا جهت اثنات تا 
بازی شمه 4 شزنگانی»تو راهم چاپ می‌کنم. اما دیشر 


غ 


مطالعه کن 
آلیکا آشوری .از تهران 
ادچبژی ملل فرشت»۲ را خواندم. اما به دلم نچسبید. کمی «هندی » 


بود, ګر خوب و جذابی داری و معلرم است اهل داستاتی؛اضا بادت باشد 
که همه آدسهای قصه‌ها که تپاید خوشبخت شوند! 


بساناز معینی از ترهران 
۷دوستی# رآ یکی, بو هفته بعد چاپ می‌کنم, فقط به ابن خاطر که 
اتعیز !همه را سرکار کذاشته انی؟ 


بمیرین.ناز مغلاهری ۱۹۰ ساله از اهواز 

تقهمیدم چه لصراری داشتی که زن را در پایان قصه بکشی؟ مثلا | 
اکر شنوهرش در زهان زفده بودن رزن. دفتر خاطرات راعی خواند اشکللی 
رالشفعت؟ 


























۱ ۰ ۱۹ 
<< eer 
هب‎ > 


۹ 4 ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ - 
- ۶ - -حصضشصس - ڪڪ 1 1 ا 
۱ = .> ۳ ا و 





سح . 


"سید نصیر الدین ناصربن مهدی علوی رازی» 
لهل مازندران بود و در آنجا چشم به جهان کشود و 
در ری پرورش یافت و در بفداد مسکن گزید و هعاتجا 
۱ درگذشت. 

عاصرالدین بالله» خلیفه عباسی, هنصیرالدین » 
را آزمایش کرد و متوجه شد او مردی بسیار خردمند 
و درست است و به این جهت امر وزارت را ڼه او 

نصیرالدین از فضلا و برجستگان و از رجال 
شایسته و محتاز به‌شمار می‌آمد و در ادبیات نیز بهره 
فراوان داشت. 

می کویند یکی از شاعران عشهور به تام «لبپری» 
قصیده‌ای در مدح «نصیرالدین» گفته و او را سدح 
کرده بود. از آن جمله این دو بیت است: 

وژیر مشرق و مفرب نصیر ملث و دین‌که با 
درایت عالیش تا ابد متصور 

صریر کلک تو در کشف مشکلات امورچنان که 
نغعه داوود در ادای زبور 

«ابهری»قصیده خود را به یکی از بازرگانان که با 
کاروانی رهسپار بود, داد و به او گفت: «این قصیده را 
په وزير برسان و چنانچه توائستی به او مکو که 
گوینده و سراینده آن کیست.؛ 

وقتی قصیده مذکور به وزيز عرض شد وزير از 
آن بسیار خوشش آمد و بازرگان را خواسته هزار 
دیثار به او داد و گفت: «اين زرها را نه ابهری بده ولی 
به ار مگو که چه کسی آن را ذاده لست:* 








قسمت اول 

امیر تیور در سرگذشت خود می‌نویسد؛ در سقر 
دوم خراسان وقتی وارد آن سرزمین شدم. حال من 
حوب نبود و پزشک من عقیده داشت که کسالت از 
گرمی است و اگو آبلیمو. فارس بخورم, کسالت رفع 
خواهد شد. در خراسان آبلیمو پیدا نمی‌شد. به من 
گفتند که تو از سلطان منصور مظفری بخواه که با 
کاروان سریم السیر یا ارایه برای تو عقداری آبلیمو 
بقزسنتد, 

این تقاضا در خور امیری چون من نبود ولی برای 
اينکه دوستی خود را نسبت به پادشاه فارس به ثبوت 
برسانم, تامه‌ای برایش نوشتم و مر آن تقاضا کردم 
که چون بیمار هستم و پزشگ برای من آبلیمری 
غارس تجویز کرد از تو درخواست می‌کنم که با 
کاروان سریم السیر با ارابه مقداری آبلیمو برلیم 
بفرستی و در آن نامه ئوشتم که اگر بیمار تبودم و 
یگانه داروی مرض من آبلیسوی فارس نمی‌بود, آن 
تقاضا را نمی‌کردم و طبیعی است که اگر درخواست 
مرا اجابت کنی, مرهون دوستی تو خواهم بود. 






ملک فارس توهین کند تا چه رسد به تو که درقبال 
چنگیز بیش از مورچه‌ای نیستی. بعد هم ادامه داده 
بود که اگر من عطار و آبلیموفروش هم بوذم برای تو 
آبلیموی فارس را که یگانه داروی بیماری تو عی‌باشد, 
نمی فرستادم تا از آن مرض بعیری و نواده چنگیز در 
چهان وجود نداشته باشد. 

وصول تامه مزبور هرا خشمگین کرد و دانستم 
که سلطان منصور مظفری پادشاه فارس. مردی است 
مغرور و خودپسند و نادان, چون آگر نادان تبود در 
چواب من آن نامه را تعی‌نوشت. در همان روز که نامه 
مزبور به من رسید تصمیم گرفتم که روزی دماغ 
سلطان منصور رایه خاک بعالم.. 

.. وقتی من وازد قارس شدم و قدم به ولایث 
استخر نهادم .در شمال کشور فارس قرار گرفته و در 
قدیم شهری بود پزرگ به همین نام.- و استخر را 
اعراپ بعد از تصرف فارس ویران کردند و سکته آن 
را قنل‌عام نمودند.. . درحالی که من در قصبه کراد 
متوقف بودم, نامه‌ای از شاه منصور عظفری به من 
رسید و در آن نامه سلطان فارس مرتبه ای دیگر به من 
ناسزاگفت و مرا (ازبک پلید و منحوس) خواند و گفت: 
فارس جای شیران است و روباهانی چون تو 
تمی‌توانند آن را تصرف تمایند. 

من در جواپ سلطان قارس نامه‌ای با دست چپ 
نوشتم که با این شعر آغاز می‌شد: 

که نام بزرگ ان به زشستی برد 

و بعد از آن شر چنین نوشتم: بار اول ثو برای 
قدرۍ آبلیمو که لگر من از یک پیله‌ور نرخولست می‌کردم. 
برایم حی‌فرستاد به من ناسزا گفتی و اينک که قدم در 
کشور تو گذاشته‌ام په جای لينکه به استقبالم بیایی و 
برایم تحفه پفرستی, باز به من ناسا گفتی... 

بعد. از عبور از سرزمیتی که در آن انگتار مي‌رویید, 
دومین نامه سلطان منصور مظفری به من رسید و در 
آن رجزخوانی کرده و اجداد خود رابه رخ من کشید... 

.. یهد از اينکه جنکل ارچن (دشث ارژن) را دور 
زدم و به سوی شیراز به راه افتادم. قشوتی که سلطان 
منصور مظفری مقابل جنگل ارجن داشت تئوانست 
جلو مرا بگیرد... سلطان متصور مظفری در شیر از بود 
و راه مسجد عتیق واقغ در شیراز را پیش کرد و در آن 
مسجد برای غلبه کرددن به من مشقول دعا شد. 

در شیراز شهرت داشت هر کس به مسجد عتبق 
برود و در آنجا استغاثه کند و از خداوند چیزی بخواهد 
هنوز فاصله بین عتبر و محراپ را می نکرده دعایش 
مستجاپ می‌شود. سلطان فارس هم برای اينکه بر من 
غلبه کند به مسجد عتیق رهت و دعا خواند و لر خدا 
خواست که مرابه چتک وی بیند ازد تابادست خود دو 
چشم مرا از کاسه بیرون بیاورد و با دست خودش 
زبانم را قطع نعاید و همچنان با دو دست خود 
دستهایم را قطم و عاقبت سوم را از بدن جدا کند... 

.. همین که من وارد بشت پاتیله شدم و سیاهی 








سلطان منصور مظفری در جواب نامه‌ای نوشت 

که از سطر اول تا آخر آن تاسزا بود. او در مقدعه | 
نوشت بارگاء من دکان عطاری نیست که تو از من 
- آبلیموی فارس خواسته‌ای و من نه عطارم ته 
آبلیموفروش: شاید تصور کرده‌ای که چون تو نواده | 
چنگیز می‌باشی, می‌توانی مرا مورد تحقیر قرار بدهی ۰ 
ولی بايد به تو بگویم که جد تو چنگیز هم نتوائست به 
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لشکر سلطان فارس را از دور دیدم: فهمیدم که سلطان 
منصور مظفری مرد چنگ نیست. چون اگر او مرد 
جنگ بود می‌فهمید که تباید ذز یگ جلگه مسطع مثل 
جلگه پاتیله با من که دارای قشون سوار هستم 

سلطان منصور مظفری منطقه‌ای را برای جنگ 
انتخاپ کرده بود ک از لحاظ مصلحت او بدترین 
عنطقه به‌شمار می‌رفت.. همین که آفتاب قدری بالا 
آمد. قرمان حمل از طرف من صادر گردید و سوارأئم 
به حرکت درآمدند.- 

عدتی بود که من در انتظار چنین روزی بودم که 
سزای سلطان منصور مظفزی را کف دست او بگذارم 
و آن روز مقتضیات جنگ از هر چهت با من ساعد 
ابر له 

هنوز یکصد ذرغ با قشون خصم فاصله داشتم که 
مبرپازان او ما را تیرباران کردند و از لحظه‌ای که 
تیرباران شروع شد. اسبها را با حد اعلای سرعت به 
حرکت درآوردیم که زودتر به خصم پزسیم و آنها را 
از تیرباران بازداریم و از ميزان تلفات خود بکاهیم... 

من با اسب به طرف سلطان فارس رفتم و شمشیر 
او را که ار کمرش آویخته بود گشودم و به یکی از 
افسران خود دادم که نگاه دارد. آنگاه از او پرسیدم؛ آیا 
مرا می‌شناسبی؟ سلطان متصور مظفری حيرت زده 
پرسید: آبا تو زان فارسی می‌دانی؟ گفتم؛ بلی و تصور 
می‌کنم فارسی رابهتر از تو بدانم, از تو پرسیدم که آیا 
مرا می‌شناسی یا نه؟ تدلطان متصور مظفری گفت: تو 
را نمی‌شناسم ولی حدس مي‌زنم که یکی از صاحب 
منمنبان امیر تیمور هستی, گفتم: من خود امیر تیمور 
هستم. آن مرد وقتی مراشناخت نظری بر سراپای من 
که پوشیده از خون خشک بود انداخت و رنگ 
رخسارش پرید و دانستم که می‌ترسد. گفتم؛ ای 
نایکار. من از تو یک بلخی اسب یا یکا خروار زر 
تخواسته بودم. آنچه من از تر خواستم چند شپشه 
آبلیمو فارس برای مداوای بیماری بود و اگر آن تقاضا 
را از یک پیله ور می‌کردم درخواستم را میپذیرفت 
چون یک نکلیف شاق نبود. ولی تو ای عرد فرومایه 
چند شیشه آبلیعو را نفرستادی و بدتر از آن در نامه 
خود به من ناسا گفتی و لینک خویش را برای مکافات 
عمل آماده کن. 

0 فسمت نوم و پایاتی هفته آینده:.. 

شماره۳۰۳۹ 
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مجله اطلاعات هفتگی 
بان اید تأشر درگدذشت پبدر 
بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده از 
خداوند متعال برای آن عزیز از دست 
رفشته علو درجات و برای جنابعالی و 

سایر بازماندگان محترم صبر جمیل و 
اجر جزیل آدژومندیم. آکهی محلات 
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سالعندتر و بزرگتر .مرزبان جدا از هم عی‌گویند 

سلاعتی می آورد ۲ نقاش نامدار فرانسه که تابلوری 
اصلیب. کشیدن مسیع »یکی از آذار زیبا و نفیس اوست 
۲ پسوند شباهت , ظلم و ستم . قرزند . شاعر و 
عزاسرای معاصر و صاحب کتاب ضسایه عمر ».راهی 
که هیچ گاه به مقصد نمی رسد ۴.شیر جنگل‌نشین .یکی 
از فرماندهان آلمائی در جنگ دوم جهانی که به نام 
فروباه صعر!» شهرت داشت . قصه و اقسانه‌گو . 
حلال‌ترین راه کسب ررق و روزی ش بچه چارپایان . 
کشوری در قاره آفزیقا .نام طاق معروفی که در عراق 
بود نام برادر حضرت ابراهیم(ع) .یکی از سازهای 
سنتی . اضافه کردن ۷. خسته همی زند ‏ احساس و 
حوبی .تنشین شدن .وینامین انعقاد خون ۸ کوشش 
گردن .روغنی برای نقاشی.لقب شاعر توائا و فنلسوف 
پاکستانی ۸ تصدیق مکزیکی ,توانگری و سهولت .حب 
آن را برای قرار از معرکه عی‌خورند! . نیم. صدای 
اتکرالا صوات ۱۰.کمال مردی.ثروت است ۔رن چ آور ۱۱. 
حرف تدا ازدواج و زن اختیار کزدن آقای فرانسوی. 
اندگ و قلیل ۱۳.از حشرت عفید «رهبر خونخوار هونها 
در قرن پنجم عیلادی نوعی تن‌پوش که از پوست 
دیافی شده ترم دوخته شده باشد ۱۳ آرنج و عرفق را 
گویند .رز ساختمان چیزی .تردید و دودلی ۱۴. آبدیده 
نوعی برش . دستور سکوت فرنگی! . یکی از آلات 
موسیقی است ۱۵.برابر و مصاوی .درخت همیشه سب 
«چین و چروک روی پوست بدن .با عجله و شدید .تکیه 
کلام درویش ۱۶.اثری از تکارالنکو » تویسنده روسبی 
۷ جریان برق باعث روشنابی آن می‌شود ‏ حرفهای 
بی میرد بیعار تب داز .طلای آن این روزها طرفدار دارد 
.قمیی جال 
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و 
۱.اثری از «ادکار آلن‌پو +تویسنده معروف آمریکابی ۲. 
جلو در و پیشگاه خانه .نام کتابی از شا رلوت مرونته» 
نویسنده انگلیسی ۴ برف ریزی که شبها در زمستان 
می‌بارد و زمین را سفیدپوش می‌کند . گله گوسفندان و 
کاو را گویند .یک قسمت از بیست و چهار قسعت 
شیانه‌رور است . وسیله‌ای برای صاف کردن مو . 
حسبینس پس نمی دهد ۴ از اساسی عردان هندی است . 
شاعر بزرک قرن هفدهم انگلستان .پیش از غذا خورند 
۵ دشعن تاریکی است . پدربزرگ .در خانه است, اما 
شاعر کرد جهان می‌گردد . نظرها ۶ رودی که از 
زردکوه سرچشمه گرفته و دشت خوزستان راسیراب 
می‌کند .از نهادهایی که بعد از پیروژی انقلاب اسلامی 
بوجود اعد و بعد در نیروی انتظامی ابغام شد . از 
شعرای دوره غزنوی که به سال ۲۳۱ در مرو متولد 
یافت ۷ پول رایج ژاپن . پیامبری که صاحب کتاپ 
#ارژنگ »بود .رنگی برای زمینه فرش.بوی ماندگی غذا 
و نان ۸شوهر عادر و یا محافظ و نگهیان .گناه و پزه . 


- a ۱۷۲ ۳ 
5 1 + . 2 و ۱ ۱ ۹ 1 و4"‎ ١ 3 ۳۳ ` 
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سح جر اسامی بر ند گان حدول شار ه ۳۰۲۸ 
اب۱۳ اتم فریبا ندومی - بوشهر 
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حارج شدن از تم از پستان مادر شیر می‌خورد ¥ 
اثری از «جان دوس پاشوس #نویسنده آمریکایی. 
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پر نو افکندن ٩‏ نوعی کاغذ است نام فلس ورف ف 
ریاضیدان نامدار انگلیسی و برنده جایزه نوبل ۱۹۵۰ - 





یکی از القاب پیامبر اسلام حضصرت حصداس) . طریق 09 

میأن‌بر ۱۰ حذف قسعتی از فیلم با کناب .اگر رسد چه 0 طراح: سیروس رفعت‌جو از ملایر 
بلح و چه بفداد .از عدارک تحصیلی است ar‏ بت اب متسه نز ٩‏ 
درخت زبان گنجشک . شهری در استان | ر ۲ 
زفجان ‏ بر چهره زنند تا شنلخته ندید | دول دارهم 

صدعه و آسیب ۱۲ نام بیعازی‌ای که به غلت ۱ ۵.۲۳ ۶ AY‏ ۰+ ۷۱ ۱۳۱۳ ۱۴ 1۵ ۹۶ ۹۷ 


اختلال عمل کلیه‌ها و زياد شدن مقدار اور أ 
حون به‌وجود می آید .شهری در آذربایجان 

مقام و منزلت ۱۳ نام شهری در آذربایجان | 
شرقی . بانگ کردن سگ, گرگ با شغال . 
مخفف لیکن .نوعی خواهر و برادری ۱۴.نن ‏ 
هندویی که خود را همراه جسد شوهرش در 
آتش پیندازد .نام اثری خواندتی از نویسنده: 
توانای آمریکلیی سیچر استو». قله معروفی | 
در لستان فارس ۱۵.می‌دهند تا طرف را رسوا 
کنند . جامه و لباس - نام فامیل نویسنده 
خیالپرداز فرانسوی و صاحب کتاپ معروف 
«دویست هزار فرسنگ زیردریا».زنگ بزرگ 
کاروان -طابفه و قببله ۱۶.مراد و مقصود .نام 


خارپشت. اسنرالیابی که توزادش پس از 


اكات اف | دت اد ]تاد دایآد شبح 
تاو ال و ر 














دو تعاس وب 

بازیهای ورزشی المپیک شروم شده بود وا ماموری با 
محرعت مشمل البپیک را به محل مسابفات حمل می‌کرد که 
ناگهان میان این اعداد تاپدید شد. برای اینکه موفق به پیدا 
کردن او شوید بابد غذاد یا قلمی برداشته و از شنماره (۱) تا 
شعاده (۴۷) را از روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیم به‌هم 
متصل کنید. پس از پایان خط کشی این ورزشکار مشعل 






عرد روستابی وقتی وارد غنهر شد افسار الاغ خود را به یکی از این سه پایه چوبی يست وقتی | 
می خواست به روستا برگردد؛ یادش تیاند کدام یک از این بندهای مسد ود شده به پایه را بار کند تابه اسار | 
الا برسد. شما می‌تو انید او را راهتمایی کنید و بند افصدار رابه او نشال دهید؟ 
















0 کلاب ‏ نقاس 

0 ر بسه نقاشی: شش اختلاف با تقار .آنا غعا 

استادی بک سنوژه از عردی که در یک روز بارائی با چشر از کوچه‌ای, عبور ORTE Ehrar E‏ ی دیب هم 
می‌کرد. ترسیم کرد و بعد از سه شاگرد خود خواست که از آن عینا تقانشی کنند. ۴ 4 
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بادداشتهای بر اکنده 


0 افراط و ریط تلویزیونی ها 

ابام سوگوآری همنش» برای تلویزیون ما حالز 
اهعیت بوده و هست. و به همین دلیل در ایام 
سوگواری. پخش . پرنامه‌های عادی قطم و 
بزنامه‌های ویژه جای آن را می‌گیرن, 

دراین اپام سرودها و برتاب‌های شاد و 
پرتعرک از برنامه‌ها حذف. پخش آگهی‌های تبلیغاتی 
تعطیل و-:می‌شنود.و اما بر لین سوی دیگر و در یام 
جشن و شادی, آن قدر تصاویر خوانتدگان جوان 
تاز« په دوران رسیده با صداهای خراشیده و 
نخراشیده را در قالب موسیقی پاپ به خررد عردم 
هی دهند که بینندعان رالز تلویزبون بیزار می کلند .په 
هغین خاطر دیگر برناس» جشتها در سمایرای عردم 
از پیش مشخص است. چند مجری. دعوت از تعدادی 
خو اننده و - همین! 

تلویزیون در یک مقایسه اجمالی برای ایام 
سوگواری بیشتر عابه می‌گذارد تا جشن! البته افرابا 
و تفریط همیشه هختص ایرانیان بوده. و هست! 
خصوصا برای تلویزیون سال!) اما از اینها که بگذریم. 
در همین ایام سوگواری هم تلویزبون کارهابی 
می‌کند که آدم شاخ در میآورد. مثلا روی تصاوبری 
که موسیقی شاه دارد, به دلیل قطم موسیقی برنامه, 
موسیقی ای عی‌گذارد که هیچ ربعطی با آن ندارد به 
گونه‌لی که برنامه و آن عرکت ابتکاری! نیشتر لوت 
می‌شود. متلا چند عاه پیش در ایام سوگواری, کار 
مستتدی از شبکه یک پخش مې شد« درباره زندگی 
کانگورزشا و موسبقی فیلم صصد رسول‌الله» را 
رو تضاویر آن گذاشته بودند: خردتان دیگر تات 
عاجرا پروید! 


0يا تلویزیون, فارسی دا پاس می‌دارد؟ 
اگر اشتیاه تکنم, تلوبزیون:درسال ۶۷ سمیذاری 
با عنوان «رّبان فارسی در رسانه‌های گزوهی ۷ 
برگزار کرد تا رسانه‌هاء رفتاری اصولي ودرست با 
زبان فارسی داشته باشند. ۱ 
لما از آن سال به بعذ. گویا تلویزیون یادش رقت 
که زبان فارسی را پاس بدارد و این قدر عجریان 
ناولرد و گزلرشکران مبتدی‌اش این زبان رابه هم 
پاس دادند که دیگر چیزی از آن بافی نمانده است! 
به واستی: رسانه‌ای که خود حکم دانشگاه را 
دارد چرا نباید در ابن عرضه حرف اول را بزند ق 
فارسی پاس داشتن رابه عردم بیاموزد؟ به 
زاستی چلد درصد عجریان: 


گزارشگران و,.صدا و سیما درست 
حرف مي‌زنند. و دسئور زیان فارسی را 
رعایت می‌کنند؟ 
تا کین سجریان می‌خواهند تنوین عربی را در 
واژه‌های فارسی به کار بگیرند؟ نظیر گاها و دوماو.-. 
چرا مجریان: سر زبان فارسی هزار بلا عی‌آورند تا 
سرپوشی بر عدم حضور ذهن خود بگد‌ارند؟ 


0 کار گردانهای شوت 

بعضی از کارگردانان سینما ونلویزیون ما په 
معنی واقعی کمه شوت هستند. عارگزدانانی 
بوده‌اند که بازیگران آنها بعد از این که اولین پلان 
کارشان ضبط , شده متوجه شده‌اند که آن 
کارگردانها حتی اصول اولیه و ابتدایی کار را هم بلد 
نیستند و جنگ و دعوا از هحان پلانهای اول شرع 
شده است. گویا در یکی از همین کارهاء کارگردانی به 
دعستبارش می‌کوید. ساعتی که در انا فیلمبرداری 
است را روی ده هنیم بگذازد: خودماتيم مگر 
ساعت ده ضیح با ده شب فرق عی کند. در صورتی 


که زمان فیلمبرداری آن کار هم روز پوده است! 


0 شبح دولت سینسا و تنات ما 
کی ی دمت؟ 





به راستی چوا سینما و تَناتر با بعد از گذسمت 
بیست و چهار فجر از گذّشت انقلاب, انقلاب و غجری 
به خود ندیده‌اند؟ فیلمها همه شده است عشق و 
عاشقی. جنایت. فرار دختزان لز خانه و و تناتر ما 
هم دست عده‌ای خاصی افتاده معلوم يست بر سر 
این دو هنر ما چه رفته که این گونه «خرکوش‌وار به 
عقب و لاک‌پشت‌وار»به جلو می‌روند! 

به واستی صیم دولت سبتما و تثاتر عا کی 
مي‌دمد؟ آیا زمانی می شود که هنرمندان از سیلما و 
تناترسان به معتی واقعه کلعه رای باشند؟ 


0 دوران باردازی سیتمای ابرآن 
قیلم مداختن در ایران مثل دوران بارذاری است. 
٩‏ ماه باید در تب و تاب باشی: زحمت بکضی, و از را 
تمل کتی, آمپول فشان بزنی-. ولی نتیجه‌اش این 
که اعلب قیلمهای ءا سزارینی اند و فرزئدان کامل و 
سالمی هم یستند! ظاهراً جاب پزشک » معاونت 
سیتمایی هم تتوانسته است. برای زایمان طبیعی این 
سینما نسخه خوبی تجویز کند! 








0 زیر آسمان شه 
بد جوری نوی دوق می زند! 





حکایت بزیر آسمان شهره هم دیک ر از آن 
عکایتها شده است! سری اولش وافعاً جذاب بود و 
دردل عردم جاباز کرده بود. قصه سری اول روی 
پیرمرد ۶۰ ساله‌ای پا تام «خشایار هستوفی» 
می‌چرخید: اما درسری دوم کویا سهران غفوزیان» 
با همه نویسندگان انعام حجت کرده. اگر نقش اول 
قصه‌های آنان ابپزوز» نباشد. دیگر هرچه دیدند از 
چشم خودشان دیده‌اندا و حال در سری دوم این 
مجموعه, نقش اصلی بهروز است و خشایار نقش 
مکعل شده, 
غفوریان جوان با استعداد و موقعیت‌شناسی 
اسنت؛ تعجیم از لین است که او چطور در ثمی‌باید ک 
قانلیت این عجموع. هر روز کمرنکتر و کفرنگتر 
شده و دازد به ضدتبليغ یرای او مبدل می‌شود. 
این هنرهند باید پداند کارهای چذاپ و ارزشمند 
را بابد در اوح کنار گذاشات. این حخصیضه هتر لست , 
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« کوزه» رضانیان 
ساخته شد 
قیلم کوتاه داسناتی انگوزه*»اولین فیلم 

همکار مطبوعاتی‌سان محمد رضاییان در شاهرود 
ساخته شند. 

عوامل این فیلم په شرح زبرند: 

تویسنده فیلمنامه و کارگردان: محمد رضابیان. 
قیلمبردار و تدوین‌گز: مرتضی حسین خانی, عکلس 
قاسم سلیمائی. 


بر گر ان فهیمه رضانیان؛ محمدحسین بحیابی. 
بهاره سلیمانی. با تشکر از دسستان پروین اعتصامی 
شاهرود و سرکار خانم جلالی. 

لاه تالسلن 

دختری در راه مدرسه: کوژه یک پیرمرد گوزره گر 
را می‌شکند. و فرار مي‌کند. او با پول توجبیی خود. 
کوزه‌ای سالم از پیرمرد می‌خرد و پنهانی آن را با 
کوزه شکسته عوض می‌کند. اما پیرمرد متوجه 
می‌شود و کوزه‌ی سالم رابه دختر هدیه می دهد. 

لا 
شماره ۳۰۳۹ 


خبر ها و ر و س آدهای هفت هنر 


مسعود کیمیایی با «آلواتان» می | ید 

مسعود کیمیایی فیلمسار قدیمی و صاحب سیک 
سیئمای ایران در حال تدارک مقدمات تولید 
جدیدترین فیلمش در تهران است. 

این قیلم «الواثان»نام دارد و ححمدرضا فروتن. 
دازبوش ارجمند و هدیه تهرانی بازیگران أن هستند. 

شابان ذکر است, رعان تاره منتشر شده کیمیابی 
با عتوان انجسدهای شیشه‌ای» چندی پیش به چاپ 


شوم و سمیوف. 


حدر جوسمرام ۳ 31 نججه حوانی 





حسین باری که با بازی جذاب و زیبایش در نقش 
«حیدر خوشمرام»در مجموعه تلویژیونی قشب دهم » 
همه نگاهها را متوجه خوی ساهت. در حال حاضر 
مشفول بازی در سومین فیلم بلند سبتمابی ابو القاسم 
طالبی با عنوان #نقعه # است. 

درکنار حسین پاری, حمپرا ریاضی. فقیهه 
سلطانی, مهتام نجومی و ایفای نقش می‌کنند 

کلاپ آدینه بازیگردان سومین فیلم طالبی است, 
ضغمه» یک علودرام عاشقانه و قصه عردی به نام 
قصحمود اا آسست که تعنم دارد: همسرش را طلاق 
دهد. او در همین زمان یا دختری به نام شیوا» آشنا 
می‌شود. حضور لیوا در زندگی اسعمود» موجب 
زور هسائلی عیسو ل: ایا ههسبر ود به شفدات 
عاشق او سست 

عدیریت فیلمبرداری نفعه را مچتبی رحیمی به 
عهده دارد. 


دنبای ارہ معصری 
منوچهر مصیری که از آخرین ساخته اش 
«آخرین خون» هفت سال می‌گذرد. اول 
ارديبهشت‌ماه. فیلم جدید خود را پا عنوان ادتبا 
(مانکن/ جلری دوربین برد. 
می خنداند و مرثیه ای است که شما را می گر باند..» 


قربان ژا۵ه و پربماه 
علی قریان زاده بازیکر جوان سیتنا و تلویزیون 
بازی در یک قیلم تلویزیونی با عنوان «پریماه» را په 
پایان رساند. 
پریماه قصه دختری است که در حال نکارش 
پایان نامه خود دریاره اشترکات روحی .روانی دو 
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قلوهای یکسان است. او ظاهراً از دید اطرافیان خود 
ناپدید شده در حالی که در همان زمان درخانه به 
هعراه مادرش در حال کشف حقابقی دریاره گذشته 
خود است و.. میثا لاکانی. سبروس ابراهیم زاده. 
سحبوبه بیات و.. دیگر باژیکران این قبلم تلویزیونی 
هستتند. 

#پردماه» را مستعود آب‌پزور ساخته است و روز 
اریعین حسینی نعنی: ۱۳ اردببهشت عاه سال جاری از 
شبکه دوم سیما پجهش می‌شود. 

اکہری و داش آ کل ری صحنه میروند 

عبدالرضا آگیری, بازیگری که در ایام نوروز 
مجدوعه «روشنایی‌های دشت» از او بحش شد و 
آکنون هم مجموعه #پرونده‌های مجهول »با بازی او از 
سیما بخش می‌شود, در حال اماده کردن نمایشی 
رایز حه انید 

این تمایش برداشتی از »داش اکل نوشته صادق 
هدایت است و اکبری با کمک هنرجویان آموزشگاهش 
این تعایش را به رزوی صسحته می‌برد. 


متتظر این قیلم تاشید 


آیر الحسن داوودی فیلسساز حرفه‌ای سیتمای 
ایران که او را به عوان کارگردانی که در عزصه 
سیتمای کدی تواثابیهای بالقوه‌ایی دارد می‌شناسند. 
امسال با قیلم کمدی سان و عشق و موتور 0۱۲۰۰۰ 
درجشنواره فیلم فجر حضور داشت. اين فیلم به 
زودی آکران عی‌شود: 

فیلم مذکور مضمونی کمیک دارد و اکبر عبدی 
درآن ایفاگر نقشی متفاوت انست. 

منتقدان پیش‌بیتی کرده‌اند. یکی از فیلمهای 


پرفروش سال ۸۱فیلم دارودی خواهد بود. 


کرامتیی. یکدا زن عرب زجر کشیده 





مهتاب کرامتی بازیگر جوان و باآیثه‌ ای است که از 
طریق آمورشگاههای بازیگری وارد سیتما شده است. 
او با لیفای نقش در مجموعه تلویزیزنی ردان 
آنجلس 4 و فیلم‌های اموعیایی ۸۳ صردی از چنس 
بلور 4 همرد بارانی» و بهشت از آن» توانابی خود را 
در عرصه پازیگری شناساند. 

به ژودی عجموعه تلریزیونی «خاک سرخ» 
ساخته ابراهیم حاتمیکیا با باژی او در ۱۵ قسعت از 
تلویزیون پخش می‌شود. 











او دراین مجموعه. ایفاگر نقش یک رن عرب زجر 
کشیده است.زنی که حدود ۱۲سال همسر و فرزندش 
راگم کرده است: 
قصبه این مسجموعه در هدت یک هقته اشتفال 
خرمشهر توسط رژیم غراق در دوران سالهای دفام 
مقدس رخ می‌دهد. 

کرامتی در این عجموعه با پرویز پرسنویبی 
همیاز ی است. 





امین حیایی بازیگر جوان و پرکار سیئسای اير ان 
در حال حاضر شقول بازی در جدیدترین فیلم 
داریوش فرهنگ با عنوان هرز زرد » است. 


این فیلم اجتماعی پلیستی را پویا عصر فیلم نهپ 


م ی گند: 
مرجان محتشم. پهرام رادان وحدیت فولادوند 
دیگر بازیگران این فیلم هستتد 


(اسعمشد‌رآاد» از یگ ی اش دا شروع کرد! 
سعید. راد » پس از سالها دوری از سینما با بازی 
در فیلم #زنگی و رومی ابه سبنعای ابرآن بازگشت. 
فیلعبرداری نازه‌ترین اثر ناصر نقوایی پا غتران 
هزنکۍ و رومی روز ۲۵ فروردین ماه مسال چاری در 
تهران غاز شده انست 
زنگی و روعی نوشن ناصر تقوایی است و قصه 
درگیری‌مردم بخشی از روستاهای جنوب کشور با 


انکلیسی هاست:, 


کبارستمی و حضوری خوباره در 
جسنواره کی 

عباس کیارستمی امسال هم پا آخرین ساخته 
خود با عنوان ده» در بخش مسابقه جشنواره کن 
شرکت می کند 

کپارستمی جدا از حضور فیلعش در بخش 
مستابقه. به عنوان داور نپز در جشنواره کن ۲۰۰۲ 
شرکت می‌کند. او در این جشنواره داور بحش 
فیلسهای کوتاه است و ریاسث هیاءت دارران این 
بخش رامارتین اسکورسیزی به عهده دار د. 


عاشق کون در تالار سنکلج 
نمایش «عاشق کسشون» از ۱۵ ار دیبهشت‌عاه سنال 

جاری در تالار سنگلح به روی صسحه می رود 
این نمایش ثوشته و کار ساسان مهرپویان و يز 
گرفته از یک روایت فولکلور دزباره ایل بختباری است. 
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یا روزهای يعد ر 
تکرار نداشت 
چنان که اگر به وقتش برناما مورد علاقه‌ات را 
می‌دیدی که هیچ! والا می‌رفت برای دو, سه سال بعد 
که جزو برنامه‌های جدید تلویزبرن په مخاطبان 
می‌انداختند. ولی در حال حاضر ایل چوری نیست. 
یعنی اگر برنامه‌ای از دید مخاطب جا ہماند. تکرار آن 
در روز بعد. چبران عافات می‌کند[!] 
با توچه به شرایط و موقعیت زمانی که عردم 
دارند, این لقدام, سیاست بدی نبوده که چند سالی 
است در نلویزیون رایع شده. چون اکرا اول شب 
موفق به دیدن سریالها نمی شوند. بویژه مجعرعه‌های 
شبکه تهران و شبکه سوم و اغلپ هم از این تکرار 
راضی هستند. ولی گاهی اوقات. تلریزیرن قدسهای 
مثبت را خیلی سحکم‌تر از حد معمولی پرمی‌دارد و 
متغعاقپب آن اعصاب مخاطب خاکشیر می شودا! 
به علوان عثال, نگارنده در حبن پخش چند سریال, 
زمان گرفت و متوچه شد. از یک مجموعه ۲۵ دقیقه‌ای, 
بیست و پنح دقیقه آن خلاصا قسمت‌های قبل است و 
هر پار هم تکرار عی‌شود. متصدیان امر نیز طبعا 
تصورشان اینست که بینندگان درآن موقعیت. 
چقدردوق می‌کنند که, نیم ساعت [به اضافه تیتراز و 
آواز سعمد اصفهانی»] از وقتشان را سرکار هستتد 
حال بعاند که مجموعه ماف بر تگرار روزانه اغلپ 
یه بهانه‌های مختلف پس از اتعام, دویاره پخش 
می‌شود و مجری عی‌گوید: ابینندگان خیلی نگ ردد 
و گفنند. قسمت فلان را ندیدیم دوباره پخش کنید. 


حال واقعیت چیست؟... مجموغه جدید برای روی آنتن 
کمد اقاق وبی(۱) 


خدمت شما غارضم: نظم و انضباط و زمان‌بندی | 


در تلویزیون امر بسیار عهمی است که در استفادة 
بهیته و به ضرفه مخاطب از تولیدات این رسانه نقش 


| ۰ فک um‏ ۹ 
بسزایی ابفا می‌کند اما هدتی است آین جذیت و نظم 
| در زنان پخش برنامه: بویژه در شدکه سوم مشکلاتی 


را به لحاظ اعصاب و روان برای این حقیر و شاید 
بعضی, به وجوذ آورده است! 
البته بخش اعطلمی از این به هم‌ریختگی در شبکه 


سوم به دلیل مسابقات زنده و مستقیم است که ترتیب 
برنامه‌ها رامتاثر می‌سازد: اما مدیربت یک شبکه یاهر . 


بخش, وظیفه‌اش ایجاد هتاهنگی و تتخلیم درساست 
پخش برنامه‌هاست, مدت هاست شبکه سوم هر 
زوزش یک فرم است, یعتی در یک هفنه, مجموعه‌ها را 
از رس ساعت هشت می‌بینیم و این ساعت تا بازده 
متغیر است, هیچ تسین وجود ندارد که راس ساعت 
اعلام شده, برنامه مورد نغلر را ېنید چون ممکن 
است: آقای خیابانی پا فرهوسی‌پور در موقعیت 
گزارش دادن یک بازی داخلی یا خارجی باشند یا 
میزگزد وززشنی و بحث بربارغ انضلاق ورفتاز علی 
دابی و خداداد عزیزی در قالب یک برنامه نود دقیقه‌ای 
لازم الاجرا گرند! 

یک مجری خلاق هم این شبکه سوم دارد که دائم 
ہی خبر می پرد وسط برئامة در حال پخش و بالحتی 
اتورینه هی پوزش می‌خواهد. کوتاه هم نعی آید! 
خلاصه اینگه شنبکه جوان بايد کمی به خود بیاید: 
چون از کمد آقای. اوپی» هم درهم ریخته‌تر است. 
خوبست که یک چمن درست و حسابی هم در 
ورزشگاه‌ها نداریم و سرتب ل‌ولای نشان ملت 
می‌دهند, از جمله زمین بی‌چمن آزادی که په درد 
کارگاه کوزهگری می‌خورد. لا اقل جنب هنری که دارد(!] 


شبکه محترم! 

به قول ااسحعود شهریاری» شبکه عحترم تهران! 
چند وقتی است. حساب, کثاب بریانه‌ها از دستش 
خارج شده و به قولی گنجشگ رنگ می‌کند. عوض 

شبکه تهران که چند رجب آن‌طرف‌تر از تهران 
نیز تولیداتش را رویت می‌کنند, جزو شبکه‌هابي بود 
که یه ندرت دچار نگرار و کلیشه‌های ملال‌آور می‌شد. 
ابا قي. سه سای است که معینبلوز دووخونش 
می‌چرخد و باز برمی‌گردد سر نقطه اول! از انتدای 
شروم می‌شود و از حالت نیمه وقت به تمام رقت 
مبدل شده! اما هیچگونه تنوم و جذابیتی در برنامه‌ها 
نمی‌بینیم؛ جز تکرار بیش از اندازه مکررات, از این 
بابت نیازی به این وقت اضافه نداشت, سریالها مرشب 
تکرار می‌شوند, برنامه‌های زئده فاقد نغییر و تحول 
مناسپ است و مبلو از وعظ و اندرز 

ضعناً از همین حالا منتظر پخش مجموعه‌هایی 
چون هران ۸۱۲۱ هدرسه مادربزرگ‌فا: سریال 
خارجی سرآأشهز و.. در تابستان امسال باشید, چون 
برنامه فعین است قعلا! این واژه اتجیر » ابنچاست که 
معتی می‌يابد. به این دلیل گه نگارنده این سوّ ال را از 
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شبکه سحترم تهران دارد: لچه جبری است, رقت 
برنامه‌ها را اضافه می‌کنید؟ ققط از طول برثات‌ها ذوق 
نکنید. عرض راهم دریابید !۷ 


تلوپزیون و کشف «الکل! 
بعضی وقتها نکر خاطرات شخصی, آنهم خاطراتی 


که حول محور موضوعی عام می‌گرددید نیست‌ساعت 


1 


فلان, شروع شده‌هاا» شبکه تنظیم شد و ایشان با | 
۱ 
| سبریال که تنام هنب. پسرک وان دوان از لتاق 
بیرون رفت ما هم عتعجب رو په یزبان گفتیم: «خیلی 
مه این سریال علاقه دارد ت4؟!» گفت: هنه زياد ۷ گفتیم: 
«ولی غلواهر این‌طوری نشون می‌داد...» گات: «اگر 
نگم خنده‌ات می‌گیره» گفتم؛ بچطور؟» گفت: ادخوآهر. 
کوچکترم که چهارده سال دارد, اصبلا سجموعه‌ها را 
نگاه نمی‌کند, یعنی علاقه دارد. ولۍ به درس و وقتش 
فوق الماده اهعیت مى دهد! به خاطر همین. وفتی 
امتحان دارد یا پرسش درس, این وروچک را اجیر 
می‌کند که سریال را دنیال کند. بعد سریم برایش 
تعریف کند تا هم از درسش چا نماند هم از سریال-۷ 
اولش کمی برآیم عجیپ و خنده‌دار آمد. ولی بعد 
ديدم حق با اين توجوان محصل است, چون ایتقدر 
مش سقز دقایق را کش می‌آورند و در مجدوعه‌ها 
رقت‌کشی می‌کنند که تعام آن را در یک قسمت از 
بنده خدا که هفت, هشت بهار را از ما کمثر دیده ولی 
الان به جای یادداشت نوشتن, نسخه می‌توشتیم! خدا 
را شکر که «لزکریای رازی» در زسان ما نرزیست و 
آرقاتش تلف نشه؛ در غیر این صورت ما پدیده‌ای به 
نام طلکل »ند اشتیم. بعنی زکربای رازی وقت نمی کرد 
هم پس از باران ۲را تماشا کند, هم الکل کش نايد 


نشئی برج های نهران در تصویبربرداری 
از فیلم و سبریال که کفتیم. کمی هم از تصویر 
برداران و برجهای تهران بشنوید. ما قبلا راجم په 
لوگیشن و اينکه خیابان‌های تهران و ساختعانهای سر 
به قلک کشیده‌اش در خیلی از مجموعه‌ها و قیلم‌های 
سینمایی کلیشه شده و باید از مناطق دیگر کسور هم 
استفاده شود. نوشنه‌ایم! اما این مورد همچتان در 
تولید عجسوعه‌ها تکرار می‌شود. چند صباحی شم 
هست که شیوه‌ای به‌ملور اشتراگی بین فیلعبرداران و 
تصویربرداران مد شده عثلا رقتی می خوافند, نمایی 
را به تصویر بکشند از سر پک برج هشتاد 
طبقهدوربین را آرام آرام سر می‌دهند تا کف آسفالت 
خیابان خمن اینکه در حین نمایش این تحسویر. دو نفر 
در حال بیان دیالوگ هستند و تا خودشان را یبیتی, 
باید با دوربین این هشتاد طبفه را طی کنی, الیته به عا 
خیلی ربط ندارد؛ ولی خب.... بی‌خواهیم بکوییم, اگر 
سلیقه کارگردان برای انتخاب زاریه, حول ابن برج‌ها 
می‌گردد. لاقل از دم دوازده طبقه پایبن‌تر بگیرند. تا 
ملت به‌طور مختصرتر کلافه شوند! در ضمن برع 
میلاد هم بهره‌برداری شده برای تنوع یک سری هم به 

این برج بزنید(!) 
Li‏ 
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کمی از هفت بعدازظهر کشت بود که. پسر دوازده _ 
| ساله خانواده باهیجان آمد.داخل اتاق و كفت «سریال | 
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توجوانان ساخته می‌شود که در آن تولیدات : 
| اندک ثیز بخواهیم مشکلات استئنابی قشر کوچکی را 
به تصویر بکشیم؟... عگر اينکه به لین نتیجه برسیم, 
*مشکل امثال ترانہ مشکل گسترده‌ای است که این مهتا 





























درست نیست و هتک حرمت عموعی اسستت, 
ا از مهمترین جوایزی که فیلم به دست آورد. ح 
اس 1 | 1 "9 ان لوین ھتران انوا کے داو چ 
1 ۱ " ۱ د و مامیلة. تمام لصسباسات. ترلنه ر ب 
[ 7 خخصیتهای فلم رابه رلعتی بروزمی‌دمد. ا ا 
هرکز چیزی شاخص و بالاتر از فیلمنامه ای 
| یس مسا تال تال لس ما ال ام e‏ ل ال یالب الا مغمولی برای یک نازبرام متوسط غاتوادگی | 
1 0 من تراه ۱۵ سال دارم ۶ دارد. ندارد. اگر واقعاً برترین فیلمنامه در میان قیلمنامه‌های ‏ 
۵ کارگردان: رسول صدر عاملی در ایتدای فیلم, ترائه رادر حال عبور ازدالانی تاریک خش مسابقه چشنواره فیلم فجر!فیلعناما فلم :من ا 
۱ 4۵ بازیگران: ترانه علیدوستی. مهتاب تصیرپور. . او تنگ می‌بیتیم که نعاد راه سخت و شرایط دشوار زندگی ‏ ترانه. ۰ باشد, بايد به حال سینمای رق به تزولمان] 

| حسین محجوب., معصومه اسکندزی و... ووست. هید ترانه, شاید يبا رسيم شده و بازی | تاسف بخوریم! 

OOO ۱‏ خوب #قرانه علیدوستی #به باورائدن او به مخاطب عام تا( گذشت از اغراق آمیز بودن کلیت فیلم, باد گفت." 
خلاصه داستلن: 7 هدی کمک کردہ باشد, اما در این عرص بسار اغراق بعضی از مطالب مطلرع کیم دران تمودنی عیلی وا 
ترانه دختزی ۱۵ ساله است که درس می خوآذر و آشده و تصویر عرضه شده از شخصیت ترانه فرشته‌وار از واقغی در جامعا امروز عا دارند, ماتند؛ لاابالی‌گری | 

در انبان یک شنرکت زندگی می‌کنف. پدن او دز ننان گاسک: امیر حسین, ادعای مادرش که خود را عدافع حفوق . 


اا كت ٤‏ به راستی چرا کارگردان قیلم فکر می‌کند.مابه صرف ۶ زنان می‌داند,اما هیچ ابایی از تهمت ردن به عروس اش 
د ا ی ی ۳ چهرة معصوم و عصسعم قرانه» در ذهنمان از او و نار ده دقدفه‌های عذاب‌آور و آیندة ۳۲ زتان| 
کت اندزام موات آنهامی ٤‏ رانا ها بر و عاظ زتی می‌ساژیم که می‌بایدقهرمان د داستانی باشد که | صیغه‌اۍ مشکل لاینحل زنان و دختران فراری و برت 
0 مو 1 مت مي شی #قرار است اشکمان را در‌آورد و به تسین وادارمان کند؟ ( از هحه اینهاء آینده تیرة کودکانی بی هویت که به خاطر ٩‏ 
ا ر RY‏ ۳2 تنهابی ترانه, شاید دلیلی باشد, برای اصرار وی به اعدم توانابی ماذراننشان در نگهداری از آنها به دست | 
امتناع می‌کند: عادر پسبر. او را راهی خارج مد وونکهداشتن فرزندی که هیچ کس او را به رسمیت _ سرنوشتی نامعلوم سپرده می‌شوند, 
می‌کند. ترانه از پای نمی‌نشیند و برای بات مت وازمی‌شناسد: ما هرگز کاقی به نظز نمی‌رسد و تلاش 3 جدای ایتها فیلم دارای بعضی صحنه‌های زیبا و 
کار را یه بادگاهمی‌کشاند و وقتی داعابه نفع ادا ادد چ کارگردان پراي طبیعی چلوه‌دادن رفتار ترنه به واسطله تا ثیرگذار است مانند ضحنهای که تراته فرزندش را[ 
می شود پابرجا می‌ایسند تا پدر فرزندش خف "۶*۷ حرکات متین و فتمان یه تسنش بر مان اصولاً "در بیعارستان در آغوش می‌گیرد و صدای عک زدن ‏ 
* خویش به سوی او باز گردد. .تال برای ماندن دذندگی آل پترا کارکزدانی که داعیة مطرح کزدن مسبائل و مشنکلات | کودگ راب هنگام نوشیدن شیر می‌شنویم و صورت ۴ 
کردن می‌ستیزد و پئا ندارد تن په شکست و ت ۶ جوانان را دارد. باید دست روی متحضر به فردترین ؛ پرههر عادر را می‌بینیم و یا صحنه‌ای که ترانه و" 
7 بدهد, معضل یک دختر نوجوان بگذارد؟ واقعیت این است که *دوستش درحال نگاه کردن به عکسهای جنین پتع " 
۱ 2 ترانه یک شبهه استثنا شت چه از نظر شنخصیتی و چه از ماهه در کذاب, خنده‌های کودکانه سر مي‌دهند. گرچه | 
هن ترانه ایا ایح فراع شح .رفته و ودی | تظر داشتن مشکلات غریب حاملگی در ۱۵ سالگی! بیوه‌ای وه نظر نمی‌رسد, فیلم قصد طرح مشکلات را داشته | 
است. آما اثری قوق‌العاده و لايق آن همه تعریف دا بر چا عانده از صیغه با پسری بی‌قید و بوالهوس, و ماشد. اما عملاًدرگیر آنها می‌شود و با ارتباط دادن این | 


أتمچید متقیاخ و جایژهبشواره کر نیشت. ۲ هسچنین زندگی درخانه‌ای که تیمی از آن تبار یک شرکت ا معضلات په ژندگی ترانه, باعث ایجاد حس هعدلی ۲ 
" فیلم؛ رواپتگر قصد (ترانه! زنی بی‌پناه است که | است و به دنیا آوردن و بزرگ کردن فرزندی بی‌پدر! ,مخاطب عام با او می‌شود. در یک کلام فیلم من ترانه | 
جامعة قانونعتد عا! وجود فرزند وی را برتمی‌ناید: از قصد ندارم وانعود کنم. ما از این دست. مشکلات 2 1۵ سنال دارم. حکابت گر ترانه‌ای معصوم است که 


همین رو شناهد تلاش بی رياي تراه »هستیم که سعی در جامعه نداریم. می‌خوافم بگویممگر چند درصد از تلاش می‌کند نفعه‌ساز زندگی اش باشد. 
ساب پاک خود و تابن مرادن به لهت و خترانتیجوان ما مساثل و خصوممهات ترانه زا دارند؟ز 


wun eee: 
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< تکام به تیال وله ج توجه قرار گرفت شناید حکایت دختر اشنزاقی و پر تفر 2 ناتملم این ازاف مزج متب دی خالی آن 


کچ لی و a‏ ت 








T=‏ مر زوجم رولیتی نهنعا شده منوب شود ( آنا همین داستان | ضیف هم بود عدم شخصیت پردازی درست بعضصی 
بو يا و کراری بود که با وسنواس دز قالب طرحی نو در سبریال ‏ از کازاکترها مانند شخصیت. معاون سرمفتش که چای ا 
ہے سط م پمپ | ر متسه س کے ۲ آ هشب دهم » لجرا شد و با برانگیختن حس همدلی مخاطب ‏ پرداخت بیشتری داشت. چنانچه عا در جایی می‌بینیم | 
تقارن ايام عحرم و عید نوروز. امسال باعث ایجاد با قهزمانان ماجزا موفقیت به دست آورد. معاون به راز سرمقتش پی می‌برد. اما عملا اين ' 
حال و هوایی تازه و متفاوت از سالهای گذشته در سیما 7 علاوه پر موضوع عاشقانه, بهره‌گیری از چاشنی طنز موضوع کمکی به پیش‌برد سیر داستان نمی‌کند. و 
« شده بود. امسال به خاطر احترام به ایام سوکواری. از قو به کارگیری تعلیق به شتی ی داستانی کمک زیادی کرد و ز, حضور این فرد در تعزیه آخر که انتظار می‌رفت. خالی | 
آبرنامه‌های طنز (خوشبختانه) خبری نبود و برای یجید هی یزیا م4۳ به عتبال حزب شید "از حکمت نباشد, بسیار عنفعل از آپ در آمده بود و یا ۱ 
ا کردن وقت ابن برنامه‌ها که در سالهای پیش, زمانی ‏ قیلمناما منسجم و گیرا, موسیقی همراه وهعاهنگ با مرگ تام الملوک که تصنعی و بی‌مورد بوذ. ۱ 
انسبتا طولانی را به خود اختصاص می‌دادند. امسال‌با ریتم داسنتان و طراحی صحنه و لباس مناسب از دیگر . اضرلا هر قصه و روایتی, پایان خاص خود راا 
حجم وسیعی از سریالها و فیلمهای داستانی تولید 7 امتیازهای سریال هذگور بود. می طلید که اکز جز آن شود نتاثیر لازم را نقواهدا 
سیما موجه بودیم سریالهایی که تخدادهنان به هی * 1 نو حسن بزرگ سنزیال که در مقایسه با دیگر تو لندات ۱ شت؟! پابان نله و نعادسن بسریال اتانب دهم» که ۲ 
"مجموعه رسید که متاأسفانه به جز دو مجموعه, بقیه . سیما,ء باعث شگفتی و شمف است! عبارتند از لول پرمرد ۶ انم ا کربلا داشت و مرثیه‌ای که 
سحصول همان روال سرهم‌پندی سازی بودند. دراین از اطله وقت و کش دادن بیهودة خط روایی داستان و ازنان در ادامه راه تعزیه بر سوک عزیزرانشان | 
میان. سریال VD SEPA E‏ دوم بازیهای بسیار زیبا و حرفه ای بازیگران, بخصوص, می‌خوانند. فصلی زیبا و رسا را در ختم مسبر داستان | 
هوابی خاصی که بر آن E‏ بود. بیشتر مورد رس سین پادوه کتایون ریاحی و رویا تیموریان. ارقم رت 
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تھ چچچ 
٠‏ روتد ا 
طرح سئوالهای تلیشه‌ای و یک جور با پاسخ‌های_ 
مقعولاً کلی و آشنا و عدم ختابیت این نوع گقتگوها: 
:که پایشان در هز عه «طبوعات هتزی به شکل باراز 
عکاره‌ای کسترده است . به مذاق و سلیقه: 
دوستداران و خوانندگان مخله اطلاغات هفتگی و 
جنگ هتر چتدان خوش تمی‌آند و[ ان سوب 
سردبیر محترم مجله را راضی نمی‌کرد. این آمر 
جنگ هنر را واداشت تا دراین زمیته به قکر واه‌حلی 
بیفتد و نوعی ویژه از عصاحیه زا که گفتگویی 
صمیمانه پا هترمندان. درتمامی ایعاد. اختعاعی و 
تزی و خانوادگی الست در دننتور کاز عود قزار 
دهد. از همین رو سئوالات تازه‌ای طرح و نکل 
جدیدی برای گفنگو تببن شد و برای عملی گردن - 
این مھم هعکاران جنگ هتر آستیشها رابالا زدند و 
دراین مبان انم «گلتاز سیفی» فعالتر ظاهر شب 
دست به تهیه چند گفتگو دواین عرصه زد که به 
رور شاهد چاب آنها در مجله خوانید وھ با این 
اند رن راه تی یوار مس" 
E‏ مي کت TA OIE Thr:‏ 
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اشاره : 

«عریلا زارعی» با فیلم «دو زن» خود ړا به عنوان 
باژیگری مستعد و مطرح به سینعای اران شناساند, 
پس از آن در فیلم «تکیه بر باد» بازی خوبی ارائه کرد و 
تشان داد که در عرصه بازیگری آینده درخشانی در 
تظار اوست. بعد از پخش حجموعه تلو بز بونی ډو لابت 
عشق» که مربلا زارعی درأن ابفاگر نقش گلناز بود او 
یک بار دیگر تواناسیهای بازیگری اش را ثابت کرد. از این 
بازیگر جوان هم‌اکنون حجسوعه تلویزیونی «پلیس 
جوان» از سیما پخش عى شود او دراین سریال نقش 
یک خبرنگار فعال و شجاع را ابقا می‌کند. گشتگوی 
هکار ما راب ابن هترسند می خواتید. 

OOO 

نا شغل تان؟ 

8 بازیگری. 

[] تحصیلات! 

6 فارغ التحصیل مهندسی صنایم غذایی. 

ل اولین بار کی با سیتما آشنا شدید؟ 

# دوران کودکی, 

تا وکین فیلعی که دیدید؟ 
۶ هریاد رفته» 
لا اولین بار ازچه چیز سیتما خوشتان آمد؟ 
٩‏ زبان بیان و اهدافش به مدد تکتیکہ 
ل دلتان می خواست در سینما چه کاره شوید؟ 









گفت وشنودی با مریلا زارعی 
بازیگر سینماء تلویزیون و تلاتر 


on;‏ بودم» صر 


6 بازیگر. 

0 اگر امکانات فراهم باشد» چه فبلعی را دلتان 
می خواهد بساز ید؟ 

8 فیلم خودم را 

0 از کدام کار تان بسشتر رضایت دارید؟ 

# این رضایت از جائپ خودم هنوز حاصل نشده 


0 از شخصیتهایی که بازی کرده‌ایدد کدام یک را 
بیشنر دوست دازید؟ 

٩‏ دختر گفروش در تله تلاتر «خاته‌های اجارءای» و 
کلناز در ولایت عشق. 

0 به چه نوع فیلمعانی علاقه‌سند هستبد؟ 

8 هر فیلمی که په سینمای ناب نرّدیکتر باشد 

لا اگر تیه کننده بودید. دلتان می خواست چه 
فیلمی را سرمایه گذاری کنید؟ 

۵ فقط می‌دانم که صرفاً برای گیشه سرمایه‌گذاری 
نمی کردم. 

3 اگر در یک زمان به شعا پیشتنماد کار در تلویزیون 
و سینما داده شود کدام یک را بر دیگری ترجیح 
هی نیت ؟ 

6 ایفای نقش در هرکدام که کاراکتر مناسبتری 
داشته باشمد. 

اگر تهیه‌کننده بودید به کدام فیلمساز پول 
می دادید تا فیلمش را هر طور که می خواهد بسازد؟ 

۵ بهرام بیضایی. 

تا بهترین فیلمی که دیده‌این؟ 

® تلماولوییز اریدلی اسکات]. 

نا دلتان می‌خواست با کدام کار گران معروف 
همکاری می‌کردید؟ 

9 رخشان بنی اعتعاد و داریوش عهرجویی, 

1 بمترین کار گودان جبهان؟ 


6 فلینی . دسیکا . ثارکوفسکی - لوک بسون . 


پو لا تسکی و« 
نا بعترین فیلم ابرانی؟ 
۵ رکیار هرام بیضایی 4 
7 شبرین ترین خاطره سیلمایی! 
۵ حضور در فیلم سینمایی دو زن (تهمینه عیلانی)! 
۶ الحمدلله هنوز نداشت ام و امیدوارم نداشته باشم. 
نا بهترین باز بگر مرد جبهان؟ 








:ر 
سرمایه گذاری نمی کردم و سرعایه‌ام را در اختیار فیلمسازی مانند بهرام ببضایی 
فرار می دادم تا فیلمش را بسازد 













رابرت دثیروال پاچینو. 

0 بهترین بازیگر زن جهان؟ 

8 اینگرید برگمن. 

نا بهترین بازیگر زن ابراتی؟ 

٩‏ سوسن تسلیعی, 

لا بهترین بازبگر مرد ابرالی ۷ 

® پرویز فنی زازه 

تا بهترین منتقد سینحلی ابران؟ 

0 کسی که به نقد اثر هنزی اشراف کامل داشته 
نا پمترین فیلعنام ایراتی؟ 

@ فیله‌نامه‌های بهرام بیضایی. 

2] بمترین فیلمی که تا آخر تعاشا ک ده‌اید؟ 

# در سینمای ایران. اکثر فیلم‌ها! 

0 اولمن بار با کدام تناتر و تناتری آشنا شدید؟ 
9 شکارچی کار آفای احسد عابل. 


لا اولین تمایشی که دیدید 

6 طبس ۱۳۵۸ 

0 دلتان می خواست در تناتر جه کاره شوید؟ 

۵ بازیگر. 

0 اگر امکانات فراهم باشد, دلتان می خواهد چه 
تناتری را کار کنید؟ 

@ اتوبوسی به نام هوس 

نا اگر مجپور شوید تناتر را رها کنید. دوست 
دار ید. چه کاره شوید؟ 

٩‏ سعی می‌کتم در هیچ زمائی به اچبار علاقه‌ام را 
ترک نکنم 

0 از روی کدام کتاب با رمان دوست دارین. فبلم 
ساز ی ؟ 

۶ صد سنال تنهایی. 

0 آبا داستان با فیلمنامه نیمه توشته‌ای دار ید 

بله. 

0 فرم یا محتوا کدام در تئاتر ضرورت دارند؟ 

۶ هر دو. ادا پیشتر محتوا 

ن] نظر تان دربارء تشاتر امروز ابران؟ 

® بیماری که دوره نقاهت راطی می کندا 

لا بمترین طراح صحنه تلاتر؟ 

# خسرو خورشیدی. 

0 یک تعریف صریح و کامل از تناتر 

# هنر انسان و زندگی. 


۳٩ شماره‎ 








۱ 1 4 اه ف ان کی | 
7 بهترین تناتر تلویزونی؟ ا Mi‏ 



















@ هنوڙ بهثرین را ندیده‌لم. 
7 یک تعریف صریح و کامل از تلویز بون؟ 
8 جعبه جادویی با انوام و اقسام بی‌سلیقکی‌ها! 
تا یک تعریف صریح و تفیل از یخم مرحوم پرویز فنی زاده | 
8 معجزه تکنیک و هثر. هند 
تا چه نوع موسیقی را بیشتر دوست دارید؟ 
کلاسیک و مدرن. 
[ بمترین موسیقی فیلم آبر انی؟ 
9 از کرخه تا راین |مجید انتظامی): 1 5 
تاز کدم مجله پیشتر خوشتان می‌آید+ .۰ عقیده من بهترین متقد | 
6 بستگی دارد په محتوای مجله. ۱ ) 
0 از کدام نویستده روزنامه با کتاب بدتان مي‌آید؟ | 
۵ تعامی نویسنده‌ها قابل احترامند, حتی بدها: 
نا بمترین داستان کوتاه ابراتی؟ 
8 داستانهای کوتاه صادق هدایت. ۵ پزشک, 
تا نظر تن در مورد مطبوعات؟ تا در بیست و پنج سانگی دلتان می خواست چه کار 
0 بايد صاحب نظران نظر دهند. بشوید؟ 
0 دوست دارید. نقش کدام شخصیت زن رھاتھای ۵ همین که هستم! 
مشهور جیهان را بازی کنید؟ 7 و حالا جطور ۷ 
6 اسکارلت. ۵ بازیگر. 
0 شیر ین نوازی یعنی جه 0 اگر سی سال بیش به دئیا می‌آمدید. جه کار ۵ 
زیبا نواختن. می شد ید 
0 نظرتان دربارة موسیقی پاپ چیست؟ ® بازیگر. 
@ دوست داشتتی. 1 بهترین باژیگر آثار کسدی جهان؟ 
7 بهترین نمایشنامة خارجی؟ ۵ چارلی چاپلین. 
# آذار تشسی وبلیامز. شکسهیر: ماکس فریش و.. تا یمتر ین نقش تلویز بونی شما؟ 
7 از کدام میهر* شطرنج بیشتر خوشتان می آید؟ 9 کناز درولایت عشق. 
6 وزیر. 7 اگر یک میلیون داشتید چه کار می کردید؟ 
1 تابه حال شده غم راعات کنین؟ ۵ اینقدر بی‌افعیت است که برایش برنامه‌ای 
ات پیش بیتی نمی کتم. 
0 وفتی غمگین هستید. کدام شعر به ذهنتان 0 گر ده هیلیون داشتید چه کار می کردید؟ 
مي‌رسن؟ ۵ نمی‌دانم. بستکی دارد. 
۵ انديشه را به زمزمه‌های شاعرانه ترجیح زندگی جسنت؟ 
می‌دهم! منشوری لست در حرکت دوار. 
0 اولین کسی که از آثار شما خبردار می‌شود جه ن( به نظر شما زندگی هميشه روی یک خط 
کسی ات مستقیم جلو می‌روذ؟ 
® مشوفاتم دراین رام 6 بله. البته با فراز و نشیب! 
[] هنر باتظم ساز گار است یا بی نمی 07 در زندگی چه خصلتی برایتان مام است؟ 
6 هنر در عین بی‌نظمی, منظم است مانند خلقت 8 صداقت. 
وحدت در عین کثرت! 0 خر بد خانه می کنید؟ 
0 در کارتان آدم مئظلمی هستید؟ ھت 
6 سمی می‌کنم. 0 شیهرت جذاب است؟ 
02 بهترین سربال تلویزیونی از نظر شما" ۵ تصور می‌کنم در بعضی شرایط آزاردهتده است: 
۵ هزار دستأن [مرحوم على حاتمی) © آبا آدم بدقولی هستید؟ 
07 آرزو داشتن عیب است؟ 6 اسلا 
6 نم 5 از جه غذابی خوشتان می آند! 
ت) نظر تان درباره خنده‌های مجریان بعت از خبر @ ماکارونی. 
چیست؟ 0 مادیات چقدر در زندگیتان تقش دار۵؟ 
8 بسیار بکتواخت و تصنعی است. © هیچرقت به مادیات فکر ثمی‌کنم. 
نا به‌طور متوسط روزی چند ساعت تلویزیون تم نظر تان فرباره سقراط 
مي‌بینیش؟ 6 فیلسوقی عارف 
# یک ساعت. 0 نظر تان تربار شعرهای خیام ٩‏ 
دوست دار بد چقدر مشهور شوید؟ 9 عین غشق. 
© علافه دارم بیشتر محبوب شوم ته مشهور. 0 بمترنن نمونه عشق در ادبیات؟ 
0 وقتی ده سالتان بود دلتان مي‌خواست چه کار 8 لیلی و مجتون. 
بشویه؟ 0 نظر تان در مورد اشمار مو لاتا 


شماره ۳۰۳۹ + سس 













































شاعکار معنی. 

نا بمترین تفر بحتان؟ 

* کار 

0 چه رنگی را بیشتر دوست دارید! 
۵ زرد 


نا وفتی تصوبر چاپ شده‌تان را می‌بینید چه 





۷ 6 اصلاحس خوبی ندارم! 


0 جر یک روز معمولی از صبح تا شب چه کار 


می کنید؟ 


۵ پرداختن به امور خانوادگی. 

نا بهترین شاعر دنی 

۵ حانظ 

7 کدام شعر را در اوقات تنهایی, اغلب می خوانید؟ 
در اوقات تتهایی بیشتر وقتم را صرف خواندن 


نثر می‌کنم تا نظې 


0 در یچه نگاهتان به زندگی چگونه است؟ 

۵ خوش‌بینی 

0 نظر تان راحع به تناتر و روحوضی؟ 

باید زنده نگهداشته شود. 

لا به مردن هم فکر می کنید؟ 

۵ درتمام لحظطات, اما ته ہا تاثیر بازذارنده! 

7 ف زند جندم خانه‌اده هستیت؟ 

#ارل. 

1 نظثر تان در مورد سال ۲۰۰۱ چیست؟ 

8 جای تال است در شگفتی‌ها و تحولات در عصر 


کامپدوتر. 


0 دو روبی راڼه چه تشییه می کنید؟ 

ê‏ شت 

تروت خوب است یا بدا 

8 درحد نیاز خوب است بیشتر و با کمتر بد است. 

تا زیبایی را در چه می‌ینید؟ 

@ در صد اقت. 

0 اسل هر حرکتی راچه چپزی تشکیل می‌دهد؟ 
6 نیت انجام آن: 

0 با تخیل چقدر سروکار دارید؟ 

@ بسپار ناسحسوس و کم. 

تا اگر ساعات بیکاری داشته باشید به چه کارهای 


حنبی می پر داز پن؟ 


8 تعرین موسیقی و دیدن فیلم و مطالعا کتاب. 
0 به شعر علاقه دارید! 
#بله 



































از هه ۵۰ میلادی ته بعد. 9 
موسیقی پاپ اعامه‌پسند؛ به | 
دستخوش نواآوریهای 
عضیان نونه است. به 
عنوان مثال تقییر در 
سیگ ها ان 
1 بپیلی فاید) و ۲0۷ 97 
۵ (راگ اتدرول) ار این 
: لحتة ية شسمار یروت 

و به عبارتی دیگر به هر 
شنعلی از عو سبقی 
غیرعامیانه که محبوبیتی 
توده‌آی کب می‌کرد... و بر 
حلاف موسیقی کلاسیک و 
فولکوریگک توسط افراد 
تاشناخته شاعه بیدا 
می‌کرد ۔ عوسیفی پاپ 
گفته می‌شد. 
در غرب به‌طور کسترده‌ای, عوسبقی اصیل خامیانه رو 
اق الول گذالشت 3 در افشعف ران ق = که اد االات 
متحده, اوازخوان‌های دورهگرد اکروهی از 
می اورند) آنار ترلنه‌سرآیانی مانتد «استطان قوسنتر » را 


و 


اجرامی‌کردند. 

سبکهای موسبقی پاپ تا اوایل سده بیستم میلادی 
از از وپابه آمریکا می‌رفت, ولی در انذک ژبانی موسیقی 
آیالات متخده. شنوتدگانی بر انگیستان..و قاره اروبا 
یافت. از آن زمان به بعد حوسیقی پاپ غرپ بنشتر تحت 
سلظه آمر یک بوخ 

بر ده ۱۸۷۰ چاپ و نشر ترانه‌های پاپ در 
نیویورک ظهور کرد و نا حدود چهار نهه تعد نوء 
جدیدی از تعایش موسیفایی ۔ کمدۍ موسیقایی با 
موزبکال به وجود امد ک تحت تائیر اهنگسازاتی از 
ایالات متحده بانند آیرین برلین, ریچارد راجزر. ژررم 
کرن, جورح گرشوین, کول بورنز و اسکار همرشتاین 
دارای پیچیدکی تازه‌ای شد 

درابن میان سپاهپوستان آنریکابی که با سیگ 
ارگ تایم» آغا به کار کرده بوفند. شروغ په ترکیب 


۰ ِ ۳ 
اد ریتم‌های پیچیده آفریقایی با ساختاری‌های 





ES a ۳‏ م 
۰ سچ ا ۱ 
کا او ونای کو و 5 ۳ ۲ 
۳ تت ع 


۰ با‎ e 


i TT EETE‏ به 
رشد تکتولوژی سلحه‌های ۳ ج کے 
سل الوصول دراختیار همگان فزار داشت و در عین 
حال استفاده از میکروقی: آوازخوان‌های موسیقی پاپ را 
از تیاز به ضداهای موش یافته‌ای که می‌توانستند در 
تضاهای بزرگ نفون کتنده آزلا ساهت و بدین زوهن 
امکان لستفاده از قنون, جدید آوازخوللی به وجود آمد. 
رادیر نیز سهم بسرابی در افزایش شمار مخاطیان این 
وسیقی داشت. 

سبگ کانثری ۲ که از تصستیف‌های اانظیسی - 
آمریکابی| سفیدپوستان جئوب و غرب گرفته 
| شده بود و ساخناری روایی و ریتمیک داشت به 
موفقیت قابل توجهی دست بافت. موسبقی 
سیاه‌پوستان جنوب که نلوز» نام 
داشت. همگام با کانتری مخاطبانی رایه 
جود علب کردا 

در دهه ۲۰ و ۴۰ موسیقی چاز 

قروعی کم تور را با سبک سوینگ 
, ثاب تجربه کرد. خوانندگان مطرح 

این سبک ینگ کروزبی» و 

ففرانک سینانرا» (که به 
ناله کنند گان شهرت ذاشتند) بودند. 


| ظهورالویس پریسلی و.. 
| درا ین ميان آواز خوانهای 
سیاه‌پوست به دنبال کار از جتوب به 
شعال و شهرهای جستعتی مهاجرت 
کردند که این نیز باعث تغییر یافتن 
بلور ابلوز روستایی به سبک بور 
شپری که خشن‌تر بود) شد. در 
دعه‌های بعد از جنگ چهانی دوم: 
موسیقی پاپ آمریکا به شهرت 
جهانی بزرگی دست پیدا کرد و با مهاجرت ساه‌پوستان 
امریکایی, به شهرهای شعالی در دهه ۵۰ موسیقی 
کانتری دستخوش تغبیرانتی شد 

در همین ایام موسیقی راک اندرول با افراد مطرحی 
مانند «الویس پربسلی »و شخصیت‌های دیگری ظهرر کرد 

راک اندرول آمیخته‌ای بود که از بلوز و کانتری و 
آهنگ‌های عاطفی روم‌بخش. در دهه ۶۰ موسیقی راک 
که شکل پبچیدهتزی از راک اندرول بود. طلوع گرد. 

غتاضر بنیادین آن عبارت بود از: چند خولننده. 
تعدادی گیئار (شامل باس,ریتم. لید) و درام 

دیگر سازهای کاربردی در راک عبارنتد از سبتتی 
سایزّر اتوام سازهای یادی, ارگ الکترونیک و پیاتوی 
الکتریکی. 

نتهای. کلیدی راک ا۵ھ ۵( خضدضرب کوبنده 
آوازها و شعرهای برخاسته از مضامین عاطفی و گیتار 
به شدت تقونت شده در ابتدای امر سیکی ساده یود که 
معدها با در برگرفتن دل‌مشقولی‌های مخاطبان و 
کنجاندن عضمون‌های شضدچنگ و اجتعاعی مزسیقی 
راک را وارد مر جله جدبدی ساخت. 
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چند سای الد ها ارف نایاش ای ۳2 
جدید پیرامون زندگی او. تحت عوان |مربرت مت 
E‏ موستای) جان جتجلی فد 
جهان موسیقی بهراهالاده که در چند حال یز ٠‏ 
بی ساب بلة بوت e‏ 0 ا ...ید7۳ _ 
-. وار دوه توس پاضراحت | 





هی ی ۳ E‏ 

یمن تک رواک نوی هقرت 

چنگ‌اندازی آلمان نازی بر کشورشی حه کات | 
۱ انااد گان کون کازایان توباه فرزندان از تهدیر 7 

کرد‌انه که ذاش و نو رسنده کتاب را به دادکاه خواهند- 

۱ بعامه‌های اروا دورزی بیست که حبر" 

ا ی تون کاب دوا کون و ی برش نت 

0۳ ابن نابفه عالم عوسیقی دوج | ت MS‏ 

کت 0سه ایراقی درمیان بزر' ی 2 
کمن زمر رترب یل دی 
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اپنترتی جهان موسیقی دز مورد رین" ۰ 


EFI ETE‏ که اس 
گت قران ازکستتر. لزن ازانه شد کامهای ۱ 
اس ٩‏ موسیقیدان ید نون نیز بیده. می‌شود:. «سین له -. 
تحسین» که البته ان سنین خودکی مر فرالس آقامت ` 
اا انا مجچگاد اسل فزهنکگ. ت۲۳ 
کشورش رآفراموش نکر س س سم ی ت 
مرک علیفراقسه رابه جهده داشته اس" 
طرهاد مشدکات» که ای نیز از نوجوابی شهج 
کی کی 
تیاه بو کاب بهشرین اهبر ازکستر در -جکنتواره 
کیک کر راہ کے اوک و ا ے2 
.و نجام االوزیتن چکناولریان» & ولد - 
موجه لس 3 تاکتون رگبری کروههای قى ر 
زاپمهده ات ا ۱ 3 بَ 
ج چکنااولن تون يقير ارکستر 2 
ر ابرا اتچام می هد = maga‏ 


سب - شسماره ۳۰۳۹ 






















سیفجای جهان 


معرفی فیلم‌های روز 


۰ ار مسرت و 1 ۴۳ ¬ [ 
اس 


0 «بازده تفر برای آوشن» - 
ساخته استبون سادرب رګ 
پس از موفقیت «ترافیک» استیون سادربرگ که 
پاره‌ای: جایگاه او را درمیان کارگردانان برگزیده 
چهان سیثعا می‌دانند. ناگهان سیتمای جدی زا کناز 
گذاشت و به کارگردانی آثار کمیک و سرگرم‌کتنده 

محض روی آورد: جالب اینکه در همین نوم نیز 
موفق بوده اسن 
فیازدد ,نخر برای اوشمن» بان‌سازی یکی ار 
کمدیهای مشهور ناريخ سینما به نام «یازده سارق در 
لاس وکاس» است که سی و اندی سال پیش با حضور 
بازیگرانی چون «فرانک سیناترا» سین عارتین» و 
ضنامی دپزیس اکت ند 
داستان فیلم از این قرار است که «دانی اوشن »با 
بازیسازی «جرج کاونی پس از چند سال از زندان 
خلاص هی‌شود. او دوستتان قدیمی خود را که تعد ال 
آنها یازده نفر است. جمم کزده و آنها را برای دست 
زدن به یک سرقت صد و پنجاه مبلیرن دلاری در 
لاس وگاس وسوسه می‌کند. 
برنامه‌های سرقت به شکل دقبقی ریخته می‌شود 
و آنگاه سیل اتقاقات پیش‌بینی تشده در هر لحظه په 
نظر می‌رسد که برنامه آنن سرقت. را دچار اشکال 
کرده و با ان را با شکست کامل روبرو سازد و و 
در حقیشت, همین غاللگیریها اسث که فیلم را به یک اثر 
سادربرگ از تمام عرابل شناخته شده و 
کلیشه های رایع برای ساختن یک فیلم تجاری استفاده 
کرده است. از جمله پازیگرانی چون اراد پیت ۸ 
انجو لیا رابرتز 4 «اندی کارسیا» «البرت علد و چند تن 
دیگر. فیلمنامه‌نویسی مجرب و قیلمبردار و 
تدوین کری پرسابقه اما آنچه این گمدی ماجر اجوپانه 
را عوقق جلوه دهد ساده‌انگاری مشخص 
ِ صبادریرگ » است. او ابزار خود و داستانی را که با آن 
پیچیدگیهای بی‌مورد سرف تطر کرده و به اولین 
اصل سینما بعنی «سرگرم کردن#روی آوزده است. 
«بازده نفر برای اوش اا فیلمی است سالد محکم 
و تواهم يا لحظات پر شتسار غاللگیرکننده که 
سینعادوستان را راضی از سالن سیتما بازمی گرداند. 


0 آمین» - ساخته کوستا گاوراس 
کاوراس کارگردان پرشرر و سیاسی, بار دیگر به 
آنچه بیش از هه چیز به آن آشنایی دارد. بازگشته 





۱ااا ان 


مرمیتلی نمایشنامه ای مستا قدیمی يه نام اضماینده» 


که نویسنده‌ای اتریشی آن رابه رشته تخریر درآورده 
اسینت, 

گاوراس به مقوله جنگ چهانی درم بازگشته 
است. او در برخی از فیلم‌های گذشته‌اش تپز 
شباره ۹ ر - 


2 
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کے ب يې 


حسماسیت خود را به تازنسم تشان داده بود. این بار 
گارراس به جنایات نازیها و وجدان بشری پرداخته 
لتب 








ح است. او شیمی‌دان است و پرای بخش تحفیقاتی 
۱ اس.اس کار می‌کند. وی در تهیه و تولید گازهای سحی 





| فرماندمان نظامی اس.اس از کاز سمی برای کشتن 
اسرا استفاده می‌کنند. 

گرشتاین از آنجا که مردی عذهبی لست. از اين 
| جریان به وعطنت می افتد و خبعی می‌کند تا به کمک 









یک کشیش جوان که از وابستگان پاپ است. از 
استفاده جنایتکارانه از گاز سمی جلوگیری کند. 

او در این راه با واتیکان, متفقین, آلمانها و هر کروه 
عمکن دیگری تماس حاصل می‌کند, اما موفقیتی په 
دست نمی‌آورد. سرانجام در پاپان جنگ چهانی دوم 
الگرشتاین » توسط نیروهای فرانسوی اسپر می‌شود 
و در زندان آنچه را که زاجم به گاز سمی و گازپرد آن 
بوده به رشته تحریر درمی آورد. این نوشته‌ها يعدا در 
دادگاه تورنبرگ که برای محاکنه چذایتکاران جنگ در 
آلسان ذازی تشکیل شده بود, به عنوان شواهد و 
عدارک مورد استفاده قزار می‌گیرد, ضمن آنکه 
نوشته‌ها, خود زمینه‌ای برای نکارش نعایشنامه 
انداینده۷ می‌شود که به نویه خود پس زمینه فیلم 
«آمین + ساخته گاوراس را 


0 بازتاب بر دردسر تمایش ١آ‏ یں ۱ 





اکران #آمین» یا بحث. ۱ 
و جدل و حتی شکایت از 
سازندگان فیلم روبرو شد. . 
از طرفی محاقل مذهبی از 
اپتکه تام پاپ و واتیکان در 
فیلم عطرح. شده از ابن 


داستان فیلم. درباره شخصیتی به نام «گرشتاین » 


| به لس.اس کمک می‌کند. اما روژی متوجه می‌شود که | 











عوضوم چندان راضی نبودند و لب به شکوه 
کشودند. از طرف دیگر. پوستر فیلم که در آن صلیب 
شکسته آلسان نازی به‌وضوم نقش گرفته, باعث 
ناراحتی برخی از محافل پازیسی شنده است. 

کی از عنتقدان اظهار کزده الست که پوستر این 
| فیلم می‌توالد به ځشونت و تنفر دامن زده و زد و 
خوردهای خیابانی را افژایش دهد. حتی برخی از 
| مقامات پاریس از فیلم و پوستر آن به دادگاه شکایت 
کرده و تقاضای معتوعیت تمایش آن را کردند: اما ۱ 
قاشبی دادگاه شکایت را ورد ندانسته و اجازه ادلیه. 
ابش فیلم را صادر کرده است. البت» کاوراس مائند 
هعيشه از فیلم خود دفاغ کرده و نمایش آن و بازگویی ۰ 
واقعیات و انفافات جنگ جهانی دوم را لام دانسته | 
است 










0 ستها دز د جر استرالیایی ها 


سایت اینترنتی جهان سینماء تحلیلی پیرامون 
حضور هترمندان استرالیابی در سیتمای جهان ارائه 
داده و به معرفی برعی از آنان پرداخته است. اگرچه 
این نامها برای بسیاری از دوستداران سیتما آشناست, 
اما استرالیایی بودن انها کستر مورد توجه قرار گرفته. 
چراعه این هنرهندان بهشکل فوق‌العاده‌ای خود را با 
فرهنک سینعایی که در آن به‌کار مشغول‌اند, تطبیق 
لالخ انك , 

چند تن از سشهورنرین استرالیایی‌های سینعا. 
عبارتند از 

صل کیبسون » کارگردان و بازیگر «شیام دل» 
که در بکی: دی سال گذشته در آلاری چون 
«رطن برست ٭ لزنها چه می‌خواهنده اسل 
عرگیار» و اکنون در فیلم فزمانی که سریاز بودیم» 
ظافر شدة ست 

اراسل کراوه او در فیلم الس آنچلس محرمانه 4 
چهره گرد و سپس در فیلم‌های مهمی چرن «افعی ۾ 
سگلادیاتور » ایک نهن زیبا» و «بهای زنده بودن» ۱ 
اهر شده و به یکی از مشهررترین و پرکارترین 
چهره‌ها معدل شده استت. 
فنیکول کیدهن» ازدوام و 
سپس جدایی از اتام کروز» نام 
او را بر سر زیانها انداخت, اما 
ایقای نقش در فیلم‌هایی چون 
| #دیگری‌ها» و سولن‌روژ» په 
اشتهار او افزوده است, 

#براد پیت» در فیلم‌های 
چون سفت سال در تبت 4 ضازی 
جاسوسان 4 و «سکزیکی» ایقای نقش کرده است و از 
چهرهای مشهور سینما به شمار سی‌زود. 
الئوناردو دی‌کاپریو » 
| قابتانیگ ٠‏ او رابه چهان معرفی 
کرد و بر فیلم‌هایی. چون 
صباحل » و انقاب. آهنین » و فکیلبرت گریپ را چه 
فی شود » ظاهر شد» اسست. 

به غیر از نامهای فوق, باید از «جرم کلونی 4 
«کباتو رپوس » سائوس واتر هھ «چودی دبویس 4 
«کیت پلانش» «چفری راش» و چند تن دیگر نیز به 
عنوان استرالیایی‌های فعال و مشهور در سینما تام 
۳ ۱ 








افو اشته باد قامت غم 

مستوره پاک پرد؛ شب 

ای پرده کاشات زیشسب 
ای جوهسسر مسسردی زنانه 

مردی ز تو بافت پشسستواه 
ای جادر عشست تو لولاک 

از شرم تو شرم را جگر جاک 
یک دشت شسفابق بهستی 

پر سیسنه ز داغ و درد» کشتی 
ای بذر سم و شسکوفه درد 

بر دشت عقیق خون» گل زرد 
اف اشسته باد قاسست 

تا فامت زیتسب است: پرجم 
از پشست علی؛ حسین دیگر 

یا انکه علی سست؛ زبر معحر 
جشمان علی ست در نگاهش 

طوفان خداسست ابر آهش 
در بیسشه سرخ غم وردی 
1 سرمشسق کمال شسیرمردي 
ان لحسظه داغ پرفزوزش 
۳ ان لحظذ درد و عشن و سوزش 
ان غه رفن برادر 
۳ آن دم که تییسد؛ عرش اکبر 
ان لخسظ؛ واپسین رفتشن 

در سیسنه دشت تفته خفتن 
آن لظه دوری و جدایی 

آن «أنْ» اراد خدابى 
چشس مان علی ز پشت معجر 


افتسناد به دیدگان حدر 

خورشد ستاده بو ۵ ہی تاب 
وان دیده ماه ره آب 

یک شه ناه شسیر ماده 
انتساده به قاسسست اراده 

این وی غم ایسستاده وال 
ان سسوی شرف بلندبالا 

دریای ا ایسستاده بی مو ج 
در پسش ستیغ رفعت و او 
اين دشت کت وش سای 2 
آنَ قله اوج اسسستواری 

این فاطس در علسی ستاده 
وان حدر فاطمسی نژاده 

اين اشک ححا ب دید گانسشن 
وان حجب غلام و پاسبانش 

شمسسیر سراق رازمانه 
افکند که بگسلد میانه 

خورشید شد و شفق بجا ماند 
اندوه: سرود هحر بر خواند 
وان رفت که رد عشسق بازد 
سیدعلی موسوی گرنارودی 
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زیر نظر ؛ محمدرضا ههد بزادم 





0و غزل از محمد رحیمی «قفنوس ۸ - رامهرمز 
دودی خو شید 

باد و دلشورۀ پاران نگرانم کرده است 

سفق کوتاه زمستان نگرانم کرده است 
این همه پنجسره بسته به تاریکی شب 
خلوت سرد خیابان نگرانم کرده است 
اسمانی که پر از بفض کبوتر شده است 

سهسرة سر پد گریان نگرانم کرفه است 
ازدحام زن و زاغ به هر گسوشه باغ 

کوج درنا و پلیکان نگرانم کرده است 
وحشت صاعفه و دغدغه سرد تگرگ 

برگریزان درختک‌ان نگرانم کرده است 
خاطرات شب طوفان زده و صیح سکوت 

باد صد لانه ويران نگرانم کرده است 
بس که پژمردن گلهای بهاری ديدم 

یاس شکفته به گلدان نگرائم کرده است 
پیدسان لرزه به برگ و بر من افتاده امیت 

گذر باد پریشسان نگسرانم کرده است 
اه از دوری خورشبد دلم می گیرد 

شب بلدای زمستان نگرالم کرده است 


فاصله 

. و زمین عاشق بی حوصله دارد حالا 

صد دل سرد و سیاه و پله دارد حالا 
اسان زير پر سر پرسستوها نیست 

ذهن تاریک قفس حلحله دارد حالا 
باغ اواز فنساری پرضوغاو غروب 

بوم و زاغ و زغن و ولوله دارد حالا 
عشق نزدیکتر از سس خدا بود به ما 





جف_در با دل ما فاصله دازد حالا 
ساذه بودیم همه در حد فهسیدن هم 
دل اشفه ما مشخغله دارد الا 
...ونشسته است کسی منتظر حادئه باز 
که په پای دل خود سلسله دارد حالا 
۱ بیین چگوته مرایک تگا صبرت سوز 
۱ ۱ تس درون گوره دل مي‌کند مذاب بيا 
مصطفی سمندی ۰ رامهرمز حتما آثار دیگرقان را - البته بعد ار تعزین کاقی - 
کاهی رعایت کردن قافیه یاعث شده از متا پرایم ارسال کتید. 
غفل شویدا خدیجه رحمان زاده - تهران 
بیاهمیشه پر از لحظ‌های تاب با یت از حاط راتقلیع می کت 
جرمت چشمان اضطراب یعتی چه؟ ۱ که عشق روی گل با ما چها کرد 
تو ړا که هعدل رنجی و آشنا پادرد رادلل = نقاعیلن 
بزای خاطر تسکین التهاب بيا حکایت با « مفاعبلن 
ضفن اینکه استفاده از را در مصرام اول صبا کرد * مفاعیل 
ضرورتی نداشت. #برای خاطر تسکین التهاب» که عشق رو = مفاعیلن 
لیس و محکم بيست ی کل پاما = مفاعیلن 
الپته در غزل شما بیتهای حوبی هم وجود دارد: چها کرد = عفاعیل 








شماره ۳۳۹ 


7 ۰ 
1 ۱ 
سیروس ارجمندی - پزد 
پ عروش و قافیه دکتر سیروس شا 


آشنا خواهد کرد., me‏ 
2 نامەھايتن ا ی 
بیشتر تمرین و مطالمه بغرمایید ! 


فاطعه زندی, تهران « میلم قمری. تویسرگان ۰ 
مدمه درستی. خوی - حیدرعلی فراهانی, بندر عپاس 
- حمیدرضا سهرایی. مسجد سلیمان - سجاد علایی؛ 
تهران -لید! قلی پور بالف, کرج - علبرضا لطفی زاده. 
تالش - مارال تپ آق قلا - نفیسه کریمی. تهران - 
نکتم رعضان زاده, شیروان - حسبن دیلم کتولی: 
عل ی آباد - جلیل نورآقابی - آسیه تجات. آضقهان - 
پعقوب علیزادم کیانشهر - آنیه ابراهیمی. علی‌آباد 
کتول - فرخنده قربان نژاد - محمد یاسی, ابو آن غرب 
- قفش کاشان - حکبم کاظمی گرجی, بهشهر - لاله 
وکیلی, قشترود - حجت سلطانی, اهواز - قرو 
پختیاری» تهران - سیدعیدالر شا کریسی. بهشهر - 
حعصوبه آقانجانی: ابهر - حسین پیرعلی تهران- 


شماره ۳۰۳۹ 

















لأا ` 

بر صفحه اسمان. .. . 
مشق فرشتگان است 

تو تاریکی‌ها را پاک می کش 

و خورشید را 

در سطر سطر آسمان 


می‌نشانی 





حسس می کنسم بدون تو برباد رفته‌ام. 


دیشب ز رعد خصه» چو باران گریستم 


دور از نگاه پنره پنهان گریستم 


به و غریب بود؛ اگر پی صدا شکست 


اهسسته: حون دای غریبان گریستم 


بی جشم تو؛ تبلور احساس؛ سخت بود.. 


من با یال روی توا آسان گریستم 


تایه و اک بودو ال مد ماب 


چون موی توء سياه و پریشان گریستم 


داغی به دل؛ جو سرت پر وانه داش ۰ 


هرجند شب بودم و خندان گربستم 


جشمم ز غصه دست به دامان ماه بود 


جشم انتظار و اشک به دامان گریستم 


دیشب ز رعد غصه چو باران گریستم 
شهاب مرادی « اصقهان 


خاطر ات 
5 
از پشت پنجره 
به داخل اتاقم می آورم 
و خاطرات دیروز را 
در تاریکی حل می کنم 
مهناز آوندقی * 





پاران که آمد 
تو را در گوشم زمزمه کرد 
رقم په ارتفاع باه 1 


و تو را فریاد زدم؛ 1 
نمام زمین سوخت 
و آسمان 
با تمام ستاره‌هايش گم شد 
پایین امدم 
ننها تو مانده بودی 
مینا باباخانی * گرج 


حس هی کنم بدون تو در غربت غروب : 
از مرزهای رورش ایمان گذ شسته ام ۱ 
تا سسرزمین تبسرة یداد رفته ام 
پاور بکن که ريشذ من خشک گشته - اه ۲۱ 
تا قلههای غربت فرهاد رفته‌ام. ‏ 
حس می‌کنم بدون تو پوچ است زندگی 
مس می کنم پدون تو برباد رفته‌ام 
پیدان سلیعانی - کرمانشاه 
شنیب 





#8 بکسی توس را داد از آن تخت عاج 


۲ | بدو کفت:«هسر کس که تاب آورد 
ق و گر رسم اس راسسیاپ آورد؛ 
هسانکه سرش را ز تن دور کسن 
و زو کسرکسان را یکی سور کسن 
کسی کو خسرد چنوید و ایسمتی 
نبازد سسوی کیش آشرهنی, 


ل چو شرزند بابد که داری به ناز 



















پادشاهی رستم به توران زمین | تو بی‌رنع را رشع سنمای هیچ 


هه مرد و داد دادن پس بیج" 


پس از جنک سفتی که بيي این ناک ای مت ر ا ۱ 
توران درگرفت. الراسیاب از صیدان کریخت و | که کتی سنج است و چاوید نیس 
چون شنید رستم و سپاهش سر درپی او دارند. AME‏ بیج دب 
توران را وانهاد و به سوی دربای چين رفت: سپهر بسلندش به پسای آورید 
حجهان را جز او کدخداي آورند» 


رستم نیز به جای او بر تخت نشست. ۱ ۳ 3 

چو خورشید سر برزد از عوهسار گنج غراوانی تبز به گودرز بخشيد و منشور 
بکس‌ترد بساقوت بر پشت ویر ! | فسرارود سسیجون را بسه او داد و هسترمندی و 

خن روش آم-د او نالا تسژه‌نای نزادگی‌اش را ستود و همچنین به قویبرژ تاج و 


دینار بسخشید و از او خواست که خونخواه 
| برادرش سیاوش باش 
یکی تساج بر كوهر شساهوار 


ٍ تسهمتن برانگبخت لشکر ز جای 


اة ۱ 1 1 1 آب 
مسو وهی سل ور ووصیی ۳۳| ."یی ده هوق و باقرمو 
" تسهیتن به پیش اندرون کنینه‌خواه, | يجاب و فغيز به وارز | 
بتاور اکر بحه دومسای چت بسی پسند و منشور آن مرز داد 
بب راو تسنگ تسه پپن‌روی ر . | سستودش فسراوان و کرد آفسزین 
تسیمتن نشنست از بسر ضخت اوی که« «چون تو کسی شیست اشدر زمین» 
بدو کفت: «سهر و بزرگی و داد 


به خاک اندرآمد سر بخت اوی 
سپس کارها را سه دست گرفت و نخست | 
درباره کنچها و خزانن افراسیاپ بازپرسی کرد و 


همان بزم و وزم از صو داوم يسار 
هبتر بس‌هتر از کوهر ن‌اعدار 


چون از هر سو سيم و زر و اسب و کنبز شزدش ۱ کارب ر : را ی a‏ 
گرد آمد. آن را میان سپاهیان پخش کرد. تو وا با هت کوهر ات او سود 
روانت فی از تو راعش یسرد 


یکی داستان زد تسهمتن نسخست 

که: «پرمایه آن کس که دشسمن نجست 
چو بدخواه پیش آیدت. کشته بة 

گر آواره از جنک برګشته به 


| رواباشد ارپند من بشنوی 
که آمسوزگار بسزرکان تسوی 
سس پیجاب تا آب کسل‌ززیون 
ز فرمان توکس ناید بسرون» 


ز وران هسمه شفع او ښتازجست تج 
يالاد بسا ای زق رى ا فسسسرهبرن اروس را شاج زر 
لملامان و اسپ و پرستندگان فرستاد و دیتار و چندی کهر 

5 ۳1 .۰ ۱ فا قفا 7 Hi‏ 8 
همان صایه‌ور خسوبرع‌بندگان, | سد «سالار و مسهتر شوی 
در سنج دیسنار و پسرهایه تاع مسسیاو خش ره را بسسوادر توی 


ميان را یه كين بسرادر بيند 
ر فستراک هکشنتای هسوگز کنفنه! 


همان جامة دیسه و نشفت عنام" 
یکایک ز هر سو به چسنگ آمدش 
بسی کوهر از گنج کنگ آسدش 2 ۱ 
سپه سربهسر زو قتوانگر شدند از دل دور کن خوود و آرام و خضواب» 
چه با ياره و طوق و افسر شدند سا ی و این کین رید 
پس از این برای اداره کشور. فرعانی یرای | وراتم وی دک ای اجات جد ون 
چند تن نوشت, از آن مبان چاج را با کنج بسیار | قدبه‌ها فرسفادند و رستم نیز امانشمان داد 
به توس داد و او را به دادگری و جواشمردی و ما مساچین و چسین مد ایسن آکسهی 
پرهبز از ستعکاری فراخواند و گفت؛ «هرکه را در 
بسرابرت ایستاد, بکش؛ اما خردمندان را چون 
فرزند کرامی بدار و جهان را شاپایدار بدان و 
جمشید را به باد بیاور که چه شکوهی داشت و 
سرانچامش چه شد.: 


تفه شس دبه‌ها ساختند و نار 

ز دیس نار و از وهر شساهوار 
به درکساه رس تم نهادند روی 

اس کسوهر و زر و بارنک و بسوی 
سس پهند ده جان داد زنسهارشان 


۳ | 2 = ۳ بت 1 ۱ 2 1 
همان باره و طوق و سمنشور چاج بدید آن روانهای بددارشان 





ز رنج ایسهن, از خسواسسته بی‌تیاز | 


همی کرد تخچیر با يوز و بساز 


برآ مد بر ایسن روزگاری دراز 
چند سالی گذشت تا ابنکه یک روز زواره به 
بيشه خرمی رفت که شکارگاه سباوش بود و آنجا 
به ناگاه به یاد سیاوش و آنچه بر او رفت افتاد و 
بر آن شد که برادرش را برانگیزه و 
زواره یکی سخت سوکند خورد 
فسروریخت آب از دو دیسده په درد؛ 
«کرین پس نه نخچبر جویم نه خواپ 
نسپردازم از كين افسراس‌یاب 
شسعه جک را کرد بايد بسیج؛ 
همانکه چو نزد تهمتن رسد 
خسروشید چسون روی او را دید 
بدو کسفت: «کایدر به کین آهسدیم 
و گر لپ پر از آف‌رین آمديم؟ 
جو یزدان نسبکی دهش زور داد 
از اخستر تو راک ردش هور دان 
چسرا باند ابن کشور اناد ماند؟ 
یکی را بر این بوم و بر شاد ماند؟ 
شلرافش هکسن كفن آن نلس‌پربار 
که چون او نیینی به صسد روزگاره 
رستم به کفته برادر کوش سپرد و دستور 
کشتار و تاراج داد تا اینکه بزرگان نوران گرد 
آمدند و از اشرامسیاب بیزاری جستند و او را از 
بی‌گناه‌کشی بازداشتند. 
بسرانشسیخت ارسیدهدل را ز جسای 
تسهمتن همان کرد کو دید رای 
شمان شارت و کشسنن اتسدرگرفت 
همه بسوم و بسر دست بر سر كرفت 
ز توران زمین تابه شقلاب و روم 


| هسرآن کس که بد مسهتری بساکهر 


ههه پيش رشتد پر خاک سر 
كه #بسیزار كشستبم از الفراسياب 

تسخواهیم ديدار او رابه خواب 
از آن ځون کسه او ربخت بر بی‌کناه 

کسی را نسبود اندر آن رای و راه 
کسنون انسچهن کر پسراکنده‌ایم 

ممه ننسریه‌شی: پسیش تو بستده‌لیم 


چو چسبره شدی. بی‌کنه ضون مریز 
مکن جنگ گردون گردنده تيز 


ہر ابر آست اگر در ذم اژدف‌است؛ 
چو بش ند گس قتار آن اش جهن 


| سسوی مس رز قسجفارباشی براند 


سران را ز شکر سراسر پسخواند 
۱-قار؛ قیر, کنایه از شب ناریک 8 ۲- سایه‌ور: 
ارجمند, اصیل دیب دیباء ابریشم 90 ۴. منشور: فرمان - 
چاج: اشکند امروزی 9 ۴ء داد دادن عدالت گستر دن 
8 ۵ گوهر: نراد 0 ۶ سپیجاب: سپرام کنونی در 
ازیکستان کل زریون؛ سیرذریا (سیحون) 9 ۷ رد: 
بزرگ, دانا ء فتراک: طتابی که برای بستن چیزی از زین 
اسب می آوبزند 8 ۸ زنهار؛ امان, 


ساره ۳۳۹ 





۲ ۰۱ 
۱ 


۱ 


0 ولی من فکرمیکنم ان بند‌ها در بلند مدت ار گا لش 
, این برتامه‌ها انجام شده و من دارم به شما گزارشی در لین مورد می‌دهم.ادامه این | 
کار خیلی گسترده‌تر است. .یه طور مثال طرح ۲۶ کار مذ مشترک ایرانگردی ما بود که ۱ 





۵ مورد کار در این مورد شرو شدم امنال تازه اول بهرهبرداری است و این [ 
| ثاثیر عمده‌اش رامی‌گذارد. ما در لی یکسال گذشته معرفی برون مرژی را آغاز کردیم. 
| تمایشگاهی مثل نمایشگاه هفت هزار سال فرهنگ. تاریخ ایران از موزه ملی په اتزیش: 
می‌رود: به آلمان: سوئیس و کشنورهای آروپایی و شما ببینید که میزا ن بازدند کننده یک . 
سوم جمعیت وین بوده مردم برای بازدید از این موزه‌ها صف می‌بستند. از سراسر . 
۲ اروپا: لیزانی‌ها برای بازدید می آمدتد و این تشان می دهد که چه لستقبالی شده است. ۱ 
٥‏ اما با ابن وحود موزهه سودآور نیستند چر!۲ 
ر شمانگویید موزه‌ها سودآور نیستند. من فکر نمی‌کنم موزه لوور پاریس هم هزیئه ؛ 
ا تمام مخارجش را درآورد. دور بودن یا نژدیک بودن فرهنگی یک شهر په تهران در 
ای دمص و .یعنی اصفهان به شما خیلی | 
" تزدیک است: تا می‌گوبیم. اصفهان شما یاد پل خواجوء چهل سنون می‌افتبد. وقتی 1 
ا می‌گوییم شیراز یاد حاقظ و سعدی و عبر می‌افتیم, یاد پتروشیمی این شهر نمی‌افتیم. . 
| وقتی این اتفاق می‌افتد, زمانی که صحبت از ساختن کارخاته مضو ر 7 | 
-اصفهان و شیراز و امثال آن می دهند و به لستائی مثل فزوین نمی‌دهند. من وفتی می‌روم موزه ‏ 
لوور واب بیلت می‌خرم؛ پرل هتل می‌دهم؛ رستوران می‌روم. سود موزهها را جای دیگر ‏ 
0 خصوصی شدن موزه‌هابه افزایش سودآوری و افزایش کارآیی آنا کمک می کند | 
" پاخیو؟ 
۱ چون مدیریت در يقن خصوصبی ع واا نگله اقتصاری دزد این لیر معکن لست ۲ 
| به جنیه فرهنگی موه لطمه وا رد کرده و موزه را از آن حالت فرهنگی خارج کند و به یک 
ا واد صبرفاًاقتصادی تبدیل گند 
۵ لطفاً در مورد اینکه میس e‏ وه وی بر سود ۱3۳5 
7 منطی داشته باشک پاسخ بيشتری دهید. ۱ 
اگر بخش خصوصی با جتبه فرهنگی موزه‌ها یه درستی برخورد نکند, مفی است؛ | 
" از طرف دیگر اگر بخشهایی غیر از سازمان میراث فرهنگی مثل شهرداری یا بتیاد در | 
, توسعه موزه‌ها فعال باشند. این امر در توسفه موزه‌ها کمک کتنده اسست, ۱ 
| این سازمانها جزه بخشهای عمومی جامعه هستند. در مورد بخشهایی که کاملا : 
خصوصی هستند نیز ما به دتبال این هستیم: اگر شرایط حقوقی و قانونی فرأهم شود؛ 
این بخش نیز بر رشد و توسعه موزه‌ها سهیم شود. البته هنرمندان هم اکنون نیز در . 
| چهارچوب قوانین موجود می‌توانند آثار خود رابه صورت موزه در معرضص دید عموم 
[ قرار دهند. ِ 
1 ۵ فکر نمی کنید که ساعات کار کنونی عوزه‌ها انر بدی بر ميزان باژهبد مردم داشته . 
۲ راشد؟ 
ساعات پازدید به این شکل لست, موزه‌ها در طول سال تنها روزهای تعطیلات ' 
| رسمی عزاداریها مثل نلسوعا و علشوراو ۲۸ صفر تعطلیل هستند. مادر تمام اعیاد باز هستیم؛ 
" حتی در تعطیلات نوروز هم که همه پای سفره‌های هفت سین بردند موزه‌ها باز بوده - 
است. در طول هفته موزهها نتها یک روز تعطیل است که بخش اداری آن با است و آن روزی | 
¡ لست که زیاد مورد مر اجعه نیست. 
۵ الست اطلاعاتی که شما دادید قطعاً سخت دارد؛ لما با اطلاعات قبلی ما که از - 
| موزه‌ها گرفتيم. متفاوت است. سرفنظر از این موضوع چرا برای افزایش ساعت کار | 
عوزه اقدامی نمی کنید؟ 
7 من که محدودیت اش و محدودیت اه ار ارم نون وضعیت سامت کار | 
را تسین کرده و من امکان این کار راندارم که ثیروی ببشنری را لستخدام کنم چطور می‌تولنم 
بعد از ساعت شش در موزه را باز بگذارم؟ 
بالاخره باید تا ثیری داشته باشد. تازه ساعت آن از خیلی‌ها بیشتر است. ما دقیقاً 
+ روزهایی کار می‌کنيم که کسی کار نمی‌کند: 
۵ از شما بسیار متشکریم. 


شماره ۳۰۳۷ 


آ توسط سازمان میراث فرهتگی اجرا شد. این طرح که پردیسان نام دارد. تبدیل يد | ۱ 
[ سری از واحدهای ما مثل کارواتسراهاء ساختمانهای قدیمی و تاریخی بهقامتگاههایی | | 


|" است که به چهانگرد فرهنگی سرویس می‌دهد. | موقعی که دیدم واقعاً تصد دارند متو با + 


۰۹۰۰ م ا س س یا 
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- امروز سبح از اداره عرخصی گرفتم تا برم چک دارارو تقد 

کت پول‌رو که کرفتم کناز خیابان متفظر تاکسی بودم که یک موتوری آمد و 1 
در روز روشن, با تهدید دوتا شمشیر - به خدا قسم شمشیر پود و ته چاقو = 
کیف. پول‌رو از دستم گوفتند. ته ايتکه من هم دي دستی تحویلشان بدهم. ‏ 
مقاومت کردم درگیز شدم.. لما آونهاقوی بویند و حسابی کتکم زدند. -ومن | 
شل با اونقدر ازشون کتک ]| ۳ 
خورده بودم که مجبور شدم کیف رو رها کتم. , لیدز بقض کرد و گفت:] دلم ا٠آ‏ 
می‌سوزه که حتی یکثفر از مردم تیامدند کمک... آپدر به گریه افتاد و ادامه داد ,| 
تا امروز از دخترم خجالت می‌کشیدم که از شوهر آیتده‌اش قر گرفتم و | 
| حالا باید از «دار! خجالت بکشم که فکر خواهد کرد ابتها حیله است و با یک 
خانواده حقه‌باز وصلت کرده.- ولی هیچ کس تباید از ابن ماجرابا مداراه‌حرفی " 
پزند... شاید اون الان هیچی نکه,- اسا سالها بعد. وروی 
کند - که امری طبیعیه - دوست ندارم این قضیه‌رو توی سر دخترم بزنه.., نه. 
تاهمین جاهم خیلی از بارا خجلت یکتم 

اولین کاری که کردیم آن بود که پیشتهاد یرهم عغروسی عقب بیفتد :ا 
| سوای مخالقت خانواده دارا خود او نیز دلخور شد, او از اینکه می بیند ما داریم ¦ 
ییات می‌آوریم: خیلی هم مشلکوک خن شمی‌دانم. کے شا فکر کنید بهتر این : 
است که من قضی را بادارا مطرم کتم, آنا پدر گفته «اگر دارا این رو بفهمه. من _ 
| درجاسکته خواهم کردا» 
نعی‌دانم- کار ندمت خو یافش برای نار غالواندام وة نما بی ' 
کاش دارا ولدوست. نداشتم و می‌توانستم همه چیز را به هم بزنم! اما 
نمی نولدا 

0 





0 
نسرین حرفهایش راکه زد درحالی که بشدت اشک می‌ریخت. انامه ںار 
شاید الان شعاو خوانندهءهاتون کر کنند من دارم گدابی می‌کنم. امایه 
خدا این‌طور نیست... من ققط دلم نمی خواهد غروو پدرم بشکله..من می‌دانم 
که آگر دازاماجزا رابفهمد. ونر آزقصه دق خواهد گرد نمی‌دانم چیگار کنیم؟ 

به کمک هغقدناسه *- آن هم ب کمک یکی از دوستان پدر که در باک کاز می‌کند آ 
و کمکمان کرده - توانسته‌ايم چهارصد هزار تومان بگيريم. لما نمی دانم اکر 

روزی دارا از ماجرا سر نرمیاورد. چه فکر می‌کند؟ پد رم دارد زمین و زعان را 

جستیو می‌کند تا راهی پیدا کند, از عتی عی خواست کلیه اش را بفروشد که 
آماثر آنقدر گریہ کرد و قسعش داد تا ای انکر متصرف شند. تنی‌دانم چه | 

درخواستی بکنم؟ من پول از کستی نمی‌خوآهم: حتن اگز کسی پیدا شود که به . 
قاعده چهارصد یا پانصد هزار توسان, لوازم ازلیه جهیزیه را برایمان تهیه کند. . 
من هرطور رسیدی لام باشد می دهم که ماهیاته اقساط آن را پرداخت کنم.. 
به خداعن گدا نیستم.» هن فقط به حرمت پدرم دارم این گونه التماس می‌کنم- ۰ 

ای کاش کسی پیدا می‌شد که حرف دلم, به دلش می‌نشست.- ای کاش کسی . 

دا مد که برع ی او کار کین ده مد ی ( 
اجازه تمی‌داد پدرم: A E PE‏ 

| تسرین کقت و اشک ريخت و گریست و من, خرد شدن یک دختر جوان ر 
به چشم می دیدما 
QD‏ 

8 
حرف نسرین مثل پتک توی سرم می‌خورد؛ »ای کاش کسی به عشق | 
وید سس ا ا 

۰ شود 7 

من - نویسنده این رنچنامه‌ها - هرگر و هرگز حسرت داشتن ثروت را 

نداشقه و ندارم. ادا بعضی وقتها متل امروز. خیلی از خدا طلب می‌کنم که کاش 

| | آنفدر داشتم تا نگذارم قامت برافراشته از شراقت یک عرد یک پدر. این گرته تا " 

آشود. 


چقدر خستهام... چقدر روحم خسته است... چقدر خسنته اما 
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قطر و عربستان برگزاری آن 
هیچ نکته تازه ای به ورزش ما نیافزود 


TE 







آن مت ای شوه شيشه اق.. 1 





زا ستقی. 9 ۱ SERE‏ 


تتیچه ای نگرفتیم و در فوتیال با شیر با خط مدال نقره 
رابه گردن آويختیم. 

ععلکرد بعضی از رشته‌های ورزشی ما از جمله 
ژیمناستیک, شمشیریازی و يا کاراته قابل قبول, بود و 
کسیت» علی المپیک په قاع از این رشته‌ها آنها را در 
زمره تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی قرار داد. 


و فو ابشایس که بر آشفت 


دومین دوره بازیهای غرپ آسبا با تعام حرف و 
که پیرامون آن وجود داشت. با قهرمانی 
پیش بینی شده کویت .میربان بازیها .خانمه یافت. 

اکرچه عربستان با کارواتی کامل راهی بازیها 
نشده بود اما در نهلیت با کسب یازده مدال طلا بالاتر 
از ما در رده دوم رده‌بندی مجموع مدالها قرار گزشت. 

بازیهای غرب آسیا که به گفته مسوولان ورزش 
قطر و عرپستان برگزاری أن هیچ توجیهی ندارد .و به 
همین دلیل زیر بار برگزاری آن نرفنتد . هیچ نکته 
تازه‌ای به ورزش عا نیافزود. بازیهایی که بنا به ميل 
کشور میزبان و در رشته‌هایی که او می‌خراهد: 
دوجو رت و مقامی در قاره و 
دنا قابل قبول نیست 

این بازیها را می‌توان از دو دریچه بررسی کرد. 
نخست آماده سازی بستری برای آبنده و دوم په کار 
گرفتن تمام توان برای قهرماتی. کاروانی که از ابران 
در ده رشته به این پیکارها اعرام شد چه هدقی داشت؟ 
تیمهای عا برای شناخت نقاط قوت و ضعف خود به 

يدان رقته بودند با برای قهرمانی؟ 

در شنا و در ميان کشورهای نه چندان صاحب 
تام غرب.بچز سوریه .به دو مدال قناعت کردیم. در 
بسکتبال به ين بست خوردیم, در هندبال هیچ 








آنچه کمیته علی المپیک 
| یهد از ین همه هزینه و از 
دست دادن زمان ارژشمند 
اا به دست آورد هعفن بو د! 

شاید استعفای على 
غضنفری رئیس فدر اسیون 
بسکتبال آبی بود بر آتش 
| اهالی این رشته تا خود رابه 
نوعی دلگرم و امیدوار په 
۱ آننده نشان دهند. افرادی که 
8 در ورزش بسکتبال فعالیت 
می‌کنند. ریشه اشتیاهات 
| ریس فدراسیون را فر 
| برنامه‌های میان عدت او در 
۲ تیم علی در طول یک سال 
اخیر می دائند. 

عده‌ای معتقدند که او 
| فیاید به سرعربی تیم علی 
٩‏ اختیار تام می‌داد. انا 


















































هیچ توجیهی ندارد 


1 ۱ 
—- 


خفتتفرت ابر یو راعبول نفد 

زمانی که غضنفری, سعید ارمقائی را به عنوان 
سرهربی نیم ملی معرقی کرد خیلی‌ها به او اپراد 
گرفتند؛ اما توجیه غضنفری حضور ارمقائی در اروپا 
و مربیگزی عوفق او در قاره سبز بود 

کارشناسان بسکتبال اعتقاد دارند که غضنفری 
در ان مرحله تخستین سطر استعفایش رابه رشت 
تحریر در آورد. آنچه بعضی از کارشنانسان به آن 
ایرآد حی‌گرفتند, غیر عنطقی دانستن دلیل انتخاب 
ارعغائی. بود ب چیه انوا تفای دد بلول ده فا 
حضور در اروپا شش سال مربی یک 
تیم بسکنیال زنان بود که به واسطه 
درخشش یک فوق ستاره .که سمه سمال 
هم بازیکن برتر اروپا شد ‏ عنوان 
قهرعانی رقابت‌های بسکتبال زان اروپا 
وابه دست آوزد. 

سعند ارمغانی بعد از کثار رفتن این 
فوق ستتاره . که اينک ھەسىر اۈسىت . 
دیگر نتوائست توقیقی در رقابت‌های 
اروپایی کسپ کند که این خود نشان 
دهنده یگ نوسان عجیب در تیم اوست. 

ايراد دیگری که به عضنفری گرفته 
سی‌نشد این نود که ارعفانی در عدت 
حضور در اروپا فرهنگ باژیکنان و 
ورزش ایران را فراموش کرده و به 
همین دلیل به مشکل برخورد. 
تورنعنت ورزش و ملتها به دلیل تازه 
وارد بودن ارعغانی موجه قلمداد شد اما 
هفتم شدن تیم سکتبال در تورنسست 
دبی ‏ که الحق تیم‌های خوبی هم در آن 
حضور داشتند .و بخصوص پنجم شدن در جمع پنج 
تیم منطقه غرب آسیا جای پرسش و پاسځ باقی 
نگذاشت, غضنفری خود می دااست که بازی‌های قرب 
آسیا آخزین روزنه امید برای دیدن روزهای أفتابی 
است؛ ولی این آرزو محقق نشد: او و زهبران ٹیم ملی 
با خط زدن بازیکتان, بر تجربه و میدان دادن به 
جوآنانی .که بعدآبرای اردوی تیم ملی جوانان دردسر 
ساز شدند .عملاً جای دفاع برای جود بافی نگذاشتند. 
به لین ترتیب پیکارهای منطفه غرب آسیا پایان فعالیت 
کادری بوت که هزینه‌های بسیاری برای حضور در 
میدان بسکتپال متحمل شد. 

غضنفری جدای از عتن استعقای خود هیچ چیز 
دیگری نگفت و هر تلفتی هم که به او شد قرد مورد نظر 
را به مطالعه استعفانامه‌اش ارجام داد. زئیس سایق 
فدراسیون بسکتبال در ابن استعفا چدای آنکه در بیان 
عملکرد خود بازسازی سالن آزادی. راء اتدازی 
بسکتبال زیر ۱۸ سمال خیابانی, برگزاری ازدوهای تیم 
ملی. برگژاری بازی‌های ورزش و متها و 
اسکوربورد هدرن ساره کرده: از استقا په 
شمار:۳۰۳۹ 


عتوان کاری 
چسورانه و با 
جچرات نام برد 
و آرزو کرد 
مدیر بعدی 
توائایی لازم را 
برای اداره این 
| فدراسیون 
داشته باشد. به 
این ترتیسب 
"پرونده بررسی 
عملکرد تیم بسکتبال در بازی‌های غرب آسنیا خود به 
خود بسته شد. 
در فوتبال داستان ما عثفاوت بود. ریس 
قدراسیون نه ثنها از نتایم تیم فوتبال ناراحت و 
سرخورده نشد بلگه با جزامت از آن حمایت کرد: 
در این ورزش و کلاً در تمام رشته‌ها اصل بر این 
است که برای ساختن آینده باید حال را قدا کرد؛ اما 
اپوانکوويج با نگاه به آینده در بی حفظ حال بود که 
البت» این چنین نشد. قطر با نگاهی به آینده‌ای 
دوردست .شاید جام جهانی ۲۰۰۶ .با تیم جوانان 
خود آمده بود و این حکایت تقریباً در مورد سوریه هم 
صدق عی‌کرد ولی تیم ما با دعوت از بازیکتانی چون 
گل محسدی و پیرواتی نشان داد که برای مدال طلا 
واقعاً ارزش قائل است. 
سهراب بختیاری زاده, قراز فاطمی: حامد 
کاویانپور, داوود قنایی و ابراهیم میرراپور بازیکتانی 
بودند که برای تیم ما بازی کردند و از جمم تازه دعوت 
شده‌ها بازیکناتی چون رضا عنایتی. جلال امیدیان و 
رسول خطیبی چندان چوان نبودند. 
تیم ها با داشتن درد و معضل مشترک تیمهای 
فوتبال در کشور بعنی نداشتن هارمونی و انسچام 
تیمی و در کار آن نبود استراتژی خاص برای 
دستیابی به گل کار خود را در بازی‌های منطقه غرب به 
پایان برد که البته این به مذاق فوتبال‌دوستان خوش 
نیامد.با این حال ایوانگوویچ در میان تعجپ همکان از 
عملکرد ثیم در کویت دفام کرده و کار ملی‌پوشان را 
قابل تحسین قلمد اد می‌کند: 
پا کارنامه‌ای که کاروان 




























آبران از خود په جای 


فدھ 


برد درخشان و2 دی( وا 
تیال مي‌کنده ‏ تچ خو بے ری جر کے پا ای عناق سره و پم 







همه با خود می گویند کاروان ایران 
در میان کشورهای غرب قاره و آن 
هم در رشته‌های خاص به این 
کارنامه رسید. پس سرنوشت ما در 
پان جه شو امد پود 








خیلی‌ها از آن به عنوان پیامدهای عشق به ورزش یار 
می‌کنند آزار دهتده لشت ولی دوستش دارند. 
همه با خود می‌گویند کاروان ایران در میان 


"این کارنامه رسید. پس سرنوشت ما در پوسان چه 
خواهد نود؟ 

بازیهای غرب قاره مخت عردان بود و به این 
دلیل در رده‌بندی تیعی در جای سوم فرار گرفتیم, اما 
در پوسان با حضور تیم‌هایی چون چین: کره. ژاپن. 
تابلند و حتی چین تابیه و با لحاظ شدن مدالهای زنان 
وضعیت به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود. 


لگر سیلست کمیته ملی المپیک در پی هزینه‌های أ 


انجام شده برای بازی‌های غرب آسیا.که اصلا هم کم 
نبود . بررسی قوای ورزشکاران و تیم‌های ما برای 
آماده سازی بستری مناسب جهت حضوری قدرتمند 
در بازی‌های آسیایی پوسان باشد مطالب بسیاری در 
ذفتر کمیته نوشته شده است؛ اما آگر این هزیته‌ها برای 
سفر و گردشگری چند فرد و تیم صورت گرقته بابد 
فکری نو برای ورزش کشور کرد بازی‌های آسیایی 
پوسان تزدیگ است. بازی‌های که هم در پرونده 
ورزش عا ثبت می‌شود و هم به دلیل داشتن وجاهت 


قاتونی در تاریخ بازیهای آسیایی درج خواهد شد. : 
عدم هدیریت ناکارآمدی سیستم. ضعف در برنامه 


ریزی و خلاصه تعلم کاستی‌های ورزش ما در میدانی 
عىلی به نام بازیهای أسیأیی پوسان نمود خواهند 
داشت و فروغ انفرادی ورزشکاران ما در تکواندو. 
جودو, وزنه‌برداری پا کشتی هم مانم از دیدن حقیقت 
تخوافد شد. 

نا 


تاو ود کر اتام دیدارزهای: تدارکاتی ۲ 

- ود لی و | دهم و مبیزدم تیزماه یزان 

تیم جوآنان بحرین اعد بود و تک هفنه پس از آن. 

ia‏ تیم -جوانان-ازیکستار» برای بازی یا جوائان 
حیبست ( e‏ جوم 


وی" س 


هقی ا بو اھ ل 


راچا2 د FE‏ ای قوق ا شرع 


ای = 


6 سسس پس جس .۔ ا سب 


ا ضتام و پیکان از کشورمان حریفان خود را شناختند: 3 


> عجموعه ورزّشی آزادی آغاز می‌شود: هشت تيم در | 


1 ٩ 
| گذلشت دغدغه و اضطراب بیشتر شد. دغدغه‌ای که‎ | 


| تیم‌هایی از استرالیا. فزاقستان و مالزی در گروه 1 


در گروه دوم بازی می‌کنند. 
| کشورهای قرب قازه و آن هم در رشته‌های خاص به : 









والیبال آسیا واقع در چاکارتا برگزار شد و تیم‌های || 
در این ستابقات که از زوز ۲۶ ازدیبهشت ماه در | 


قالب دو گروه به محتاف هم می‌روند. که اننام + اق 





نهست و پیکان با تمایندکان ژلپن: مج جنس د 


۵ دومین دوره کلاس عربیگری پیشرفنه قوتسال || 
روز جمعه در لصفهان خاتعه بافت. دز این کلانی ۱۶۵ 


| تفر از مربیان فوتسال استانهای سراسر کشور و | ۳ 
]همچنین مربیان فوتضال بانوان کشور به مدت پنچ | 
| روز آموزشهای لازم را ژیرنظر مخاویر لوزانو»( 


مدرس بین العللی فوتدال (قیفا! و سرمربی تيم ملي | 


فوتسال اسپاتیا فراگوفتند. 


0 معاون رئیس جسهوری و رئیس سازمان تربیت بدفی | 
روز پتج‌شنبه برای دیدار با ادخوزه رلمون فرداندز» معاون || 
رئيس جمهور و رلیس کمیته ملی المپیک کوبا دز راس | 
هیاتی وارد هاوانا عرکز کویا شد. 

در این نشست. طرفین راههای گسترش 


ِ همکاریهای دو کشور, بویژه تبادل تجربیات در زمیته | 


توسعه ورزش را مورد تا کید قرار دادند, 
۵ تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی شاهد ایران که در 
مسابقات بین لمللی کشتی آزاد و فرنکی جام ابا | 
مصطفی مصر شرکت کرده نودند. ers‏ 
مکانهای سوم و چهارم قرار گرفتند. 
کو ر 
طلاء یک نقزه و دو برنز دی قسمت انفرادی و دونفره پ | 
مفام قهرمانی رقلبتهای است لایت ابحرین دست یاف | 
0 رسول خانم با ارسال نامه‌ای خطاب به کمیته 


اف دراسیون کی ضمن قردی از دموت ان | 
: کمیته ہنی بر حضور مجدد نأمپرده در عرصه کشتی کشور: 


با عنایت به دوری چهار ساله خود مرچ ۱ 


| قهرمانی, حضور سجدد خود را پس از ارزیابیهای اولیه. 
۱ متوط به کذر از دیدارهای انتقایی مایق با هس[ 


باکت دویاره رسول خانم به روی کب 


۹ خو شمان امان این رشت یی دف یی 


دهاز 


پایان این بازیها بار دیگر زرق بخورد. ۱ 
بدین ترتیب فقط هشت هلت به اتمامبزیای تیگ [ 
باقی مانده که دبدارهای فوق طی بک ماه آینده برگز از می‌شود. ٩‏ 
۵ احمد مومن‌زاده مهاجم تیم استقلال که در 
جریان تمرین آبی‌پوشان به شدت ١‏ ناجیه سر آسیب ۰ 
دیده و راهی آیسی‌عو شده بود؛ پس از نک روز به ۲ 
بخش منتقل شد تا نگرانی مسوولان تیم استقلال. 
هواداران این تیم و سایر فوتبالدوستان | 
کاهش بات 




















بعد از اتمآم بازیهای غرپ آسیا که تیم ملی 
کشورمان با ترکیبی تصفه و نیمه در آن شرکت کرد و 
تتايچ ضعیقی به دست آوره, بار دیکر اردوی این تیم 
پایک تعطیلی ۲۰۲ ررزه روبرو شد, 

بثایر گزّارش قدراسبون فوتیال آزدوی بعدی تیم 
علی با حضوو ۲۰ بازیکن از جمله لژیو نوهای تیم لی 
در تاریخ هفتم خوداد برگزار می‌شود جا ۴۸ ساعت 
از آن تاریخ تیم علی کشورمان برای انچام بازی 
تدارعاتی ده بارد و ضدیاره مقابل تیم ملی کوبت عازم 
این کشور شود. 

این تعطیلی یک عاهه در شرایطی خو اهد بود که 
اکتر ئیم‌های فوتبال در دتیا به واسطه درپیش بودن 
بازیهای جام جهانی ۲۰۰۲ مشفول برگزّاری 
دیدارهای تدارکاتی در عقابل حریقانشان هستند. حال 
بابد دید آیا پا هم فدراسیون جهانی فوتبال در 


چات 


در امد های و رز شی 
گخور در شفته اتی 


تن ۱۳ 
0 پنچ‌شنبه ۸۱/۲۵ 
- آغاز هفته نوزدهم لیگ برتر با 
انجام یک دیدار 

- وزنه‌برداری فهرمانی چوانان 
| آسیادز تایلند 

- آردوی سنگ‌نوردی ایران در 
کردانشاه 

0 جمعه ۸۱/۲/۶ 

- البامه بازیهای لیگ برتر فوتبال با 
۱ برگزاری شش دیدار 


- کاراته اسیدهبی ایران در سار 
- آغارٌ آردوی تیم علی بسکتبال 
و | 2 ۳ ۳ بزرگسالان در ازادی 
تا ۱ - پایان درقابتهای قهرتانی 
وزنه‌بردازی حوانان اسیا در تلبلند 
0 یک شنیه ۸۱/۲۸۸ 


- اعزام تیم ملی چوانان ابران به قطر 


ردمبندی غاه اینده جود نام تیم سلی کشورعان وادر 
ردة سای :وا یگم:دنیا - بهترین زدهای که تاکتون 
داشت ایم .و هسچنین بالاتر از چهار تیم کرد جنوبی, 
ژاین. عربستان و چين که نمایندگان قاره اسیا در جام 
جهانی غد قرآی هی تقد با یر ؟ 

فبقا هفته گذشته در فهرست جدیدترین ردهیندی 
تپم‌های برتر دنیاء بار دیگر هعچون چند ماه اخبر تیم 
ملی آیران رادر کسال تعجب عورد لطف خود قر ار داد 
و علی‌رعم نقایج درخشان دیگر تيم‌هاي, مطرم 


لشاره کرد. دعوت از لزیوئرها برای بازی تدارکاتی 
عقایل کویت است.با وجود این باید منتظر خارح شدن 
جواناتی که در چند بازی اخنر تیم علی فعراد آن 
پودئد, از ایست جدید نیم علی باشیم. 

حال در آستانه بازیهای آسیایی پرسان و در 
شرایطی که کنفدراسیون فوتبال آسیا: به کشورهای 


عضو ابلاغ کرده که مسابقات فوتیال در رده سنی زیر 


۳ تال اجام خو اهد شد. معلوم پیت تیم علی اید 
عاچه رمان خود را برای این بازیها آساده عی‌کند. 


0 چهارشنبه ۸۱/۲/۱۱ 
بای دوستانه جوانان ایران با چواتان قظر در دوحه 


اسیایی در دیدارهای تدارکاتی, ها رایه عنوان بهترین 
تیم اسیا مطرح کرد. 
نک دیکری که در ابن سجال کوتاه می‌توان به أن 


ات وی و وه ور و و و و و و ام سک ی ۳ 


WIVES ۱ 


اه و در و و و ال و 


له ,زرشیع بام ۳ 


و فا و 








ت غار رای جام ج لم جوا ۳ ۰و مسابقه آزدبیو جام جطاتی با دا هدرد کویه و 


شما هم جنزو مکی از برندکان غفتگی مجله خو دان باشند. 


برای شترکت در ایس مسانقه حتما لا رم نیست که به تعام سالات مطرح شده پاسغ ۱ 
| داده شود .بلکه شتا می‌توالید ختی با پاسث دادن به بگا سوال هم برنده منتخب ماشید. 1 
| اما پلسخ به و الات بيقر شناای نزنده شدن "فا زا یر به قان سبك آفرزایش 
آ ھی دهد 
به فرمھای کپی با دست‌نویس ترتیب اثر دانه تخو اهذ دگ 
روی پاکت قید شود مربوط به مسلبقه آرشبو چام جهانی ۲۱) 









> 0 TE 2 Raa 
- فیلال جام ای ۱۲۹۳ اروگوثه - آرژانتبی‎ 
آرزانتبن و انگلستان لاکتون جیار پار و کر سال‌های ۷ ۶ ۸۶ و بر جرب بازیهای‎ ۲ 
جام چیای به ماساف هم رقتداند.‎ 
_ ویو باب تمر وسآندن ؟ کل رین گلن جام حهای ۶ لقب برقت‎ ۳٣ ۰ 





اکر با فمپن روند پیش برویم, شاید تشکیل تیم 
زیر ۲۲ سال ایران برای یک هفت قبل از شروغ 
بازیهای آسیایی پوسان نیز خود عتیعتی باشدا 





و و ی 


حضوو در جام جهی راب دست | وت ت 





بت ب 


و اله سس ل سم سس لس 


کپ یت : n‏ سسا و چچ نم ی و 
تن و وت ا س ا ققق _ 


جخ ووم may gaan iE a‏ رک دپ شید = ای یه یچ 
تسج ka‏ ود 


aقغ‏ ةة ۳ 
ر ی و - 
سے « 


۱ اا شرکت در مسابقه آرشیو جام جهانی ‏ ۴ 
ایتخانب تزا سس و قق ربیب : 
بان فان یا ۱ 
| ۲-کدام تیمها ناکتون فقط سه بار فاتع جام جهانی شدها ت.سسن., ۱ 
۲«بهتزبن گلزن جام جهاتی ٩۰‏ انلیا | هی یبسن 
۲ از چه سالی تعداد تیم های جام جهانی به ۳۳ تیم افزایش یافت؟ ............ 
۲-مجارستان تاکتون چند بار و در چه سال هایی به فینال جام جهانی راه بافته 


ت؟ اراس دوجو و ووجوو ود ۵ ها و و و و وا و وا و و و 8 و او او هه وا ۱ و و و وا و و و 


۵ تتها بازیکتی که در فینال جام جهانی سه گل برای تیم ملی کشورش به قمر | 
رسیآنن ۲ 


س سق ق o:‏ 
mm 5‏ 


یی ات۳۳۹۰ 6 wi‏ 


hd‏ ج ی چچ جي 


ss.‏ و5 


و و ۵ فقو و و و TINI CILT‏ و TTT‏ 


ma haat‏ و و و و سا ار هه هر هم اه ها ای 
 _‏ ها هر هر ور وا 


آخرین عملت ازسال پاسه ها ANTI‏ 


ف ا وس سس نف 





۱ ۵ ۵ ۱ تا ۱ وق مو و با‎ 5 ۲ re ۱۳۳۲۲۲ ۳۲ ۷ TITETTTTTTTE 


- ۴ ایتالا در سال ۱۹۸۲ بانتیخه ۴بر ۲ پرزبل را شک داد 
لہ تیعیهای ستگلال ن + اتوانور و آنلوونی برای تین بات که جوا 
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۳ آحرین رتهیندی برت بن تم جائ دا 
کته از سوی فیفا اعلام شد که طی آلشتمعلی 
فرلشمه ههچون چند ماه اخیر در چای نحست قوزلر 


دارد و تیم فآی بوژیل و آرز انتین دوم و سوم هستند | 2 


در قهزست. حد ده تیم های کلمییا - قهرمان 
آمریگا - و پرتفال.با یک بلا تسایس بر چا 
که لین از تیچ ملی یا چبازم 9" 
چم و بان 


یم ا وڪ نتوانعت يليت فور ر کره 


نام : ماپکل اوون 

غلیت: بریتانیابی (انگلیسی) 

تاریخ تولد: ۱۴ دسامب ۱۹۷۹ 

ق5 ۱۷۵ سانتی متر 

وزن: ۶۷ کیو گر م. 

آخرین حضور در جام جیهانی: جام جپیانی ۹۸ فرانسه 

عضو باشگاه لیور پول 

این بازیکن ۲۳ ساله پیش از ابن در سنال ۱٩۹۸‏ و با 
کل اسنثتایی که در جام جهاتی وارد دروازه تیم ملی 
آر(انتین کید تلم خود را ذر کناب تاریخچه قوتزال 
ثبت نمود 


0 سوابی مایکل اوون 
مایکل در سی ده سالکی با ردن ۲ کل در 


شماره ۳۰۳۹ 








کال ایق در لای بلدا | 
دت ایران. قدای دوم َ ټد ارد. ۱ 
" ری یمس نو بترم ول کن ی 
چندای و ذابن ران عتوانیکی از عهعیه‌های ار پایه -غرالسه نا ۸۲۰ امتتلر ۷۱۱ . ۳( 
نت آورد,در این ود‌پتری در جع ته ستاو 9 ب رزیل ۷۸۷ اتبا (۳) 3 
ام یوقت جعهوری چک ۹ ave BY‏ 
ا( NEN‏ نب ی ۷۳۱ تیار( ۳ 
و یم وتر ۳ با ی 
4 س - ۳ 3 (( ما 
ار اب سین E‏ 
r‏ اسر و ۲ آسپانیا با ۷۹8 ار )٩(‏ 
عربسنان و گ٤‏ جنوبی با قراںگلاقق در رتبه یا ۷۱۳ امتیاز (۸) 


- دو گسلاوی با ۷۰۱ امتیار ۷۲۱۱ 
5 - انکلسبتان یا۶۱۸ امتیار 49 
YEE,‏ 

۱ [فریکابا‎ 4F 

TRL, N 
ما9 کون با ۶۷۸ امتیار[۱8)‎ 
)٩۷( کا رومانی با ۶۷۴ امتباز‎ 

۷ سلو با ۶۷۱ آستناز (۱۶) 
۸- کانرون یا ۶۷۰ استیار ,۳)۱٩(‏ 
ار 962و ی 


e 7‏ هه ۱۳۳ 
نشیان هی دهد 


شتاخت» شود 
از خصوصیات بارز سایکل اوون» می‌توان به 
پشتکار فراوانش اشاره کرد. اکثز علهایی که آو برای 
تیم ملی انگلستان و همچنین باشگاه لیورپول به لعز 
رسانده, از روی هوش و ذکاوت ذاتی این بازکن است 
هم اکنون تیم‌های زیادی 
خواهان عقد قرارداد با مایکل 
اوون» هسنتد و در این بين 


مسانقات نونهالان انطیس لقب آقای گل مسانقات را 
نه دست ورد وی در چهارده سالگی به یک مدر س 
فوتبال حرفه‌ای رفت و در آنجا استعداد شگرفش رابه 
دیگر هعیازبانش نشان دان. 












در سدال ۲۲۶ و درحالی که فقط ۱۶ سال داشت شایعه اسضای قراردان ۴۰ 
توائست با بازی حبره‌کنتده خود در تیم چوانان میلیون دلاری او با تیم 
لیورپول فاتح جام جوانان شود و سال بعد با اتعقاد آث.میلان بر سر ژبانها اسنت. 


یک قرارداد پتح ساله به تیم بزرگسالان 
لیورپول پیوست و در بازیهای مقدماتی 
جام چهانی در فوریه سال ۹۹۸ برای 
نخستین باز پیراهن تیم ملی انگلستان 
رابرتن کرد 

اوون اولین بازی خود را در تیم 
بزرگسالان در برابر تیم شیلی تجربه کرد 
و از آن پس پله‌های ترقی را یکی پس از 
ذیگری پیمود تا ایتک در آخرین دندار تدارکانی 
انگلستان مقابل پاراگونه - هفته گذشته - با 
بازویند کاپینانی تیم علی په میدان رفت. 

سایکل اوون هم‌اکتون به امید اول کلزشی 
انگلستان تبدیل شده است. تکنیک و قدرت پا به توپ 
او غدرقایل عهار | ست. این مشخصه‌ها سمب شد تا 
«اوون* به عنوأن بهترین بازیکن سال ۲۰۰۱ لروپا 
















































لشتباه نفرمایید ریش سفیدهای حاضر 
در جسحته منتظر اتوبوس نیستند (اصلاً 

جابی نمی‌خواهند بروند) بلکه طبق گزارش | 
مصور چناپ «سین فیاضی نوعابی» همکار بانوق صفحه دستهخت 
عدسی در «کنایاد » کاربرد جایگاه مسففی که شرکت واحد نوغاب ساخته 
محل اجلاس همه روزه پیرمردها شده! صبم تا ظهر سینه کش آفتاب راجم 
به ارزانی روغن در ۶۰ سال قبل سحبت عی‌کنند (شیفت صبع!) و بعد از 
صرف ناهار در متزل, مجدداً تشریف می‌آورند محل «همایش» تا دربازه 
قیست گرشت حرف بزنند که یک گوسفند زنده ۱۸ تومان بود و تازه پوست 
و روده أن را خود فروشنده دو تومان می‌خرید! 


که در سبال ۲۴ نا سرمایه حدود ۰ مستقاضی مسکن پابه‌گذاری شد پس از 


چند سال وفقه. شرکت کالا و خدمات وابسته به شهرداری تهران برخلاف مفاد 
مسوولان امور ظاهرا هترمندان کشور را باعث افتخار جامعه می‌دائتد. ولی در قرارهآد رسمی, نکمیل تعدادی از بلوگها رابه آمروز و فردا موکول می‌کند: لذا جمعی 
باطن طبق شو‌اهد موجود از حادمان سیتعا و تئاتر که دیناری به شرکت مزبور بدهکار 
بش هیال اس تن به کن | تیستند. چون از مراجعات مکرر به صاحب منصپان شهرداری 
متولیان هنز تباگد! أ تهران نتیجه نگرفت‌اند, اچبارا و برخلاف میل باطنی قصد دارند 
همکار هنری‌نویسمان ااب سس 
فرشسید بهنام» درباره البته جناب سهنام »قصد داشت شرح مفصل تری در این زمینه 
شبح این تصویر شکار بدهد: ولی بنده با توچه به محدودیت صفحه دستیخت عدسی 
دورسن ص جيد شایمان تة عرض کردم؛ عن وکیل تسخیری رئیس هیات مدیره شرکت کالا و 
که گوشه‌ای از اجتماء خدمات وابسته به شهرداری نیستم. ولی چر! هنرعندان کشور به 
هترمندان معترض را ا سمایر خدمات رایگان مسوولان امور از جمله تهیه خانه آخرت 
مقابل ساختمان شهرداری توجه ندارند؟ هعين اخیرا ندیدند همعازشان عرجوم 
| تهزان نان می دهن ۲ #اسعاغیل خانی »با چه تشریفانی از مقابل تالار وجدت تشبیم و در 
۱ قطعه هنرمندان گورستان بهشت زفرا به خاک سپرده شد 





پا دقت به املای «الکتریسیت» » و لکتویسته»روی دو 
کتاب درسی توجه بفرمایید. راستش حقیر عدسی‌نویس 
نیز اگر جای خردسالان بودم, یک نعره از دیکته ناظران 
فسمت نشر وزارت آموزش و پرورش کم می‌کزردم! 





آقای صسعید جباری» خبرنگار 
انتخاری مجله در تترکمانچای» 
حومه شهرستان میانه آذربایجان 





شرقی در نامه محبت آمیزی ضمن 
دعوت هیات تحریریه اطلاعات 
هفتکی به زادگاهش جهت گذراندن 
تعطیلات مرقوم فرعودد دوست 
هنرمندم #رضا برزکار» به این علت 
در منطقه مشهور و مورد علاقه مرنم 
است که می‌تواند کارهای خارق العاده 
انجام دهد! از چمله ساعتها عثل 
خفاش به همین ترتیبی که در 
سسسته عشاهده می‌فرمابید. پا در 
هوا به درخت آویزان باشد ازکورد 
او عسبح تا بعدازظهر است! فعلا این 
تصوبر را به عتوان نصونه در 
مجله موی اطلاعات هشفتکی 
اپ کنید تا در مکاتہات بعدی 
تصاریر مریسوط به سایر 
ععلیات یرت ان گیز او را برایتان 
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برای ازبین بردن موهای زاند بدن 











نجسل س ار لابراتوار کر( شرکت لاله اکدایان ) 
بروانه ساخت بهدار ی ۸۲ ی 
فزو شن در دارو خانه ها واه مار گت ها سراسر کشور ‏ تلفن م رکز بذ“ AAR‏ 





